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 پيشگفتار
اين متن اديت شده و تنظيم شده بحثي است كه در سه سخنراني در انجمن ماركس لندن در سالهاي                   

(حـكـمـت        – ارائه شد و فايل هاي صوتي آن از طريق سايت انـجـمـن مـاركـس            2002 و 2001
www.marxhekmatsociety.com    (همين فايل ها هم بعلاوه در يـك    .   قابل دسترس است

سر سي دي توسط انجمن ماركس لندن، قبل از بالا كشيدن اين انجمن توسط رهبري جديـد حـزب                    
تز اصلي اين بحث نشان دادن تمايز ميان بلشويسم و          .     كمونيست كارگري ايران، هم منتشر شده است      
 . لنينيسم و همينطور لنينيسم و منشويسم است

 روسيه و شكست بعدي آن واقعه اي بسيار مهم در تلاش براي رهائي از چنگال استثمـار      1917انقلاب  
اگر كمون پاريس در مقابل ناتواني در تشخيص اهميت استقرار ديكـتـاوري             .   و نظام سرمايه داري است    

پرولتاريا شكست خود، انقلاب روسيه در دادن پاسخ سوسياليستي به مسئله سازمان دادن جامعه، كـه                
 قرن بيست در مقابل كمونيست هـا قـرار گـرفـت،               20بعد از دوره تثبيت حكومت در نيمه اول دهه          

بورژوازي به زور آن را درهـم شـكـسـت و               .   شكست كمون پاريس سر راست تر بود.   شكست خورد 
كموناردها در غياب تشخيص اهميت سازمان دهي دولت و اعمال قدرت سياسي مهمترين سلاح خـود                

لنينيسم تجربه كمون پاريس را تمام و كـمـال           .   در روسيه شكست پيچيده تر است     .   را بدست نگرفتند  
يعني دوره تثبـيـت   ( اما بعد از پشت سر گذاشتن دوره اي كه كمون در آن شكست خورد .   بكار ميگيرد 

در مقابل چالش جديد يعني سازمان دهي اقتصاد سوسياليـسـتـي در              )   دولت و حكومت سوسياليستي   
جامعه فاقد پاسخ روشن بود و درنتيجه  سرنوشت جامعه روسيه را به پاسخ جنبش ديگري، جـنـبـش                    

استالين و حزب بلشويك پرچمداران ايـن جـنـبـش            .   ناسيوناليسم مدرنيست و ترقي خواه روس سپرد      
استالينيسم چيزي فراتر از تجديد نظر در عقايد ماركسيستي يا زيـر پـاگـذاردن        .   ناسيوناليستي بودند 

عقايد استالينيستي بروز نيازهاي انطباق ماركسيـسـم بـر           .   دمكراسي درون حزب يا درون جامعه است      
به اين معني همانطور كـه در كـمـون پـاريـس                .   ، ناسيوناليسم روس، است   ديگرحركت يك جنبش    

كمونيسم ماركس، ماركسيسم، در مقابل امر سازماندهي قدرت دولتي نمايندگي نشـد و از طـريـق                     
ناتواني هاي آنارشيسم به بورژوازي باخت، در مقابل صورت مسئله سازمان دهي اقتصاد سوسياليسـتـي            
در روسيه هم كمونيسم ماركس و لنين، لنينسم نمايندگي نشد و انقلاب ما به ناسيوناليسم مدرنيسـت                 

 .روس باخت
 كه در مقابل توضيح رايج قرار 1اين توضيح، توضيحي است كه توسط منصور حكمت فرموله شده است      

انـقـلاب   ” شاخه هاي مختلف تروتسكيست ها اساسا با توسل به رد پروبلمامتيك خود ساخته               .   ميگيرد
و تاكيد بر اهميت انقلاب جهاني، ناتواني در پاسخ گوئي به امر سـازمـان                “   سوسياليستي در يك كشور   

مائوئيست ها، استالينيست ها و چپ سـنـتـي،    .   دادن سوسياليستي جامعه را تقديس و تئوريزه ميكنند       
هـمـنـيـطـور تـوضـيـح           .    توضيح ميدهـنـد    عقايدكه اين شكست را با رويزيونيسم، ارتداد و تغيير در           

آناركوسنديكاليستي شكست اين انقلاب را به عدم اتكا به شوارها و جايگزيني حكومت حـزب بـجـاي                   
حكومت طبقه و غيره منسوب ميكند كه اساسا يك نقد دمكراتيك و نه سوسياليستي از اين انـقـلاب                    

 . است، چپ سنتي امروز در جهان اما ملغمه اي از همه توضيحات است
موضوع اين سلسله سخنراني ها در انجمن ماركس لندن نتنها باز كردن تزهاي حكمت در مورد انقلاب                 
روسيه بود، بلكه بعلاوه پيش گذاشتن تز جديدي بود كه بر طبق آن بلشويسم چيزي جز منـشـويسـم                    

آنچه در پروسه باسخ گوئي به امر سازمان دان سوسياليستي جامعـه در سـال                 .   راديكاليزه شده نيست  
از زاويه اين تز ميتوان به عقب برگشت و كل تاريخ انـقـلاب               .    نمايندگي نشد لنينيسم بود    1920هاي  
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مـوضـوع ايـن      .    تـر قـرار داد       قابل اجتناب روسيه را بر پايه اي قابل فهم تر و قابل يادگيري تر و لذا               
سخنراني نشان دادن پايه هاي جنبشي ناسيوناليسم بلشويك ها و منشويك ها در مقابل لنـيـنـيـسـم                    

نشان ميدهد كه چرا مرحله بندي كردن انقلاب به انقلاب سوسياليستي و دمـكـراتـيـك، چـه                     .   است
لنين با بحـث    “   تزهاي آوريل ” طرفدار انقلاب دمكراتيك باشيد و چه سوسياليستي، در تقابل هم ديدن            

و بحث دولت  دمكراتيك كارگران و دهقانان، تعريف لنينيسم          “   . . . دو تاكتيك سوسيال دمكراسي   ” او در   
نه تنـهـا ربـطـي بـه          . . .   با انضباط و ديسيپلين تشكيلاتي، با مسئله ملي و جنبش ضد امپرياليستي و              

 .     لنينيسم ندارد بلكه همان افق ناسيوناليستي را در اوضاع و متن جديد نمايندگي ميكنند
مـعـاد   ” اگر تروتسكيست ها و طرفداران انقلاب جهاني انجام انقلاب سوسيـالـيـسـتـي را بـه يـك                         

جهاني و خارج از كنترل انسان احاله ميدهند، اگر مائويست ها و چپ سنتي با توسل به                 “   سوسياليستي
رويزيونيسم، چرخش به راست در عقايد و كلا احاله دادن دليل شكست انقلاب اكتبر به حيطه تفـكـر،                   
ماركسيسم را به يك مذهب و حزب كمونيستي را به يك فرقه تبديل ميكنند كه گويا راه نجات را بايد                    
در يك خلسه دائم ايدئولوژيك و يك انقلاب مداوم ايدئولوژيك جستجو كرد، اگر اينها هـمـه دنـيـاي                     
بيرون و قدرت سياسي و سازمان جامعه را به بورژوازي وا ميگذارند و طبقه كارگر و كمونيست ها را به                    

نقد سوسيالسيتي منـصـور     .   جست و خيز و به خود مشغولي در دهليزهاي ايدئولوژيك مشغول ميدارند           
حكمت به اين تجربه و نقدي كه در اين سلسله سخنراني ها ارائه شده است، توجه كمونيسـت هـا و                       

اول اينكه انقلاب سوسياليستي ممكن است، دوم ايـنـكـه            :   طبقه كارگر را به سه محور معطوف ميكند       
انجام اين انقلاب به دخالت آگاهانه و تحزب يافته سياسي كمونيست ها گره ميخورد و سوم اينكـه در                    
مقابل ناتواني هاي عملي انقلاب اكتبر در پاسخ گوئي به سازمان دادن سوسياليستي جامعه راه حـل و                   

 .كمونيست ها و طبقه كارگر را به دنياي بيرون و به تغيير اين دنيا معطوف ميكند. پاسخ قرار ميدهد
*** 

وقتي در توضيح تفـاوت  .   اين بحث ها در حزب كمونيست كارگري ايران و در سرنوشت آن نقش داشت   
بلشويسم و لنينيسم در انجمن ماركس صحبت ميكردم و توضيح ميدادم كه چرا بـلـشـويسـم خـود                      
ناسيوناليسم مدرنيست روس است يكي از شركت كنندگان  پرسيد كه آيا با اين توضيح نبايد نتـيـجـه       
گرفت كه ميان كمونيسم كارگري و حكمتيسم هم همين اختلاف وجود دارد؟ در آن جلسه از سـوال                   
كننده، شايد به غلط، خواهش كردم كه فعلا به اين لانه زنبور چوب فرو نكند اجازه بدهد كه بحث هـا                     

اما واقعيت اين بود كه ارزيابي من از موقعيت كمونيسم كارگري و حكمتيـسـم   .   با ذهن باز تعقيب شود  
اگر به محورهاي بحث در اين سخنراني ها توجه كنيد ميبينيد كه اتفاقا هـمـه                 .   هم درست همين بود   

كورش مدرسي و حكمتيست ها توسط بسـتـر اصـلـي حـزب          “     تكفير” موضوعاتي هستند كه محمل  
 . كمونيست كارگري و بويژه سيستم چپ سنتي و ناسيوناليستي حميد تقوائي قرار ميگيرد

مـنـصـور    .    ميتوان ديد  2نظر خود منصور حكمت در اين بحث را در دخالتي كه در سخنراني دوم دارد                
در .   حكمت بدون ابهام و بدون اما و اگر در تاييد تزهاي مطرح شده در اين سخنراني اظهار نظر ميكند                  

آن زمان اين سخنراني با استقبال و گريه و زاري و اشك شوق كساني روبرو شد كه امروز عليه هـمـان                      
تزها به سنگر ناسيوناليسم مدرنيست ايراني خيزيده اند و حزب كمونيست كارگري ايران را به هـمـان                 

در جاي ديگري نظرم در مورد تجربه حزب كمونيست كـارگـري            .   سرنوشت حزب بلشويك دچار كردند    
ايران را مفصل تر توضيح داده ام؛ اما هركس كه به اين سخنراني ها مرجعه كند و مواضع امروز رهبري                   
جديد حزب كمونيست كارگري ايران نگاه بياندازد، متوجه خواهد شد كه ريشه هاي اختلافات درونـي                

چـرخـش بـه      ” حزب كمونيست كارگري چيزي عميقتر از خواب نما شدن انقلابي حميد تقوائي و يا                
جدال ما با ايـنـهـا    .   دو جنبش در مقابل هم ايستاده اند      .   كورش مدرسي يا حكمتيست ها است     “   راست

 انقلاب روسيه 
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اگر چـيـزي از انـقـلاب         .   جدال با بلشويك ها، با توده اي ها، با اكثريتي هاي انقلاب آينده ايران است 
روسيه و تجربه حزب كمونيست كارگري در اين رابطه بايد فهميد اين است كه بايد به مقابلـه تـمـام                      

به اين اعتبار به نظر من بحث هاي مطرح شده در اين سـخـنـرانـي بـراي                     .      رفت جنبشعيار با اين    
اجتناب از شكست ديگري در انقلابي كه در ايران در راه است براي كمونيست ها نقش تعيين كنـنـده                    

بدون يك خود آگاهي نسبت به اهداف جنبش سوسيالسيتي و بدون يك تعرض فكري و تئوريك                .   دارد
به ناسيوناليسم چپ مدرنيست ايران نميتوان طبقه كارگر و كمونيست ها را در مقابل يك شـكـسـت                    

اين بحث علاوه بر بلشويسم و منشويسم، بخش هائي از آناتومي تفكر ناسيوناليسـم              .   ديگر واكسينه كرد  
 .    مدرنيست چپ در ايران هم هست

*** 
در آخر اين بخش بنا به خواست تعداد زيادي از كساني كه در سخنراني شركت داشتند، دو سنـد بـه                      

يك ليست مختصر مطالعاتي و پاره اي از يادداشت هاي سخنـران در              .   عنوان ضميمه اضافه شده است    
 .به اميد اينكه مفيد واقع شود. مورد رزا لوگزامبرگ

 كورش مدرسي
  2006فوريه 
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 “تاريخ سياست گذشته است و سياست تاريخ معاصر”
 ) ١٨٩٢ – ١٨٢٣(فريمن  تاريخدان انگليسی .  آ.  ای

 مباني بحث  - 1فصل 

 مقدمه - 1”
در ايـن    .   اما ناچاريم بدواً مقدماتي را بپوشانـيـم  .    است1927 تا 1917بحث در مورد انقلاب روسيه از       

منظورم از كاراكتر، فقـط     .   هايي كه در انقلاب روسيه شركت كردند آشنا شويم          مقدمات بايد با كاراكتر   
در نتيجه بـايـد بـا        .  اين عنوان همچنين احزاب و سنت هاي سياسي را شامل ميشود. اشخاص نيست 

اگـر  .   تاريخي كه اين احزاب و سنت ها در آن بار آمده اند و يا در مقابل هم طي كرده اند هم آشنا شد                      
اين تاريخ و اين كاراكتر ها را نشناسيم انقلاب روسيه و بويژه انقلاب اكتبر و خود قيام اكتبـر مـعـنـي         

 . درستي پيدا نميكند
 را شامل ميشود در بحث امـروز         1917سخنراني اول كه تا قيام اكتبر       :   در نتيجه بحث دو قسمت دارد     

 و سخنراني دوم، كه احتمالا در ماه سپتامبر برگزار ميشود، از تصرف قدرت سياسـي                3به آن ميپردازيم    
 مقطعي است كه، به اعـتـقـاد    1927سال .   ميگيرد   را دربر1927 تا 1917ها در اكتبر  توسط بلشويك 

من، مسير آينده جامعه روسيه تعيين تكليف نهايي ميشود و به اين اعتبار انقلاب سوسياليـسـتـي در                    
  ) 1927 تـا      1917يعـنـي     ( طي اين دوره    .   مقابل وظايفي كه در مقابل خود داشت شكست ميخورد        

كمونيست ها با مسائل جديدي روبرو ميشوند كه پيش از آن بعنوان مسائل  بلافصل مـطـرح نـبـوده                      
اين مسائل طبيعتاً در متن داده هاي آن زمان پاسخ ميگيرد اما در هر حال مسـائـل  جـديـد                         .   است

هستند، مسائلي مانند چگونگي اداره جامعه سوسياليستي، چگونگي سازمان دادن اقتصاد و غيره كه به               
 . آنها خواهيم پرداخت

اما جلسه امروز اساسا معطوف به شناساندن كاراكتر هاي اين انقلاب و تاريخ شان، به همان معني كـه                 
 .  است1917اشاره كردم تا قدرت گيري بلشويك ها، انقلاب اكتبر 

  جزييات و منابع– 2
گرچـه هـدف     .   تصميم در مورد اينكه در بحث امروز چه موضوعاتي را بايد پوشاند كار ساده اي نيست               

اين بحث نه وقايع نگاري بلكه ارائه يك بحث تحليلي است اما بايد به وقايع برگشت تـا تـحـلـيـل را                          
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در ميان مخاطبين ايـن     .   اما چقدر بايد به اين وقايع برگشت براي من كاملا روشن نيست           .   مستدل كرد 
بحث، چه آنهايي كه امروز اينجا نشسته اند و چه كساني كه بعدا به آن مراجعه ميـكـنـنـد، كسـانـي                         

و البته كساني هـم   .   هستند كه وقايع را ميدانند و علاقه دارند كه بحث بيشر جنبه تحليلي داشته باشد              
هستند كه با تاريخ انقلاب روسيه يا آشنا نيستند و يا آشنايي شان از طريق  ادبيات اردوگاهي نـظـيـر                      

مي آيـد    “     اپوزيسيون چپ” يا نوشته هاي بعدي 4“   ) بلشويك( تاريخ مختصر حزب كمونيست شوروي      ” 
 . كه هر دو نا دقيق، غير واقعي، مغشوش و غالبا مخدوش است

در نتيجه در اين سخنراني ها بايد بحث را طوري بالانس كنم كه براي شنونده آشنا با تاريـخ خسـتـه                     
خواهشم از كساني كه ايـن تـاريـخ را             .   كننده و براي شنونده نا آشنا تر غير قابل دنبال كردن نباشد           

ميدانند اين است كه صبور باشند تا بتوانيم حتي المقدور همه با هم از يك سطح واحـد از حـداقـل                        
انقلابي .   بحث ما در مورد يك انقلاب است      .   البته مشكل وقت را هم داريم     .   اطلاعات لازمه حركت كنيم   

با هزار و يك پيچيدگي، هزار و يك شخصيت و هزار و يك اتفاق كه هر كدام ميتوانند مـوضـوع يـك                        
كمبود وقت هم فاكتوري است كه بحث را فشرده ميكند و مـجـبـوريـم از                    .   سخنراني مستقل باشند  

 .بسياري از اين پيچيدگي ها، شخصيت ها و يا اتفاقات به نفع مسائل اساسي صرف نظر كنيم
در مورد منابع براي مطالعه، در آگهي برگزاري اين جلسه، مرور بخشي از ادبيات موجود را توصيه كرده              

اين منابع اساسا نوشتـه هـاي لـنـيـن،             .   5بوديم و به اصطلاح يك ليست مطالعه پيشنهاد كرده بوديم         
 .  تروتسكي و چند كتاب تاريخ است كه در اين زمينه نوشته شده است

اين نوشته مقاله .   يك منبع مهم ما يك نوشته از منصور حكمت است كه من به كرات به آن بر ميگردم                 
 است كه اساسا متد مورد استفاده من در اين بحث را بـيـان               6اي در مورد ماركسيسم و پراتيك انقلابي      

 . ميكند
مطالعه نوشته هاي لنين، تروتسكي و ساير شخصيت هاي اين انقلاب بسيار آموزنده است، به شـرطـي                  

به اين نوشته ها بايد بعنوان جدل انسانهاي زنده كـه بـا       .   كه با آنها مانند كتاب مقدس برخورد نكنيم   
مسائل مشخصي روبرو شدند و سعي ميكردند براي معضلات معيني راه حل پيش پا بگذارند بـرخـورد              

در نتيجه، حتي براي درك اين نوشته ها، بايد اين معضلات را شناخت و براي اين كار بـايـد بـه                       .   كرد
 . كتابهاي تاريخ مراجعه كرد

 نوشته بسيار ارزشمندي است كه مطالعه سه جلد اول آن، كـه              7اثر اي اچ كار   ”   تاريخ روسيه شوروي    ” 
اين كتاب البته جلدهاي ديگري دارد كه به تفصيـل  .  به فارسي هم ترجمه شده است، بسيار مفيد است 

 .به رويدادها و مسائل روسيه بعد از انقلاب ميپردازد كه خواندن آنها هم بسيار مفيد است
اين كتاب، نوشته اي بسيار شيوا اسـت        .    است 8نوشته تروتسكي “   تاريخ انقلاب روسيه  ” يك مرجع ديگر    

كسي كه ميخواهد تاريخ انقلاب روسيه را بشنـاسـد          .   كه خواننده را با فضاي انقلاب روسيه آشنا ميكند        
بدون خواندن كتاب هايي نظير كتاب تروتسكي، انقلاب روسـيـه يـك        .   بايد حتما اين كتاب را بخواند   

تروتسكي بسيار زيبا و دقيق فضاي انقلابي و         .   پديده خشك، بيجان و بدون روح انساني به نظر ميرسد         
احساس و عمل انسانهاي واقعي در اين فضاي انقلابي را منعكس ميكند و نشان ميدهد كـه چـگـونـه                      

تروتسكي با قلم شيـوا و       .   فضاي انقلابي از هر انسان معمولي يك قهرمان و يك انسان راستين ميسازد            
بسيار با وجدان به اين رويداد ها برخورد ميكند و تا آنجا كه به نقش خودش در اين انقلاب برميگـردد،     
به اعتقاد من، بسيار فروتنانه به نقش خود برخورد ميكند كه البته چنين برخورد هايي خصلت نـمـاي                   

در اين كتاب تروتسكي نقش خودش را كمتر از آنچه كه در واقعيت بـوده                .   شخصيت تروتسكي نيست  
 . است منعكس ميكند
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تروتسكي شخصيت بسيار بارزي در انقلاب روسيه است و به اعتقاد من بعد از لنين برجسـتـه تـريـن                      
علاوه بر قتل او به دستور استالين، تروتسـكـي از نـظـر                .    است 1917شخصيت حزب بلشويك بعد از      

نقد كسي كه اينهمه مورد بي عدالتي قـرار         .   سياسي و تاريخي بشدت مورد بي عدالتي قرار گرفته است         
سعي ميكنيم در اين بحث نسبت به تروتسكـي، و هـمـه        .   گرفته و معوج نشان داده شده ساده نيست      

 . شخصيت هاي اين تاريخ، منصف بمانيم
نوشته هاي لنين گويا ترين نوشته هاي آن دوران است كه خواندن آنها براي كسي كه علاقـمـنـد بـه               

 . آشنايي با اين تاريخ است، ضروري است
عنوان جـلـد اول      .     كتاب بسيار مفيد ديگر بيوگرافي تروتسكي نوشته ايزاك دويچر، در سه جلد، است            

پـيـامـبـران     ” دويچر عنوان كتاب را از ماكياولي گرفته است كه جايي ميگويد             .     است  9“ پيامبر مسلح ” 
پيامبر خـلـع سـلاح       ” جلد دوم كتاب عنوان     .   10“ مسلح پيروز شدند و پيامبران غير مسلح به فنا رفتند         

. اين سه جلد كتاب بسيار ارزشمند هسـتـنـد   .    است12“ پيامبر مطرود ”  را دارد و تيتر جلد سوم        11“ شده
ايزاك دويچر البته سمپاتي عميقي به تروتسكي دارد اما در همان حال در اين كتاب ها سـعـي كـرده                      

دويچر خود همان متد تروتسكي را دارد و از .   است كه تروتسكي را با يك وجدان آكادميك مطالعه كند     
با اين وجود اين سه جـلـد كـتـاب،            .   اين رو در توضيح علل رويدادها دچار ارزيابي هاي اشتباه ميشود          

 .كتابهاي بسيار ارزشمندي هستند كه خواندن آنها را توصيه ميكنم
هم كه گفته ميشود نوشته استاليـن اسـت          “   ) بلشويك( تاريخ مختصر حزب كمونيست شوروي      ” كتاب  

بلكه از اين نظر كه جعل تاريخ . نه از اين نظر كه اطلاعات درستي را بدست ميدهد. كتاب مفيدي است 
و قلب متد ماترياليستي ماركس چگونه ميتواند واقعيات را وارونه تصوير كند، چگونه مـاركسـيـسـم و                    

در اين تـاريـخ      .   تاريخ جامعه به يك مذهب تبديل ميشود روشي كه در چپ سنتي ريشه عميقي دارد              
“ از سرشـت خـاصـي     ” طبقه كارگر هميشه آماده در صحنه است، بلشويك ها بقول استالين از روز اول    

تاريخ يك سير از پيش داده مقدر است كه انسانهـا در      .   هستند كه از اول تا آخر ميدانند چكار ميكنند        
يك تصوير غير واقعي و ايستا از طـبـقـه        .   آن مطابق قوانين از پيش داده منش و سياست ثابتي دارند     

 .  كارگر، از بلشويك ها، از منشويك ها، شخصيت هاي مختلف و ا ز سير رويدادها را بدست ميدهد
به هر صورت، مجموعه اين منابع ميتواند سرنخ بسياري از رويدادهاي انقلاب روسـيـه را بـه دسـت                       

 .علاقمندان بدهد

 تاريخ ، وقايع نگاري و حقيقت  - 3
واضح است كه تاريخ، تاريخ اجتماعي، تاريخ كشمكش زنده، تاريخ كشمكش بر سر آنچه كه بايد اتفـاق             

تاريخ انقـلاب   .   تاريخ يك انقلاب، بويژه، تاريخ جدال اجتماعي در حاد ترين شكل آن است            .   بيفتد است 
تاريخ همدلي و هم كيشي نيست، تاريخ جدا شدن انسانها و قرار گرفتن شـان در             .   تاريخ انشقاق است  

تاريخ يك انقلاب، تاريخ جدا شدن بخشهاي مختلف جامعه از هم  و تاريخ مبـارزه                .   مقابل يكديگر است  
اما از همه  مهمتر تاريخ بطور كلي، و          .   طبقاتي در شخصيت يافته ترين و شخصي ترين شكل آن است          

هر سير و رويدادي از جايي خلق الساعه و خودبخود . تاريخ انقلاب بطور اخص، يك پديده پيوسته است 
عـرصـه   .   تاريخ جامعه عرصه جدال افـكـار نـيـسـت         .   نميشود“   قيچي” شروع نميشود و در جايي هم         

بعدا .   رودررويي سنت ها و افق هاي سياسي و اجتماعي است كه افكار متناظر با خود را ايجاب ميكنند                 
به اهميت اين تاكيد بر خواهيم گشت و نشان خواهيم داد كه چگونه چپ سنتي و راست آكادميك هر                   

 انقلاب روسيه 
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 تاريخ قهرمانـان  ،دو تاريخ را به محل عروج و افول و نبرد ايده ها و افكار و عقايد تنزل ميدهند و تاريخ    
 . مومن و كفار و مرتدين است

طبقاتي پيوستـه    –به هر صورت، تاريخ دنياي معاصر يك تاريخ پيوسته سنت هاي اجتماعي و سياسي              
در يك طرف .   هستند و تاريخ نويس چه اعلام كند و چه اعلام نكند خود يكي از عناصر اين تاريخ است     

 . خود ميبيند“ باب طبع”اين تاريخ ايستاده است، و از حقيقت را از زاويه شخصيت و گرايش 
از آن   ” ميگويند تاريخ نگار ابژكتيو كسي است كه در هنگام قيام بالاي يك ديوار برود و رويدادهـا را                     

در جامعه و بخصوص در يك انقلاب  ديواري وجود ندارد           .   اين تصوير كاذب است   .   نگاه و ثبت كند   “   بالا
دعوا ها و آرمـان هـاي     “   ديوار” در چنين موقعيتي همه در اين يا آن طرف          .   كه كسي بالاي آن بايستد    

همه ما شخصيت هاي اين تاريخ پيوسته جهان معاصر هسـتـيـم و از ايـن                     .   اجتماعي قرار ميگيرند  
 . رويدادها جدا نيستيم در چگونگي ثبت و در نوع روايت اين تاريخ ذي نفع هستيم

من هم در اين بحث خود را متعلق به يكي از سنت هـا          .   بحث امروز ما هم از اين قاعده مستثني نيست        
و يكي آرمان هايي ميدانم كه در انقلاب روسيه درگير بوده، به يكي از طرف هاي كشمكشي كه در آن                    

بعلاوه خودم را متعلق به سنت تحليلي ميدانم كه در پايـه اي              .   انقلاب در حال حل و فصل بود ميدانم       
اين سنت به شكل بسيار مـنـسـجـم و             .   ترين سطح نام آن را پراتيك انقلابي يا لنينيسم گذاشته ايم          

من هم خود را متعلق به اين سنت ميدانم و در ايـن               .   گويايي توسط منصور حكمت تبيين شده است      
 . چارچوب بحث را ارائه ميكنم

اما، آيا تعلق به اين سنت بدين معني است كه فرد ابژكتيو بودن و وجدان آكادميك و علمي خـود را                       
فرد ميتواند واقعيات را بگويد و واقعياتي كه خـود مـهـم              .   كنار ميگذارد؟ به نظر من پاسخ منفي است       

اما متد لـنـيـن و        .   ميداند را جلو بكشد و خواننده يا شنونده بحث ميتواند با آن موافق يا مخالف باشد               
ماترياليسم انقلابي ماركس كمك ميكند كه از ميان تمام عواملي كه در تحولات اجتماعي نقش دارنـد                 

ماركسيسم و پراتيك ” در اين زمينه شما را به مطالعه يا مرور .   پايه اي ترين عوامل تشخيص داده شوند      
از ماركـس و    “   ايدئولوژي آلماني ”  و   14از ماركس “   تزهاي در باره فويرباخ   ” ،  13از منصور حكمت  “   انقلابي
بحث اساسا بر سر نقش اراده و پراتيك انسان است كه ماركس آن را حـلـقـه                   .    رجوع ميدهم  15انگلس

بعدا به اين بحث مفصل تر اشاره خـواهـيـم    .   16اين اساس لنينيسم است   .   رابط عينيت و ذهنيت ميداند    
 به درجه زيادي در همين بحث نهفـتـه          هر دو كرد كه اساس تفاوت لنين با بلشويك ها و منشويك ها            

لنين خود اختلافش با منشويك ها را در پايه اي ترين سطح به تـزهـاي فـويـربـاخ و بـحـث                           .   است
 .كه بعدا به اين مسئله بر ميگرديم. 17ماترياليسم پراتيك تعميم ميدهد

 طبقات، احزاب سياسي و جنبش هاي اجتماعي - 4
در اين بحث ما مكّّرر به احزاب سياسي، به طبقات و به سنت ها، جنبش ها و گرايشهاي اجتمـاعـي و                      

از اين مفاهيم، چه در ادبيات سياسي و چه در اذهان عمومي، تعاريف متفـاوتـي   .   سياسي اشاره ميكنيم 
در بحث امروز البته امكان بدست دادن        .   وجود دارد كه غالبا با آنچه در اينجا مد نظر است تفاوت دارد            

اما براي مفهوم كردن بحث مجبورم بطور مختصر چارچوب         .   تعريف جامع و مانعي از اين مفاهيم نيست       
براي تفصيل ميتوانيد به كتاب ايـدئـولـوژي    .   عمومي معني بكار برده شده در اين بحث را توضيح بدهم          

و مقـدمـه كـتـاب سـيـاسـت             “   سمينارهاي كمونيسم كارگري  ” ،  “ تفاوت هاي ما  ” آلماني و همينطور    
 .سازماندهي ما در كردستان نوشته منصور حكمت  مراجعه كنيد
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بعنوان ماركسيست همه ما بر اين باور هستيم كه جامعه، جامعه اي طبقاتي است و تـاريـخ، تـاريـخ                       
اما در مبارزه طبقاتي، طبقات به اصطلاح لخت و مستقيم در مقابل هـم قـرار نـمـي                     .   مبارزه طبقاتي 

طبقات اساسا از كانال جنبش هاي اجتماعي و سياسي با بخش هاي مختلف طبقه خـود و يـا       .   گيرند
انسانها را افق ها و جنبش هاي اجتماعي و سياسي به حركت در مي آورد كه بـا          .   طبقات روبرو ميشوند  

در جامـعـه    .   مفروض گرفتن اين يا آن شكل مناسبات اجتماعي مضمون طبقاتي خود را نشان ميدهند             
اين سنت هـا هـر       .  جنبش ها افق ها، سنت هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي متعددي شكل ميگيرد 

يك براي دخالت در سياست، احزاب سياسي و نهادهاي سياسي و اجتماعي متناظر با خود را ايـجـاب                   
 . اين احزاب، تشكل ها و نهادها و سنت ها هستند كه در مقابل هم قرار ميگيرند. ميكنند

نقطه شروع ما در اين متد ماركسيستي اين است كه انسانها تلاش ميكنند زنـدگـيـشـان را بـهـبـود                 
ميكوشند كه آنچه كه در مقابل رشد شان قرار گرفته است را در هم بشكنند و زندگـي شـاد       .   ببخشند

در پاسخ به اين    .   تر، مرفه تر و پربار تر، آزادتر و توام با تعالي فيزيكي و معنوي بيشتري را داشته باشند                 
جـامـعـه    .   نياز است كه راه حل ها يعني افق هاي اجتماعي عمومي تري در مقابل جامعه قرار ميگيـرد                 

كل جامعه را مد نظر دارد      .   طبقاتي است اما هيچ طبقه اي تنها طبقه خود را مورد خطاب قرار نميدهد             
و مورد خطاب قرار ميدهد و راه حل هاي خود را در قالب راه حل مسائل انسانهاي دنياي معاصر خـود                     

قرار داده مـيـشـود خصـلـت و            )   و نه تنها يك طبقه    ( اين افق ها كه در مقابل جامعه        .   مطرح ميكند 
اين راه حل ها، اين افق ها، در نهايت بر اساس مفروض گرفتن اين يا آن رابطـه  .   مضمون طبقاتي دارند 

 . راه حل هايي كه در مقابل جامعه قرار داده ميشود درنهايت طبقاتي هستند.  طبقاتي خاص استوار اند
مثلا در جامعه معاصر ما با فاشيسم، دمكراسي، ليبراليسم و رفرميسم روبرو ميشويم كه عليرغم هـمـه                  
تفاوت ها افق ها و سنت هايي هستند كه نظم سرمايه دارانه جامعه، وجود كار مزدي، سـود، بـازار و                       

اين افق ها يك سامان اقتصادي خاص، يعني وجود كار مزدي، را بعنوان مبنا              .   پول، را مفروض ميگيرند   
هيچ درجه اي از اتكا بر دولت رفاه يا اختنـاق،        .   پذيرفته اند و درست به اين دليل سرمايه دارانه هستند         

. هيچ درجه اي از تعديل ثروت و يا اليگارشي مالي مضمون طبقاتي اين سنت ها را تغيير نـمـيـدهـد                      
. كاملا حقيقي اسـت    .   مهمتر اينكه بايد توجه داشت كه جدال اين سنت ها در جامعه ساختگي نيست             

سنت هاي مختلف متعلق به يك طبقه به كرات در جامعه در مقابل هم قرار ميگيرند و وارد جـدال                       
 . مرگ و زندگي با هم ميشوند

وقتي به  مضمون طبقاتي يك سنت يا حزب يا راه حل اشاره ميكنيم منظور اين نيست كه اين سنـت                     
منفعت اقتصادي آني اين يا آن طبقه يا اين يا آن بخش از طبقه را منعكس ميكند، بلكه منظـور ايـن                       
است كه در نهايت افقي را در مقابل جامعه قرار ميدهد كه در طولاني مدت و در اساس افق و يا سنـت        

 . اين يا آن طبقه را در خود مستتر دارد
در اينجا است كه رابطه سياست و اقتصاد از مجاري بسيار متنوع و مختلفي رد ميشود كه در بسـيـاري     

مسئله اين است كه طبقات فقط در مورد مالكيت اظهار نظر نميكنـنـد،              .   از اوقات گمراه كننده هستند    
تنها با اين شيوه ميشود فهميد كه چرا يـك  .   در باره كل مسائل جامعه خود افق خاصي را قرار ميدهند          

تنها با .  چندين حزب دارد، چرا اين احزاب حتي عليه هم دست به اسلحه ميبرند) مثلا بورژوازي(طبقه  
 در دوره لنين كه بر اساس دادن حق         18“ نپ” اين شيوه ميشود توضيح داد كه چرا مثلا برنامه اقتصادي           

سود بري دهقانان و رشد سرمايه داري استوار است در آن زمان يك سياست پرولتري اسـت و مـلـي                 
 . نوع روسي و چيني يك اقدام بورژوايي“ سوسياليسم”كردن صنايع در كشورهاي جهان سوم و 
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كمونيسم اردو گاهي و چپ سنتي برخوردي بسيار مكانيكي به جامعه و طبقات دارد تصور ميكنند كـه          
اما از آنجا   .   طبقات مستقيما وارد سياست ميشوند و احزاب نماينده لايه هاي مختلف يك طبقه هستند             

كه تعداد احزاب سياسي به شدت از تعداد طبقات موجود در جامعه بيشتر است، اين سنت هاي فكري                  
، خرده بـورژوازي    19بورژوازي بازار، سودا گر   .   ميكنند“   كشف” مرتب طبقه يا لايه جديد از يك طبقه را          

در تحليل اين جريانـات  . . .   مرفه، مرفه سنتي، مرفه جديد، توليد كننده شكلات و توليد كننده اسلحه و     
) جدول مـنـدلـيـف    ( براي تحليل جامعه به يك جدول طبقاتي شبيه به جدول تناوبي عناصر شيميايي            

ميرسند كه از يك طرف ساده و شير يا خطي است و از طرف ديگر با ايجاد اغتشاش فكري ميتوانـنـد                       
خود اين روش را     .   يك جنبش بورژوايي را كارگري و يا يك حركت كارگري را بورژوايي قلمداد نمايند             

 .هم بايد در متن جنش ها اجتماعي له و عليه وضع موجود فهميد
وقتي با متد ماركس به احزاب سياسي نگاه ميكنيد قبل از هر چيز بايد به سنت، آرمان و افق اجتماعي        
آنها و به معني طبقاتي اين افق،  سنت و آرمان در يك برهه از تاريخ نگاه كنيد و نه به رابطه مستقيـم                        

 . حزب با يك طبقه يا يك لايه از يك طبقه و يا تركيب طبقاتي اعضاي آن
وقتي با اين متد به تاريخ نگاه ميكنيد متوجه ميشويد كه چرا يك حزب بوجود مي آيد و چـرا رشـد                        

چرا احزاب مادر ميمانند و احزاب ديگر از ميان ميروند؟ چـرا در ايـران                 .   ميكند و يا چرا رشد نميكند     
جبهه ملي و حزب توده عليرغم همه خراب كاري هاي شان ميمانند و سازماني مانند پيكار از مـيـان             

اگـر ايـن     .   هوشيار تر بودن يا انقلابي تر بودن حزب توده و جبهه ملي نيـسـت              “   بقا” ميرود؟ دليل اين    
واقعيت اين است كه مكانيسم پايدار تـري         .   فاكتور ها هم در ميان بود ميبايست قضيه به عكس ميبود          

 -مهمترين اين مكانيسم ها فاكتور سنت و جنبش اجتمـاعـي             .   در پشت احزاب سياسي عمل ميكنند     
 .سياسي است

كتاب هاي جامعه شناسي و يا علوم سياسي كه امروز در دانشگاه ها درس ميدهند عروج و افول احزاب                   
، با اجزا خود صورت مسئله، توضيح ميدهند و يا دنياي سيـاسـت را تـمـامـا يـك                  20را يا توتولوژيك  

قمارخانه تصوير ميكنند كه بعضي از احزاب از روي شانس قرعه به نامشان در مي آيد و رشد ميكنند و                  
 . بعضي شانسي از ميان ميروند

ايدئولوژي ” كساني كه علاقمند اند كه بيشتر در مورد اين بحث بدانند را بايد به منابع ديگري از جمله                   
سميـنـارهـاي كـمـونـيـسـم           ” ،  21“ مبارزه طبقاتي و احزاب سياسي    ” نوشته ماركس و انگلس،     “   آلماني

حزب كمونيست كارگري عراق، مصاف     ”    از منصور حكمت و      23“ جمعبندي تجربه شوروي  ” ،  22“ كارگري
از اين ميان بـخـصـوص      .    نوشته كورش مدرسي و رحمان حسين زاد مراجعه كنند         24“ اندازها  ها و چشم  

 از منصور حكمت كه احزاب سياسـي و مـبـارزه              25“ درباره فعاليت حزب در كردستان    ” مطالعه نوشته   
 . طبقاتي يك فصل آنست را توصيه ميكنيم

در نتيجه در بحث مربوط به انقلاب روسيه ما قبل از هر چيز به سنت ها و افـق هـاي سـيـاسـي و                             
. بر متن اين افق ها و سنت ها است كه احزاب و شخصيت هارا توضيح ميدهيـم           .   اجتماعي نگاه ميكنيم  

بر اين اساس نشان خواهيم داد كه چگونه منشويسم و بلشويسم دو جناح مختلف يك جنبش واحـد،                   
مثلا در   (و چگونه لنين از آنها متمايز ميشود و در مقاطع حساس . جنبش ناسيوناليستي روس، هستند 

جـامـعـه    )   بعد از مرگ لنين   ( در مقابل هر دو قرار ميگيرد و با حذف فاكتور لنينيسم از صحنه              )   1917
روسيه عرصه بلا منازع افق ناسيوناليسمي ميشود كه استالين پرچم آن را بر ميدارد و تـقـريـبـا كـل                       

و نشان خواهيم داد كه چرا بر اين اساس ميتـوان  .   منشويسم و بلشويسم را پشت سر خود بسيج ميكند 
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متوجه شد كه تروتسكي، با هر درجه مخالفت با استالين و سياست هاي آن دوره، كماكان در چارچوب            
 .    عمومي نظامي است كه در روسيه حاكم است و استالين نمايندگي بستر اصلي آن را برعهده دارد

 چرا انقلاب روسيه؟ - 5
چرا اصولا بايد در باره انقلاب روسيه بحث كرد؟ بويژه بعد از سقوط بلوك شرق بررسي اين انقلاب چـه     

 اهميتي دارد؟ 
 :فكر ميكنم  بررسي اين انقلاب به دلايل مختلفي مهم است

اين انقلاب مهمترين اتفاق قرن است نه به ايـن          .   انقلاب روسيه مهمترين اتفاق قرن بيستم است        –اولا  
دليل كه ما  موافق آن هستيم، بلكه به اين دليل كه تعداد كساني كه تحت تاثيـر ايـن انـقـلاب يـا                            

هيچ پديده اي در قرن بيست اينهمه جوامع انسـانـي را         .   پيامدهاي آن قرار گرفتند بسيار عظيم است      
كل جمعيت روسيه، اروپاي شرقي، كشورهاي مستعمره، جنبش هـاي      .   تحت تاثير خود قرار نداده است     
، جنبش كارگري، جنبش رهايي زن، جنبش ها و مكاتب          “ جهان سوم ” ناسيوناليستي و استقلال طلبانه     

فلسفي، فكري و هنري قرن بيست، سياست بين المللي در قرن بيست و پديده جنگ سرد و غيره همه                   
 . مستقيم يا غير مستقيم از نتايج تبعي آن بودند و يا عميقا تحت تاثير آن قرار گرفتند

مستقـل از درجـه       . هيچ رويدادي در قرن بيست مردم را در اين ابعاد تحت تاثير خود قرار نداده است 
موافقت يا مخالفت ما با اين انقلاب و اينكه كجا شكست خورد، بطور ابژكتيو اين رويداد و نـتـايـج آن                  

حتي مسيحيت انسانها   .   جهان ما را بيش از هر رويداد اجتماعي ديگري تحت تاثير خود قرار داده است              
 . را در اين ابعاد تحت تاثير قرار نداده است

ميليون ها كتاب و مقاله و ميليونهـا        .   به همين دليل هم در باره اين انقلاب وسيعا اظهار نظر شده است            
 . ساعت برنامه راديويي و فيلم و برنامه تلويزيوني و كتاب درسي در باره آن نوشته شده است

در ابتداي اين بحث اشاره كردم كه به عنوان كسـي كـه               .   انقلاب روسيه بخشي از تاريخ ماست     –ثانيا  
بـراي  .   خودش را متعلق به اين تاريخ، يكي از جبهه هاي اين جدال عظيم،  ميداند وارد بحث ميـشـوم                   

كسي كه ميخواهد عليه نظم موجود برخيزد بايد بداند كه سنت اش در اين انقلاب چه كار كرد؟ كجـا                    
جلو آمد و كجا نتوانست جلو بيايد؟ و كجا به سنت هاي ديگر باخت؟ امروز و فردا در مـقـابـل چـه                           
مسائلي قرار ميگيرد؟ و اگر بخواهد اين سنت را ادامه دهد چه بايد بكند؟ ما بايد لااقل بدانيم تا كـجـا                      

 و كمون پاريـس     1948انقلاب ما بعد از انقلاب كبير فرانسه ، انقلابات          .     آمديم و كجا شكست خورديم    
همه اين انقلابات، انقلابات دنيـاي      .   اتفاق مي افتد و آرمان رهايي و برابري انسان در مركز آن قرار دارد             

مدرن هستند كه، مستقل از اينكه برابري را چگونه تعريف ميكنند، آينده را در بـرابـري انسـان هـا                        
 . جستجو ميكنند

بسياري از ايده هاي انقلاب اكتبر از انقلاب فرانسه نشات ميگيرد و در بسياري از موارد اين ايـده هـا                       
نقطه قدرت آن اسـت     .   اين هم نقطه قدرت و هم نقطه ضعف انقلاب روسيه است          .   پيش تر برده ميشود   

كه اولين انقلابي بود كه در عصر جديد بـطـور            (   زيرا انقلاب اكتبر، به تبع مفاهيم داده انقلاب فرانسه          
انـقـلاب   .   اقدام به سرنگوني كامل نـظـام كـرد         )   كامل كل نظام سياسي و اجتماعي را سرنگون ساخت        

فرانسه آزادي و برابري را بعنوان حقوق اساسي انسان اعلام كرد و همانطور كه ميرابو، خطيب مشـهـور                   
اين انقلاب، ميگويد انقلاب بيش از آنكه ناشي از ايده آزادي خواهانه يا دمكراسي طلبانه باشد ناشي از                   

 انقلاب روسيه درست مانند انقلاب فرانسه آرمان اش را در آينده جسـتـجـو                 . آرمان برابري طلبانه بود   
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 .بدنبال احياي دنياي خوب قديم نبود، ميخواست دنياي جديدي  را خلق كـنـد               .   ميكند نه در گذشته   
انقلاب روسيه اولين انقلابي در تاريخ است كه متعهد به تامين عدالت از طريق كنترل اقتصاد بـعـد از                     

 .تصرف قدرت سياسي ميشود
به عنوان نقطه ضعف رابطه دو انقلاب بايد گفت انقلاب روسيه در چارچوب پاره اي از مفاهيم و افـق                      

در تفكر انقلاب فرانسه قدرت توليد و قابليت ازدياد نعمات          .   هاي داده هاي انقلاب فرانسه محبوس ماند      
هـم  .   پك مفهوم محوري است كه به سرعت بر آرمان برابري تقدم ميگيـرد            )   رشد نيروهاي مولد  ( مادي  

ايـن  .   گرايي آرمان خواهي برابري طلبانه با نياز بورژوازي، بعنوان پك طبقه، محور انقلاب فرانسه اسـت               
بخصـوص بـعـد از        .   انطباق همچنان در حزب بلشويك محور حاكم بر افق انقلاب روسيه باقي ميماند            

 افق رشد نيروهـاي مـولـده         1921مرگ لنين و در مقابل مسئله باز ساختمان اقتصادي جامعه بعد از             
 . است كه دست بالا را پيدا ميكند و دست آخر سر انجام اين تجربه را رقم ميزند

اما در تمايز از انقلاب فرانسه، انقلاب روسيه تحت تاثير فلسفه دخالت گر و تغيير دهنده ماركس، كـه                    
انقلاب اكتبر اولين انقلاب بزرگ در تاريخ اسـت         .   لنين بزرگترين متفكر و پراتيسين آن است، قرار دارد        

 . كه آگاهانه و از قبل،  نقشه ريزي ميشود و به اجرا در ميايد
به پك معـنـا   .    روسيه انقلابي بود كه آگاهانه ميخواست انقلاب فرانسه را تكرار كند1917انقلاب اكتبر   

 اما انقلاب روشنفكراني بود كه تنها گذشته        . اين انقلاب هم مانند انقلاب فرانسه انقلاب روشنفكران بود        
عنصر خودآگاهي يا تصميم آگاهانه بـراي تـغـيـيـر        .   را ترك نميكردند،  بلكه براي آينده نقشه داشتند 

در تاريخ معاصر و در سنت مـا جـايـگـاه                -آنچه به آن پراتيسيسم انقلابي لنين مي گوييم         –واقعيت  
  .محوري دارد

اما چـنـيـن     .   بسياري در چپ ميگويند جهش از ماركس به لنين، جهش از ماركس به ژاكوبنيسم است              
 . در متن اوضاع آن دوره لنين به لحاظ متد و فلسفه سياسي بازگشت به ماركس است. نيست
در مورد اين تاريخ اظهار نظر هاي بشدت متفاوتي شده و ميشود كه بر جنبش مـا تـاثـيـرات                    –ثالثا  

بسياري برجاي گذاشته و در بسياري از اوقات داده فكري متفكرين و كانون هاي فكري جنبش ما شده         
مثلا ميگويند قيام بلشويك ها كودتا بود، ميگويند استالين ادامه لنين است در نتيجه بايد همراه                .   است

 . استالين، لنين را هم كنار گذاشت و غيره
اين بينش پايه نقد دمـكـراتـيـك از            .   اين بستر اصلي نقد تجربه انقلاب سوسياليستي در روسيه است         

تروتسـكـي   .   تجربه شوروي هم هست كه راديكال ترين چپ ها هنوز در چارچوب آن دست و پا ميزنند    
در اين نقد دليل شكست انقلاب روسيه در اين مكتب فقدان آزادي،         .   فرموله كننده اصلي آن نقد است     

يـك  ” ديكتاتوري حزب، نشستن حزب بجاي طبقه، استبداد، عدم امكان ساختمان سوسياليـسـمِ در                 
اين نقد بي جوابي طبقه كارگر به مسئله        .   و غيره مطرح ميشود كه بعدا به آنها خواهيم پرداخت         “   كشور

اين سنت رسما ضرورت ادامه يك نظم اجتماعي متـكـي بـه              .   ساختمان سوسياليسمِ را تئوريزه ميكند    
 . محتمل است، رسميت ميبخشد“ ظهور مهدي”كارمزدي، بازار و سود را، تا انقلاب جهاني كه به اندازه 

دمكراسي درون حزبي نبود، سيستم تك حزبي بود، پلوراليسم نبود، به قـول    :  اركان اين نقد متعدد اند 
مدافـعـيـن    .   غالب شد “   بناپارتيسم” گرفتند،  “   ژاكوبن ها ” انقلاب را از دست     “   تروميدوري ها ” تروتسكي  

اين تبيين نميتوانند به اين سوال پاسخ دهند كه اين ديكتاتوري در خدمت تثبيت كـدام نـظـم يـا                        
مناسبات است؟ چگونه ميشد از آن پرهيز كرد؟ سلطه بناپارتسيم يا قدرت گيري تروميدوري هـا در                   

در انقلاب روسيه اين سير و  .   آن انقلاب در تثبيت مناسبات بورژوايي بود      “   منطقي” انقلاب فرانسه ادامه    
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 خـواهـيـم      1927 تـا      1923پيوستگي از كجا ناشي ميشود؟ به اين مسائل بعد در بررسي سالهـاي            
 . پرداخت

به هر صورت نقد دمكراتيك از انقلاب روسيه امروز، بعد از سقوط بلوك شرق، در ميان باقي مانـدگـان                    
نقد تجربه شوروي به نقد استالين و        .   چپ به بستر اصلي جمعبندي از انقلاب روسيه تبديل شده است          

استالينيسم، بعنوان يك پديده ضد دمكراتيك، تبديل شده است و  امروز كتاب هايي كه از اين زاويـه                    
 .نوشته شده اند بازار را پر كرده اند

نسل امروز جوان و روشنفكر و فعال و رهبر كارگري در ايران، و در ساير نقاط دنيا، در بهترين حالت با                     
كل اين كانون فكري كمونيستي در ايران دانش        .   اين نقد چشم به دنياي سياست كمونيستي باز ميكند        

اش از انقلاب روسيه، لنين، استالين و غيره را از ادبيات مجاز در ايران ميگيرند كه در بهترين حـالـت                      
امروز در ايران نقد دمكراتيك از تجربه شوروي بستر اصلي جمعبـنـدي      .   نقد دمكراتيك را ارائه ميدهند    

بسياري از پيشروان فكري اين نسل خودشان را با  ي، گـرامشـي، تـروتسـكـي،              . از اين تجربه است 
كمونيسم شورايي و غيره تداعي ميكنند و با مفاهيمي كه اين ايسم ها را، به گمان آنها، از هم متمـايـز         

همه اين مكاتب در اساس در چارچوب نقد دمكراتيك اين تجربه، در تفاوت با        .   ميكند سر و كله ميزنند    
 .  نقد سوسياليستي آن، قرار ميگيرند

ها و   “   نميشود” ها و   “   ميشود” اين جمعبندي ها جامعه و طبقه كارگر را در مقابل يك ليست نادرست              
برابري طلبي عملي نيست، وقتش نشده، بايد منتظر انقلاب جهاني شـد،  :  بكنيد و نكنيد ها قرار ميدهد 

حزب قدرت را نبايد بگيرد، سوسياليسمِ را با دمكراسي بايد تلفيق داد و غيره كه لازم اسـت پـاسـخ                   
كسي كه بخواهد در انقلاب آتي ايران ورق را به نفع يك انقلاب پرولتري برگرداند ناچار اسـت          .   بگيرند

 .به اين مسئله هم بپردازد، در مورد اين تاريخ جمعبندي، نقد و روايت خود را ارائه بدهد

 مقطع شروع تحليل كجاست؟ - 6
 از كجا بايد اين بحث را شروع كرد؟ 

اما همانگونه كه اشاره شد، اين نقطه شروع كمـك زيـادي             .    شروع كرد  1917ميشود بحث را از فوريه      
اشاره كردم كه منظور    .   نميكند چون بازيگران اين تاريخ، كاراكتر هاي اين تاريخ، را درست نميشناساند           

آن جامعه تاريـخـي     .   از بازيگران تنها افراد نيستند، احزاب، سنت هاي سياسي و اجتماعي را هم هست             
بازيگران اين تاريخ در متن روابط و سنت هاي اقتصادي، فكري، سياسي و اجـتـمـاعـي                    .   داشته است 

خاصي، چه در روسيه و چه در اروپا، ساخته شده اند، جلو آمده اند، به زبان اين تاريخ و در ادامه ايـن                        
و .   تاريخ و در پاسخ به سوالات اساسي كه اين تاريخ در مقابل آنها قرار ميدهد خود را بيان كـرده انـد                      

بسياري از چرا هاي انقلاب روسيه در تاريخ سياسي و اجتماعي           .   مستقل از اين تاريخ قابل فهم نيستند      
 .و فكري و اوضاع اقتصادي روسيه و دنياي اول قرن بيست ريشه دارد

خط هاي فكري، سنت هاي سياسي و اجتماعي، رويـدادهـا و              .   گفتيم تاريخ يك پروسه پيوسته است     
هاي اجتمـاعـي،      يك واقعه تاريخي محل تلاقي سنت     .   و بي مقدمه پيدا نميشوند    “   ناگهان” شخصيت ها   

بنابرايـن بـايـد اوضـاع،         .   احزاب و شخصيت هاي سياسي در متن يك شرايط اجتماعي مشخص است           
اي نبـود كـه تـوسـط            انقلاب روسيه واقعه    .   سنتها، آرمانها، جنبشها، احزاب و شخصيت ها را شناخت        

و طبقـاتـي كـه       اند و جامعه اند، احزابي كه همان روز تشكيل شده  افرادي كه روز قبل از آن بدنيا آمده 
بسياري از كاراكتر هاي  اين تـاريـخ مـثـل             .     همان روز تصميم گرفته اينكار را بكند، انجام شده باشد         

نارودنيك ها، تزاريسم، جنبش اصلاح طلبي بورژوايي، منشويسم، بلشويسم، و حتي جنبـش اشـرافـي                 

 انقلاب روسيه 
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هاي تاريخ خـود را        انقلاب روسيه مانند هر واقعه ديگري شخصيت      .   عليه تزاريسم، همه قديمي هستند    
بايد .   اند  شخصيت هايي كه داده هاي معيني از دنياي خود دارند و از قبل در سنگر هايي نشسته                  .   دارد

 . اين سنگر ها را شناخت و براي اينكار هر چقدر لازم است بايد به عقب برگشت
 سال به عقب، يعني به حدود سـال         17به گمان من اگر حدود      .    برگشت 1917بنابراين بايد به پيش از      

 .، برگرديم اطلاعات كافي براي بررسي اين تاريخ را خواهيم داشت1900
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 مقدمه اي بر اوضاع روسيه و نيروهاي مخالف استبداد - 2فصل 

 

 

 ناسيوناليسم مدرنيست، غرب گرا  - بستر عمومي اعتراض – 1
در جامعه روسيه اوائل قرن بيست گرچه زمين داري و فئوداليسم شيوه غالب در توليد است، سرمـايـه                   

اعـتـراضـات    .   سرواژ، يعني وابستگي دهقان به زمين، بيداد ميكنـد        .   داري به سرعت در حال رشد است      
همراه رشد سرمايه داري علاوه بر طبقه كارگر، تحصـيـل كـردگـان و                 .   دهقاني در روسيه وسيع است    

ايـن  .   روشنفكران كه لازمه رشد سرمايه داري هستند، به سـرعـت در حـال گسـتـرش هسـتـنـد                         
تحصيلكردگان بر متن كشمكش اجتماعي بسيار فعالي كه براي تغيير وضع در جـريـان اسـت رشـد                     

 .ميكنند
اعتراض عليه تزاريسم و مبارزه براي بيرون كشيدن روسيه از عقب ماندگي به شدت و با وسعـت زيـاد             

اما شايد مهمترين خصوصيت ايـن      .     اين مبارزه ابعاد و اشكال مختلفي به خود ميگيرد        .   در جريان است  
هاي اصلاح طلبي مبتني بر افق و آرمان مدرن شدن، غربي شدن، صنعتي شـدن،                  دوره وسعت جنبش  

خروج از عقب ماندگي، تجدد، مدرنيسم و خواست پيوستن به قافله تمدن اروپاي غربي است كه توسط              
در كنار اين عطش براي پيشـرفـت و          .   بخش هاي مختلف سنت ناسيوناليسم روسيه نمايندگي ميشود       

تغيير سكون سيستم تزاري، مقاومت تمام و كمال تزاريسم در مقابل ايجاد تغييرات عميق و پايه اي در    
سيستم و ايستادگي و مقاومت در مقابل باز كردن فضا براي رشد سريع سرمايه داري و صنعتي شـدن       

اين مقاومت در مقابل كساني كه تـغـيـيـر           .   روسيه، اوضاع را به سمت يك بن بست كامل سوق ميدهد          
 . ميخواستند راهي جز براندازي را باقي نميگذارد
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سرنگوني تزاريسم در اين متن معني عمومي انقلاب ميشود و انقلابي كسي بود كه ميخواست تزاريسـم           
انقلاب قرار است تزاريسم را   :   انقلاب يك مفهوم  روشن و داده است .   را به شيوه قهر آميز سرنگون كند      

انقلاب مسـاوي    .   سرنگون كند و روسيه مدرن؛ متجدد، غربي و صنعتي و پيشرفته را جايگزين آن كند              
و همين واقعيت مباني سيطره افق ناسيوناليستي طرفدار  غرب و مدرنيست بـر كـل       .   سرنگوني ميشود 

 .جنبش اعتراضي عليه تزار ميشود
حتي در بالاترين سطح اشراف هم .   مخالفت با تزار محدود به دايره كارگران، دهقانان و محرومان نيست         

پا ميگيرد، سمپاتي نسبت به مخالـفـان اسـتـبـداد و               )   لااقل به شكل موجود آن    ( مخالفت با تزاريسم    
بـود،   “   مــــد  ” به حساب مي آمد و      “   مدرنيته” انقلابيون بالاست و اصولا ت مخالفت با تزار يك علامت           

 .  وجهه، شخصيت و احترام جلب ميكرد

 سنت نارودنيسم  - 2
يك مشخصه  جامعه روسيه در اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بيست وجود اعتراضات وسيـع دهـقـانـي          

وجود چنين جنبشي وسيع يك افق را در مقابل جامعه باز ميكند و در مقابل جامعـه يـك راه                      .   است
اين راه اتكـا  .   عملي براي درهم شكستن مقاومت تزاريسم و رهايي از فقر و عقب ماندگي را قرار ميدهد               

جنبشي كه در آن زمان وسيعترين و ميليتانت ترين اشكال مبارزه عليه نـظـم   .   به جنبش دهقاني است   
)  intelligencia( اين افق البته توسط بخشي از تحصيـلـكـردگـان             .   موجود را از خود نشان ميدهد     

 . تئوريزه شد و بر طبق آن دهقانان نيروي رهايي بخش جامعه معرفي شدند
كه سازمانهاي مختلفي بوجود  .   بر متن اين افق يك جنبش سياسي موسوم به نارودنيسم، شكل ميگيرد           

 (Zemlya i Volya  (  و زملياي وليا    (Narornaya Volya  ( از جمله نارودنايا وليا   .   مي آورد 
به رهبري چرنـف را      )   اس آر (  حزب سوسيال رولوسيونر     1897سر انجام در سال       .   را شكل ميدهند   –

 . تشكيل ميدهند
بر اين باور اند كه تنها راه نجات جامعه از چنگال تـزاريسـم               )   طرفداران خلق يا خلقيون   ( نارودنيك ها   

سيل روشنفـكـران    .   قيام دهقانان است و اين راه و به تبع آن دهقان و زندگي روستايي ايدآليزه ميشود               
به سمت روستا براي آگاه كردن و سازمان دادن دهقانان شروع ميشود و اين حركت به سمت روستا به                   

 . شدت در ادبيات و فرهنگ روشنفكران آن زمان تقديس ميشود
اما اين حركت كه با سركوب زمين داران و تزاريسم و از طرف ديگر با كندي دهقانان در متحد شدن و                     

ايـن    -پاسخ به فراخوان هاي نارودنيك ها در دفاع از آنها در مقابل زمين داران و تزاريسم روبرو ميشود                 
دو عامل ناردنيك ها را به اين نتيجه ميرسد كه دهقانان به نيروي خود بارو ندارند بايد آنها را بـيـدار              

براي جلب نظر دهقانان و نشان دادن آسيب پذيري تزاريسم و            .   كرد و آسيب پذيري نظام را نشان داد       
ايده اين است كه تزاريسم و زمين داران امكان فعاليـت           .   زمين داران، ناردنيك ها دست به ترور ميبرند       

. سياسي را به كسي نميدهند در نتيجه مردم در طلسم اينكه تزار شكست ناپذير است گرفتار شده انـد                  
. بايد اين طلسم را شكست و با ترور مقامات دولتي و زمين داران نشان داد كه سيستم شكننده اسـت                    

 ميلادي در آمريكاي لاتين، خاورميانه و از جـملـه     70  –  60براي كساني كه با جريانات چريكي دهه          
اين همان داستان موتور بزرگ و موتور كـوچـكـي            .   ايران آشنا هستند اين عقايد چندان بيگانه نيست       

جريـانـات   “   موتور كوچك”  ميلادي بود كه طي آن قرار بود 60است كه مبناي جنبش چريكي در دهه  
 . مردم را بزند“ موتور بزرگ”چريكي استارت 
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نارودنيك ها بر اين باورند كه در روسيه زمين مسئله اصلي است و دهقانان نيروي قادر به تغيير دادن                    
بر اين باورند كه روسيه لازم نيست از مرحله سرمايه داري، كه از نظر آنهـا مسـتـلـزم                     .   جامعه هستند 

روسيه ميتواند مستقيما و بر اساس مالكيت مشترك بر زميـن           .   كندن دهقانان از زمين است، عبور كند      
هاي دهقاني پايه عـبـور بـه            براي نارودنيك ها كمون   .     به پيشرفت، آزادي و برابري انسانها دست يابد       

كل اين سيستم يك تب عشق رمانتيك به خلق و انقلاب خلق را دامن ميزند و   .   هستند“ سوسياليسم” 
 نفر از مقامات دولت تـزاري    500با اين تب رمانتيسم انقلابي در اوائل قرن بيست  نارودنيك ها حدود          

 . را در سال ترور ميكنند
اين سياست به جايي نميرسد،اما اعتبار زيادي براي نارودنيك ها، بعنوان قهرمانان خلق، فـراهـم مـي                   

را تشكيل ميدهند، اين    )   اس آر ( و وقتي ناردنيك ها حزب رسمي شان، حزب سوسيال رولوسيونر           .   كند
حزب پر نفوذ ترين حزب سياسي روسيه است، ظاهرا سوسياليست است و به انـتـرنـاسـيـونـال دوم                       

 . ميپيوندد
. اس آر ها قائل به انقلاب دو مرحله اي بودند و به اين منظور برنامه حداقل و برنامه حداكثر داشـتـنـد                      

برنامه حداكثـر   .   برنامه حداقل آنها تقسيم اراضي و بخشي از مطالبات كارگري سوسيال دمكرات ها بود             
دهقانان در ابعاد وسيعي به اس آر         .   داري صنعتي بود    اجتماعي كردن زمين، جلوگيري از رشد سرمايه      

 فعالين اس آر در اكثر اعتراضات و شورشهاي شهري و روستايي نـقـش               1917ها سمپاتي داشتند و تا      
 . اصلي را بازي ميكردند

 سنت ليبرالي : اپوزيسيون راست - 3
ايـن  .   نيروي ديگر اپوزيسيون بورژوا،اپوزيسيون راست بود كه بر سنت ليبراليسم روسيه اسـتـوار بـود                 

و جريان موسوم بـه      “   كادت ها ” جريان موسوم به    .   اپوزيسيون دو جريان اصلي را از خود بيرون ميدهد        
 . “ائتلاف ترقي خواهان”

اين جريان  .   مشروطه طلبان هستند كه حكومت مشروطه تزار را مطلوب ميدانند         )   Kadets( كادت ها   
ميخواند و رهبري آنها را   )   Constitutional Democrats( خود را دمكرات هاي مشروطه طلب      

كادت جرياني است كه مـخـالـف اسـتـبـداد تـزاري و                  .   ميليكوف، يك استاد دانشگاه، در دست دارد      
كادت ها معتقدند كه اتـكـا       .   فئوداليسم است و معتقد به اهميت وجود قانون و قانونيت در جامعه است            

بر قانون براي تضمين امنيت و فضاي لازم براي عملكرد سرمايه و همچنين اصلاحات ارضي و كـنـدن                   
در عين حال كادت هـا      .   دهقانان از زمين براي تامين نيروي كار لازم در شهر براي روسيه حياتي است             

معتقدند كه، با توجه به تاريخ و نقش سلطنت، تزار ميتواند خود را بر فراز طبقات قرار دهـد و بـانـي                         
در نتيجه معتقدند كه به تزاريسم و دستگاه دولت آن           .   باشد)   بورژوايي( ثبات جامعه به نفع نظم آينده       

 . براي تامين ثبات و نظم در جامعه روسيه احتياج هست
اين جريان حتي از ترور هاي نارودنيك ها ناراضي نيست و با اعلام اينكه مقاومت تزاريسم باعـث ايـن                    

كادت ها معتقـد بـودنـد كـه تـروريسـم               .   عكس العمل ها شده است، آنرا بطور ضمني تاييد ميكنند         
نارودنيك ها فضا و فرصت را براي آنها باز تر ميكند و ميتواند به عنوان يك اهرم فشار بر تـزاريسـم از                       

 خود را به فعاليت قانونـي       1907 تشكيل ميشود و از      1905كنگره كادت ها در سال      .   آن استفاده كنند  
 . محدود و مقيد اعلام ميكند، كه بعدا به اين مقطع خواهيم پرداخت

بخش ديگر در سنت ليبرالي در اپوزيسيون راست تزاريسم، سنت ليبرالي به معني كلاسيـك تـر آن،                    
هدف آنها اروپايي، صنعتي و     .   اين بخش خود را ترقي خواه مينامند      .   يعني سرمايه داري بازار آزاد، است     

 انقلاب روسيه 
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معتقدند كه اين تحول با وجود تزاريسم ممكن نيست، تزاريسم نقـطـه   .   مدرن كردن كامل روسيه است    
. ضعف باقي ميماند و بايد مسيري مانند بقيه كشورهاي اصلي اروپا را طي كرد و جمهوري تشكيل داد                  

بـه  .    در دوما نقش بازي ميكنند     1917اينها ائتلاف ترقي خواهان را شكل ميدهد كه بعدا بويژه بعدا در             
اين معني، اين ها در واقع كادت هاي جمهوري خواه هستند و خواستار سرنگوني تزاريسم و بـرقـراري                   

 . جمهوري هستند

 عروج طبقه كارگر، بازتاب آن در اپوزيسيون چپ - 4
در كارخانه ها   .   رشد سرمايه داري در روسيه طبقه كارگر و جمعيت شهرها را به سرعت افزايش ميدهد              

در نتيجه همراه با اين رشد سرمـايـه     .   كارگران عملا حقوقي ندارند   .   شرايط كار به شدت وحشيانه است     
 . داري، اعتراضات كارگري در ابعاد وسيع و در اشكال ميليتانت وسعت ميگيرد

اعتراضات وسيع و ميليتانت كارگران جامعه در مقابل دريچه خروج از شرايط تزاريسم قرار ميـدهـد و                   
غـول  .   نيروي جديدي وارد صحنه سياسـي شـده اسـت           .   جامعه در مقابل تصوير جديدي قرار ميگيرد      

ورود اين طبقه به عـرصـه        .   جديدي زاده شده كه از دهقانان ميليتانت تر، معترض تر و متحد تر است             
ايـن واقـعـيـت       .   مبارزه اجتماعي، بجاي روستاها،  شهرها را به كانون اصلي و داغ مبارزه تبديل ميكند      

همه، بويژه اپوزيسيـون    :   جديد انعكاسي قابل مشاهده در سنت هاي اعتراضي عليه تزاريسم پيدا ميكند           
چپ و راديكال، متوجه ميشود كه بايد اين نيروي جديد را، نه تنها در سطح تاكتيكي بلـكـه در يـك               

 .“جا باز كند”خود براي آن “ تئوري”سطح عمومي و تجريدي تر، به حساب آورد و در 
از دو زاويه يا از زاويه دو جنبش يا دو افق مـتـفـاوت      “   تئوريك” اما به اين واقعيت جديد و به اين نياز          

 تاكتيكياز يك طرف سنت خلقي نارودنيك است كه از سر           .   “ جا باز ميشود  ” برخورد ميشود و براي آن      
براي اين افق، در چارچوب همان هداف سابق، كـارگـر            .    ميرسد در تحقق افق خود   به اهميت كارگران    

جايگزيني كارگر با دهقان و لاجرم توجه آنها به ماركسيسم ربطي به چرخيدن             .   بجاي دهقان مينشيند  
يا ابزار رسيدن به هـدف      “   نيروي محركه ” .   آنها به سوسياليسمِ ماركس و سوسياليسمِ طبقه كارگر ندارد        

اين شيفت ابزاري   .   اما هدف در اساس و در مضمون طبقاتي آن همان كه بود باقي ميماند             تغيير ميكند   
يا تاكتيكي به سادگي بر اين مشاهده استوار است كه طبقه اي كه ميتواند تزاريسم را سرنگـون كـنـد       

 .دهقانان و  نيروي روستا نيست، كارگر و اعتراض شهري است
در تمايز از سنت ناردنيكي، يك جريان ديگر كه در پاسخ به اين واقعيت تغيير يافته جامعـه روسـيـه،                    

اين جريان سوسيال دمكراسي و نقد ماركسيستي به جامعه سرمايه داري است كه عروج              .   شكل ميگيرد 
وقتي به اين سنت ماركسيستي نگاه كنيد متوجه شخصيت هايي ميشويـد كـه از جـنـبـش                   .   ميكند

ناردنيكي به سوسيال دمكراسي روي مي آورند و ماركسيسم را مطرح ميكنند و شروع به نقد باورهـاي                  
مركز اين نقد، نقد اين باور است كه روسيه جامعه سرمايه داري نيـسـت و     .   پايه اي نارودنيسم ميكنند  

 .ميتواند با اتكا به كمون هاي دهقاني به سوسياليسمِ عبور كند
اما در اين سنت سوسيال دمـكـراسـي،         .   پلخانف شايد برجسته ترين شخصيت اين نقد نارودنيسم است        

چه در نوشته هاي پلخانف و چه در سنتي كه با آن شكل ميگيرد، مركز بحث بر سر ارزيابي و تحلـيـل            
 نقش برجسته اي را كدام انقلابهنوز مسئله .    از جامعه است و معرفي نيروي انقلابي واقعي است  علمي
 . ندارد
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همانطور كه اشاره شد بر متن جنبش سرنگوني تزار انقلاب اساسا يك پديده داده و از قبل تعريف شده           
و مورد توافق است و اين لنين است كه در كل اين صورت مسئله تجديد نظر ميكند، كه بعدا بـه آن                        

 . خواهيم پرداخت
جدل بسيار حادي در ميگيرد كه طـي آن           “   نيروي انقلاب كدام است؟   ” بهر حال حول اين مسئله كه       

طبقه كارگر نيـروي    ” علاوه بر پلخانف شخصيت هاي ديگري به دفاع از ماركسيسم، در واقع دفاع از تز                
علاوه بر پلخانف، شخصيت هاي ديگري مانند ورا زاسوليچ،         .   پا به ميدان ميگذارند   “   محركه انقلاب است  

كه در دوره فعاليت ناردنيكي خود با نارنجك  به يكي از مقامات تزاري حمله كرده  بـود، و اكسـلـرد                         
كارگر را داريم كه از قهرمانان نارودنيسم هستند و شروع به نقد نارودنيسم ميكنند كه موجب تـوجـه                    

 . جامعه و روشنفكران به ماركسيسم و جايگاه طبقه كارگر ميشود

 جدايي سوسيال دمكراسي و نارودنيسم - 5
 انشقاق ميان سوسيال دمكراسي و نارودنيسم در سطح وسيـعـي انـجـام       19بر اين متن در اواخر قرن      

. تعريف و خود آگاهي سوسيال دمكراسي يك تعريف و يك خود آگاهي نا دقيق و مبهم اسـت              .   ميشود
در اين دوره منظور از سوسيال دمكراسي جرياني است كه معتقد است كه سرمايه داري در روسيه در                   

كارگران هستند و بـراي وقـوع         )   كدام انقلاب هنوز مورد بحث نيست       ( انقلابيحال رشد است، نيروي     
هنوز چيز زيادي در   .   اين تعريف عمومي از سوسيال دمكراسي است   .   انقلاب بايد كارگران را متحد كرد     

باره انقلاب سوسياليستي و اينكه طبقه كارگر چه انقلابي را ميخواهد مطرح نيست يا وسيعا مورد بحث                 
 . نيست

يا در سطح تيوريسيـن هـا و          “   بالا” اين انشقاق ميان نارودنيسم و سوسيال دمكراسي اساسا در سطح           
و در بدنه جنبش انقلابي، گروههايي شروع به شكل گيري ميكنـنـد   “   پايين” در . رهبران اتفاق مي افتد 

اتحاد مـبـارزه بـراي آزادي        ” .   كه اساسا مبناي شهري دارند و معطوف به محيط هاي كارگري هستند           
اما در شهرهاي اصلي روسيه، يـعـنـي       .   كه لنين عضو آن است از جمله اين گروهها است         “     طبقه كارگر 

اين گـروهـهـا      .   پتروگراد، مسكو، اودسا، كيف و غيره تعداد بسيار وسيعي از اين گروهها شكل ميگيرند             
معطوف به كارگران در كارخانه ها هستند و براي آنها كارگر كارخانه آن قهرماني است كه قـرار اسـت                     

جدايي سوسيال دمكرات ها و نارودنيك ها روشـن  “  بالا”گرچه در . دهد“ نجات”بجاي دهقان جامعه را  
اكثريت قريب به اتفاق اين تشكل ها را مخلوطي از نارودنيك ها و سـوسـيـال      “   پايين” شده است،  در     

دمكرات ها و كساني كه علي العموم راديكال و انقلابي تشكيل ميدهند كه باهم در محـيـط شـهـر و                        
 . كارخانه ها و محلات كارگري فعاليت ميكنند

حـزب  ( با شكل گيري اين تشكل ها طبيعتاً ضرورت متحد شدن آنها و ايجاد يك حـزب سـيـاسـي                      
تقريبا تمـام تشـكـل       .   براي دخالت در عرصه سياسي مطرح ميشود      )   كارگران سوسيال دمكرات روسيه   

اين تشـكـل    .   هاي موجود معطوف به مبارزه اقتصادي كارگري، افشا گري در محيط كارخانه ها هستند             
ها اساسا توسط روشنفكران يعني دانشجويان، دانش آموزان و تحصيلكردگاني كه خود را ماركسيـسـت              

كه ابتدا تـوسـط زاسـلاوسـكـي            –“   اتحاديه كارگران جنوب روسيه   ” مثلا  .     ميدانند تشكيل شده است   
.  مجددا توسط تروتسكي ايجاد شـد 1897مجددا در  - توسط پليس منحل شد1875تشكيل شد و در  

 .اينها با مخلوطي از عقايد سوسيال دمكراسي و نارودنيسم به كارگر روي آوردند

 انقلاب روسيه 
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 كنگره اول حزب سوسيال دمكرات - 3فصل 
 
 

اوليـن كـنـگـره       .    تشكيل ميشود  1898حزب كارگران سوسيال دمكرات روسيه بطور اسمي در مارس          
 نماينده از گروههاي مـخـتـلـف          9كنگره اي است كه     .   حزب در اين تاريخ در مينسك تشكيل ميشود       

كنگـره  .   در آن شركت دارند   )   بوند( محلي از پتروگراد، مسكو و كيف و نماينده اتحاديه كارگران يهودي            
چند روز جلسه دارد و بعد متفرق ميشود و بلافاصله همه شركت كنند گان در كنگره دستگير ميشوند                  

اين بيانيـه بـحـث      .  بيانيه اما از يك نظر مهم است. و از آن كنگره چيزي جز يك بيانيه باقي نمي ماند 
 ..هاي مهمي را باز ميكند كه خود بعدها موجب انشقاق اساسي در جنبش كمونيستي ميشود

استروه بعدا به يـكـي از        .   بيانيه توسط يكي از شخصيت هاي اين كنگره پيتر استروه نوشته شده است            
شـده اي از      “   مـجـاز  ” و   “   تلطيـف ” ،  “ قانوني شده ” ماركسيست هاي قانوني تبديل ميشود كه رگه ي         

 . ماركسيسم روسيه را پيش ميگذارد
 : به هر صورت، بيانيه كنگره اول حزب سوسيال دمكرات ميگويد

در اروپا، هرچه به طرف شرق برويم بورژوازي به معناي سياسي كلمه ضعيف تر و پست تر و زبون تـر                     ” 
طبقه كارگـر   .   ميشود، و وظايف فرهنگي و سياسي اي كه برعهده پرولتاريا مي  افتد سنگين تر ميگردد               

اين گام اسـاسـي      .   روسيه بايد بار تسخير آزادي سياسي را بر دوش تواناي خود بكشد، و خواهد كشيد              
است، اما فقط گام نخستين است، در راه انجام دادن رسالت بزرگ تاريخي پرولتاريا، و پي ريـزي يـك                   

  26“.نظام اجتماعي كه در آن استثمار انسان از انسان محلي نداشته باشد
بيانيه به اين مسئله اشاره ميكند كه كارگران در روسيه با مسئله خاصي روبرو هستند كه كارگـران در     

مسئله اين است كه در روسيه تلاطم انقلابي جامعه         .   غرب، مثلا در آلمان و فرانسه، با آن روبرو نيستند         
حول خواست هايي شكل ميگيرد كه اساسا هنوز بورژوايي هستند، مبارزه سياسي براي دمكراسـي در                 

گرچه مثلا ماركس در رابطه با آلمان در اين درباره اظهار نظر     .   مركز مبارزات اجتماعي قرار گرفته است     
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كرده است، اما اين اولين بار است كه به اين صراحت به مسئله مبارزه سوسياليستي طبقه كـارگـر در                     
 .  اشاره ميشودجوامع مختنق

در انگليس يا فرانسه و آلمان در اين زمان آزادي هاي سياسي، آزادي بيان يا تشكل مثلا، كـمـابـيـش                      
طـبـقـات    وجود داشتند و طبقه كارگر با وظيفه مبارزه براي آزادي بيان و آزادي تشكل و غيره، كـه                     

در حاليكه در جامعه روسيه هـيـچ        .   ، روبرو  نيست   ديگري هم مستقيما در آن ذي نفع و درگير هستند         
يك از اين آزادي ها وجود ندارد و همانطور كه اشاره شد، كارگران به مبارزه اي كشيده ميشونـد كـه                      

مبارزه بـراي آزادي هـاي        .   يك سر آن كادت ها هستند و يك سر ديگرش سوسيال دمكراسي روسيه            
كاراكـتـر   .   سياسي كاراكتر يا خصوصيت دمكراتيك دارند و بدون سوسياليسمِ هم ميتوانند عملي شوند            

 . اين خواست ها با مثلا كاراكتر خواست از ميان رفتن كار مزدي كاملا متفاوت است
 تاكيد كنم به اين دليل كه بعدها اين خصـلـت و ايـن              خصلت يا   كاراكتراينجا ميخواهم روي مسئله     

كاراكتر طبقاتي مطالبات و جنبش هايي كه حول آن شكل ميگيرد تبديل به مرحله بندي ميشود كـه      
 . مطلقا به بحث ماركس يا لنين مربوط نيست و بعدا مفصل تر به آن بر خواهيم گشت

در .   به هر صورت، در جامعه اي نظير روسيه طبقه كارگر با مسئله آزادي هاي سياسـي روبـرو اسـت                     
نتيجه كاراكتري يا خصوصيتي كه اعتراض در جامعه از خود نشان ميدهد در چـارچـوب مـطـالـبـات                      
دمكراتيك است و بدون سوسياليسمِ هم قابل عملي شدن هستند، همانطور كه در غرب عملـي شـده                   

 . بنابراين طبقات ديگر بورژوايي هم به اين مبارزه ميپيوندند. اند
سوال اين است كه در چنين مواردي طبقه كارگر بايد چكار كند و چه سياستي را در پيش گيرد؟ آيـا                     
بايد در اين مبارزه شركت كند؟ اگر آري با چه هدفي؟ يا شايد بهتر است طبقه كارگر به اين مـبـارزه                       

 كاري نداشته باشد و مبارزه براي مطالبات خود را دنبال كند؟ 
بيانيه كنگره اول حزب سوسيال دمكرات در روسيه به اين مسئله اشاره ميكند و ميگويد سرمايه داري                  
در روسيه در حال رشد است، طبقه كارگر با مسئله مبارزه براي دمكراسي روبرو اسـت، بـورژوازي از                      

كه با اين مقطع تنها بيـسـت و          ( ترس طبقه كارگر و با تجربه اي كه از انقلاب فرانسه و كمون پاريس               
دارد حاضر نيست از خود راديكاليسم نشان دهد، دستگاه         )   چند سال فاصله دارد و پديده زنده اي است        

بـورژوازي خـواهـان      .   دولت را در هم بكوبد و فراخوان قيام بدهد و يا از يك قيام توده اي حمايت كند      
و كنترل شده اوضاع است تا بتواند در ضمن تغيير، كنترل خود بر جامعه              “   نيم كلاچ ” تغيير به اصطلاح    

بورژوازي ديگر متوجه شده  كه اگر فرضاً در انقلاب فـرانسـه خـود در        .   و بر طبقه كارگر را حفظ كند   
رهبري انقلاب قرار داشت، امروز هر تحرك اجتماعي طبقه كارگر و سوسياليست هـا را بـه مـيـدان                       

درست شبيه وضعيتي كه امروز در ايران بـا آن          .   ميكشد كه ميخواهند جامعه را به جاي ديگري ببرند        
بورژوازي از مردمي كه آزادي را ميخواهند بيشتر از رژيم كه آزادي را نميدهـد نـفـرت                   .   روبرو هستيم 

ناشي “   هرج و مرج  ” بورژوازي اين نفرت و ترس  خود را البته به عنوان نگراني براي كل جامعه و                 .     دارد
 .از انقلاب  به خورد جامعه ميدهد

اما سوالي كه در     .   بيانيه كنگره اول حزب سوسيال دمكرات روسيه اين واقعيت را به رسميت ميشناسد            
اين كنگره پاسخ نميگيرد اين است كه نحوه دخالت طبقه كارگر و جنبش سوسياليستي در چـنـيـن           

 تلاطم انقلابي و يا چنين تحركي كه خصلتا دمكراتيك است چيست؟ 
ماركس و انگلس .   اشاره كرديم كه خود مسئله قديمي تر است و ماركس در اين مورد اظهار نظر ميكند         

 :در مانيفست ميگويند

 انقلاب روسيه 
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در آلمان حزب كمونيست، تا زمانيكه بورژوازي روش انقلابي دارد، همراه بورژوازي بر ضد سـلـطـنـت            ” 
 ”مستبده و مالكيت ارضي فئودال و جنبه ارتجاعي خرده بورژوازي گام برميدارد

كمونيستها توجه اساسي خود را به آلمان معطوف ميدارند زيرا آلمان در آستانه يك انقلاب بورژوايـي     ” 
قرار دارد و اين تحول را در شرايط يك مدنيت اروپايي بطور كلي مترقي تر و يك پرولتارياي بمـراتـب                     

 لـذا انـقـلاب       . تري نسبت به انگلستان قرن هفدهم و فرانسه قرن هجدهم انجام خواهد داد              رشد يافته   
 ...“.بورژوايي آلمان ميتوان فقط پيش درآمد بلاواسطه يك انقلاب پرولتاريايي باشد

خلاصه كمونيستها همه جا از هر جنبش انقلابي بر ضد نظام اجتماعي و سياسي موجود پشتيـبـانـي     ”  
 27“ .ميكنند

بحث مانيفست اين است كه طبقه كارگر نميتواند به مبارزه عليه فئوداليسم يا مبارزه براي آزادي هـاي   
اما اين مبارزه و اين شـركـت         .   طبقه كارگر در اين مبارزات شركت خواهد كرد       .   سياسي بي اعتنا بماند   

طبقه كارگر قرار نيست به وكالت از       .   براي طبقه كارگر يك تخته پرش است براي انقلاب سوسياليستي         
بحث بر سر يك فعل و انفعال انقلابي در جامعه است كه .   جانب بورژوازي انقلاب بورژوايي را انجام دهد      

بجز طبقه كارگر طبقات ديگر هم در آن شريك اند و هر يك از اين طبقات ميخـواهـد ايـن تـحـول                          
طبقه كارگر با شركت در      .    مورد استفاده قرار دهد    انجام انقلاب خود  انقلابي را بعنوان تخته پرش براي       

مبارزه براي مطالبات دمكراتيك بايد خود را به نيروي اصلي اين تحرك تبديل كند تا بتواند به سـاده                    
مانيفست ميگويد براي طـبـقـه كـارگـر            .      به يك انقلاب پرولتاريايي گذار كند      بلافاصلهترين وجه و      

 “ .انقلاب بورژوايي آلمان ميتواند فقط پيش در آمد بلاواسطه يك انقلاب پرولتاريايي باشد”
اين تزها اساس بحث انقلاب مداوم است كه بعدا ماركس، بخصوص در سخنراني اش خطاب به اتحاديه                 

 .، فرموله ميكند185028كمونيستها در
بايد به بورژوازي كمك كرد تا      .     اول اينكه فعلا نوبت كمونيست ها نيست      .   از اين بحث دو تعبير ميشود     

و دوم اينكه هدف بلاواسطه انقلاب سوسياليستي است و         .   انقلاب بورژوايي اش را بكند بعد نوبت ماست       
. براي كمونيست ها و طبقه كارگر وظايف دمكراتيك و سوسياليستي پديده واحد و انتگره اي هستـنـد                 

 كه بايد در مورد    29اين تعبير لنين است كه با تعبير ماركس در مورد انقلاب آلمان كاملا همخواني دارد              
 .آن كمي تامل كنيم

برداشت اول اين است كه انقلاب در اين گونه جوامع يك انقلاب بورژوايي يا دمكراتيك است و از آنجـا                    
كه طبقه كارگر تنها در شرايط يك جامعه پيشرفته سرمايه داري ميتواند انقلاب سوسياليستي خود را                 
انجام دهد، بايد بدواً كاري كه بورژوازي، به دليل ترس خود از انقلاب، نميخواهد انجام دهد را انـجـام                     

اين برداشت از اين تز درست كه در چنين جوامعي مطالباتي كه انقلاب را به حركت در مي آورد                   .   دهد
داراي خصلت يا كاراكتر دمكراتيك هستند به اين تز نادرست ميرسد كه اصولا انقلاب در اين كشورهـا                  

  است و فعلا مرحله انقلاب دمكراتيك و بعد انقلاب سوسياليستي مـيـرسـد و ايـن دو             دو مرحله اي  
 . انقلاب را يك دوره تكامل اجتماعي تا اقتصادي كمابيش طولاني از هم جدا ميكند
 :اين سيستم از اين واقعيت كه كاراكتر اعتراض دمكراتيك است به اين ميرسند كه

  يك انقلاب بورژوايي استبايد در بگيرداولا انقلابي كه در ميگيرد و يا 
ثانيا تنها در چارچوب يك مدنيت بورژوايي طبقه كارگر ميتواند رشد كند و انقلاب خود را سـازمـان                     

 . بدهد
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است كار احزاب طبقه كارگر، يـا  “   ناپيگير” ثالثا از آنجا كه بورژوازي از ترس طبقه كارگر در اين انقلاب          
حزب كمونيستي، اين است كه در اين انقلاب نيروي فشاري بر احزاب بورژوايي باشند تا مـطـالـبـات                     

 . راديكالتر و خواستهاي انقلابي تري را انجام دهند
در اين تحول نقش كمونيست ها و طبقه كارگر اين است كه گروه فشاري بر بورژوازي براي ايجاد يـك                    

 در متن اين جامه بورژوايي خـود را گسـتـرش دهـد و                بعداجامعه دمكراتيك باشند تا طبقه كارگر       
اين برداشت تيپيك سوسيال دمكراسي اروپا و        .   متشكل كند و انقلاب سوسياليستي خود را انجام دهد        

 .همچنين جرياني در حزب سوسيال دمكرات روسيه است كه به نام منشويك مشهور شد
ايـن  .   برداشت دوم، برداشت لنين است، كه به اعتقاد من با نظر ماركس و انگلـس هـمـخـوانـي دارد                      

 : برداشت اين است كه
 . اولا امروز جهان و همه كشورها به انقلاب سوسياليستي احتياج دارند

جنبشي كه ميداند   نقش پراتيك آگاهانه انسان و      .   اين انقلاب فراهم است   )   عيني( ثانيا ملزومات ابژكتيو    
به محض اينكه   .    عنصر تعيين كننده در تحقق يا عدم تحقق سوسياليسمِ است          اين سوسياليسمِ چيست  

، يعني فاعل تغيير، كه در اينجا يك بخش قابل توجه طبقه كارگر است، آماده               ) ذهني( عنصر سوبژكتيو   
 . شود، انقلاب سوسياليستي ميتواند و بايد انجام شود

در نتيجه نقش حزب كمونيستي اين است كه طبقه كارگر را از هر طريق ممكن براي انجام اين وظيفه                   
يعني در جامعه اي كه مطالبات دمكراتيك .   بسيج كند، آماده نمايد و او را در بهترين موقعيت قرار دهد   

عروج كرده و اين مطالبات محمل تحول انقلابي جامعه شده است كار حزب كمونيست اين اسـت كـه                    
طبقه كارگر را در راس چنين تحولي قرار دهد و تا با پيروزي اين انقلاب يا تحول انقلابي طبقه كارگـر                     

 انقلاب سوسياليستي خود را     فورا و   بدون هيچ مرحله ديگر    و   بلاواسطهدر موقعيتي قرار گيرد كه بتواند       
مطالباتي كه خصلـت    .   انجام دهد، طبقه كارگر را به قدرت برساند و توده مردم را به دنبال خود بكشاند               

اين مطالبات نيازهاي روزمره طبقه كارگـر اسـت و            .   دمكراتيك دارند مطالبات طبقه كارگر هم هست      
اما در هـمـان حـال ايـن           .   طبقه كارگر در تحقق آنها مانند هر انسان ديگري در جامعه ذي نفع است             

 از مطالبه و نياز طبقه كارگر است و اين طبقه بايد از چنين مبارزه اي كه بـخـش             تنها بخشي مطالبات  
اعظم جامعه از كارگر يا غير كارگر را به حركت در مي آورد استفاده كند و چنين تحول انقلابي را بـه                       

 .  به سوسياليسمِ استفاده كندبلاواسطهتخته پرش براي رسيدن 
طبقه كارگر انقلاب سوسيـالـيـسـتـي         .   از نظر ماركس و لنين طبقه كارگر انقلاب دمكراتيك نميخواهد         

مسئله اين است در جامعه اي كه مستقل از تمايل ما درگير يك تحول انقلابي               .   ميخواهد و فقط همين   
 است، طبقه كارگر چگونه ميتواند به سرعت هرچه بيشتر و با كـمـتـريـن         با خصلت غير سوسياليستي   

دردسر در بهترين موقعيت قرار ميگيرد تا انقلاب سوسياليستي خـود را انـجـام دهـد و جـامـعـه                           
 سوسياليستي را متحقق كند

ماركس و هم لنين در مقابل اين نظر كه شرايط تحقق سوسياليسمِ فراهم نيامده است نقد ماركس بـه                   
با اتـكـا بـه       .   فويرباخ را قرار ميدهند كه بر پراتيك انقلابي و نقش اراده و آگاهي انسانها تاكيد ميكنند               

 كرده است، اگر طبقـه كـارگـر      چقدر رشد همين تز ها است كه از نظر لنين مهم نيست سرمايه داري             
بداند سوسياليسمِ ميخواهد و اگر طبقه كارگر بتواند توده وسيع مردم را با خود همراه كند سوسياليسمِ                 

و هدف حزب كمونيستي هم تحقق اين پيش شرط ها است و نه رفع موانـع                .   عملي و قابل تحقق است    
 . رشد سرمايه داري

 انقلاب روسيه 
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اين جـريـان بـر       .   را هم داريم    –پيتر استروه     –علاوه بر اين برداشت ها در روسيه، ماركسيسم قانوني          
اين جريان بر اسـاس سـلـب          .   از روسيه و همچنين نقد نارودنيسم استوار است       “   ماركسيستي” تحليل  

ايـنـهـا    .   محتواي انقلابي ماركسيسم و تبديل آن به يك سري مسائل روشنگرانه و علمي استوار اسـت                
ارتباط نزديكي با تمايلات تجديد نظر طلبي، برنشتاين و ديگران، در آلمان و فرانسه داشتند و بر ايـن                    

دوران اخير را .   باور بودند كه روسيه بايد از دوران سرمايه داري عبور كند تا بتواند به سوسياليسم برسد            
معتقد بود انقلاب بورژوايي است و بايد       .   دوره رشد سرمايه داري، رشد نيروهاي مولده و غيره ميدانست         

كمك كرد بورژوازي خود انقلاب اش را انجام دهد تا بعد نوبت كارگران و سوسيال دمكـرات هـا فـرا                       
 فعاليت اين جريان از جانب دولت تزاري، كه هنوز نارودنيك ها را منشا خطر اصلي بـراي خـود                     . رسد

 .ميداند، مورد اغماض قرار ميگيرد و اجازه انتشار نشريات و ادبيات آنها هست
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 تلاش براي ايجاد حزب سوسيال دمكرات: لنين  - 4فصل 
 
 

  ايسكرا – 1
محور اين تلاش لنيـن اسـت     .   تلاش براي تجديد سازمان حزب بعد از كنگره اول مجددا شروع ميشود           

كه تلاش اش براي تجديد سازمان حزب دقيقا بر برداشت او از ماركس در مورد سوسياليسمِ، كه به آن                   
 . اشاره شد منطبق است

بحث لنين اين است كه اگر سرانجام سوسياليسمِ موكول به دخالت آگاهانه در سياست است، آنـوقـت                   
مـحـافـل    .     ، اهميت محوري پيدا مـيـكـنـد        حزب سياسي سازمان دادن ابزار دخالت در سياست، يعني        

شركت در مبارزه اقتصادي پاسخ نيـاز فـوري         .   پراكنده پاسخگوي نياز پرولتاريا و كمونيست ها نيستند       
بايد حزب سياسي ايـجـاد      .   سياست محور تغيير است و بايد در سياست درگير شد         .   طبقه كارگر نيست  

بحث ضـرورت تصـرف قـدرت          .   كرد، بايد نيروي سياسي شد تا بتوان براي قدرت سياسي تلاش كرد           
براي لنين، و براي ماركس، تصرف قدرت سيـاسـي مسـئلـه              .   سياسي يكي از محورهاي لنينيسم است     

 . محوري انقلاب سوسياليستي است
با اين برداشت است كه لنين از روسيه خارج ميشود و براي تشكيل حزب عازم سويس ميشود تا نـظـر                     

ايده لـنـيـن مـثـل        .   را به تشكيل مجدد حزب جلب كند. . . )   پلخانف، زاسوليچ، اكسلرد و (“ قديمي ها” 
بايد .   ايده اين است كه براي تشكيل اين حزب نبايد منتظر ماند          .   هميشه دخالت فعال براي تغيير است     

 . نقشه اي براي متحد كردن سريع محافل سوسيال دمكرات داشت
نشريه اي كه در دست محافل سوسيال دمكرات ميگردد، دست بـه             .   طرح لنين ايجاد يك نشريه است     

دست ميشود و حول اين فعل و انفعال سازمانها را با هم مرتبط ميكند، اين نشريه بـحـث در مـورد                         
اهميت درگير شدن طبقه كارگر در مبارزه سياسي و ايجاد حزب را راه مي اندازد و محافل و جريانـات                    

لنين با اين تز و با اين نقشه به سويس ميرود و با تـوافـق                 .   سوسيال دمكرات را  بهم نزديك مي نمايد       
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كه پلخانف، زاسوليچ و اكسلرد ايجاد كرده بودند، اقدام به انتـشـار دو نشـريـه را                     “     آزادي كار ” گروه  
يك نشريه تـئـوريـك      “   زاريا” ) .   سحر( “   زاريا” و نشريه اي بنام )   اخگر(“ ايسكرا”نشريه اي بنام .  ميكنند
نشريه اي سياسي است كه اساسا براي داخل كشور منتشر ميشود و قرار است نـقـش                 “   ايسكرا” است و   

هيات تحريريه اين نشـريـات بـا          .   مرتبط كننده محافل و سازمان هاي سوسيال دمكرات را بازي كند          
شش نفر اند؛ سه نفر از گروه آزادي كار، پلخانـف، ورا    “   ايسكرا” تحريريه .   توافق دو طرف تعيين ميشود 

ها يعني اتحاد مبارزه براي آزادي طبقه كارگر، لنين، مارتوف          “   جديدي” زاسوليچ و اكسلرد و سه نفر از        
 . و پتروسوف

مارتوف يكي از شخصيت هاي برجسته سوسيال دمكراسي روسيه، نويسنده اي است كه بـا يـكـي از                     
 در اشتوتگارت و اوليـن      1900اولين شماره ايسكرا در اول دسامبر       .   قويترين قلم هاي آن دوران را دارد      

 . چاپ ميشوند1901شماره زاريا در آوريل 
از .   در جريان انتشار ايسكرا و زاريا مباحث مختلفي پيش كشيده ميشوند و مورد بحث قرار ميـگـيـرنـد          

جمله نقش طبقه و نقش حزب در مبارزه سياسي، رابطه حركت خودبخودي در محيط هاي كارگر بـا                   
آگاهي و تشكل، رابطه حزب و طبقه، تفاوت بلانكيسم با ماركسيسم ، ژاكوبنيسم، نقش روشنفكـران و                  

 .30غيره

 اكونوميسم - 2 
. تلاش براي ايجاد حزب از يك طرف با استقبال و از طرف ديگر با مخالفت و مقاومت روبرو مـيـشـود                      

معروف “   اكونوميستها” مهمترين جرياني كه در مقابل ايجاد حزب مقاومت ميكند جرياني است كه بنام              
اين جرياني است كه به درجه اي تحت تـاثـيـر             .   اكونوميسم پايه عميق و واقعي در جامعه دارد       .   شدند

تصوير عمومي كه اين جريان از سير اوضـاع ايـن            .   رفرميسم در جنبش كارگري در اروپاي غربي است       
است كه بايد فعلا رفت اتحاديه هاي كارگري را تشكيل داد، مذاكره كرد و براي معـيـشـت كـارگـران               

يـك  .   امتياز گرفت، فعلا بايد كارگران را آماده كرد و دخالت در سياست كمكي در اين زمينه نميكـنـد                  
رگه قوي ديگر در اكونوميست ها، نارودنيك هايي هستند كه از پايين به جنبش كارگري روي آورده                   
اند و يا به آن جذب شده اند و اصولا، به تبع پيشينه ناردنيكي خود، با اين رويكرد كه قـرار اسـت در                 

علاوه بر اينهـا  .   روسيه سرمايه داري مستقر شود و طبقه كارگر بايد به سياست دست ببرد مسئله دارند            
اكونوميست ها بر محدود نگري بخشي از فعالين محلي كارگري اتكا دارند كه معتقدند بقول مـعـروف                   

علاوه بر اينها بونديست ها، جريان اتحاديه كارگران يـهـودي،           !   نان امشب را بچسب سياست پيش كش      
در آن نفوذ دارد    )   ناسيوناليسم يهودي ( كه در اين زمان حزب شان را هم تشكيل داده اند و صهيونيسم              

بوند بيشتر تمايل دارد كه حزب فدراليستي يا خود مختارانه  .   هم در اين ميان اكونوميست ها نفوذ دارد       
ايجاد يك حزب متمركز    .   اي وجود داشته باشد تا آنها بتوانند كارگران يهودي را جذب و سازمان دهند             

 . براي بوند به معني انحلال سازمان قومي آنها بود و با آن مخالف بودند
براي دادن تصويري از ديدگاههاي اكونوميست ها به بيانيه اي كه در آن دوره منتشر ميكنند و بـنـام                     

 به كرات آن   31“ چه بايد كرد؟” لنين در كتاب .   مشهور ميشود ميتوان رجوع كرد  )   Credo(   “  كـِردو” 
اكونوميست ها كه البتـه خـود را          .   را به عنوان يك بيانيه هويتي اكونوميست ها مورد نقد قرار ميدهد           

 :سوسيال دمكرات ميخوانند كه در اين سند افق و خواست شان را چنين ترسيم ميكنند
بحث هاي مربوط به يك حزب كارگري مستقل سياسي چيزي نيست جز نتيجه انتقال وظايف بيگانـه  ” 

يك دسته كامل شرايط تاريخي مانع از اين ميشود كه مـا نـظـيـر                 .   و دستاورد هاي بيگانه به خاك ما      
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ماركسيست هاي غربي باشيم و از ما نوع ديگري از ماركسيسم را طلب ميكنند كه با محيـط روسـيـه                      
نبودن هرگونه احساس سياسي در يكايك شهروندان روسيه البته با بحـث            .   تناسب دارد و ضروري است    

اين حس سياسي را فقط با تعليم يعنـي         .   هاي سياسي يا با توسل به يك نيروي موهوم جبران نميشود          
. كه واقعيات روسيه فراهم ميسازد امكان پذير ميـشـود         )   هرچند غير ماركسيستي  ( با شركت در زندگي     

پشتيباني از مبارزه اقتصادي پرولتاريا و شركـت        .   براي ماركسيست روسي فقط يك راه گريز وجود دارد        
 32“.جستن در مبارزه ليبرالي

كه به طنـز    “   مناجات آخرين سوسياليست روسي   ” در اين رابطه نوشته اي از مارتف هست تحت عنوان           
 :از زبان اكونوميست ها ميگويد

سر ما را با سياست بافي خود شيره نماليد و با كمونيسم خود گوش !   اي مردم فريبان توده هاي رنجبر ” 
     33“.مان را ميازاريد كه ما به نيروي صندوق تعاون ايمان آورده ايم

اي در روسـيـه       اكونوميسم در واقع طليعه جنبش اتحاديه     .   ايسكرا به شدت با اين جريان درگير ميشود       
است كه با پراكندگي در درون طبقه، قهرمان گرايي نارودنيسم، و آخرين گرايشهاي رفرميـسـتـي در                   

 .اروپا و بويژه در انگليس، آلمان و فرانسه پيوند دارد

  جنبش زباتوفيست ها و شوراها– 3
اين جريـان بـنـام      .   جريان ديگري هم در جنبش كارگري روسيه هست كه اينجا بايد به آن اشاره كرد          

 . زباتوفيست ها شناخته ميشود
تز زباتوف اين است كـه بـراي          .   است“   ليبرال” اما يك رييس پليس     .   زباتوف رييس پليس تزاري است    

بايد امكان داد و    .   جلوگيري از انقلابي شدن كارگران بايد راه مبارزه قانوني را براي كارگران باز گذاشت             
دريچه اي را باز كرد تا كارگران براي هر خواست اقتصادي به اعتراض ميليتانت و سيـاسـت كشـيـده                      

بر اين اساس زباتوف، با تاييد دولت، حركتي را تشويق ميكند كه به نام جنبش زباتوفيست هـا                 .   نشوند
. اما در هر حال اين جنبش شكل ميگيـرد        .   مشهور ميشود كه با نقد وسيع ماركسيست ها روبرو ميشود         

حركت بـراي   ” اول حركتي است در مسكو بنام       .   اين جنبش حول سه حركت در سه شهر شكل ميگيرد         
كه بر اين اساس استوار است كه اگر كارگران در محيط كارخانه به مشكلي بـرخـوردنـد         “   رفع اختلاف 

نماينگان كارگران ميتوانند به پليس مراجعه كنند و شكايت كنند و رييس پليس بلافاصله در مـحـل         
در نتيجه اين سياست، كارگران لازم بود نماينـده         .   حاضر ميشود و به شكايت كارگران رسيدگي ميكند       

اين پديده مهمي است زيرا براي اولين با در روسيه كارگر بطور قانوني مجاز              .   هاي خود را انتخاب كنند    
اين ابتكار با استقبال كارگران روبرو ميشود و در اكثر كارخانه هاي مسكـو     .   ميشود نماينده انتخاب كند   

 . كارگران شروع به انتخاب نماينده ميكنند
در عمل وقتي اين سياست دچار مشكل كندي رسيدگي پليس به شكايات كارگران ميشود، قانون بـه                  
اين شكل تغيير داده ميشود كه نماينده كارگران ميتوانند بدون حضور نماينده پليس با كارفرما مذاكره                

به اين ترتيب در اكثر كارخانه هاي مسكو، تحت نظر دولت، هيات هاي نمايندگي كارگران بـراي       .   كنند
 .مذاكره با كارفرما تشكيل ميشود، چيزي شبيه شوراهاي اسلامي در ايران
در يكي از كشمـكـش هـاي         .   اين پديده به تدريج به شهر هاي صنعتي ديگر روسيه گسترش مي يابد            

ميان كارگران با كارفرمايان در پتروگراد، نمايندگان كارگران در چارچوب حركت زبـاتـوفـيـسـتـي از                    
كارخانه هاي مختلف براي هماهنگي در مذاكره با كارفرمايان اجلاسي تشكيل ميـدهـنـد كـه آن را                      
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اين اولين باري است كه نام سويت يا شورا مـطـرح             .   نمايندگان كارگران نام ميگذارند   )   شورا( “   سويت” 
 . بايد توجه داشت كه اين شورا اجلاس نمايندگان كارگران است و نه مجمع عمومي كارگران. ميشود

ايـن  .   حركت دوم كه جنبش زباتوفيستي با آن تداعي ميشود، و اساسا در پتروگراد سازمان پيدا ميكند               
ايده اساسي اين حركت اين است كه كارگران را بايد جمع كرد            . نام دارد “   اوقات فراغت ” حركت جنبش   

فعالين جنبش اوقات فراغت براي كارگران جـلـسـات          .   كنند“   امور مفيد ” تا اوقات فراغت شان را صرف       
سخنراني، كلاسهاي آموزشي درباره دستمزد، قوانين كار، در باره تاريخ، در باره تكامل، و غيره تشكيـل                 

در كـنـار     .   ميدهند و از روشنفكران و استادان دانشگاه دعوت ميكنند كه براي كارگران سخنراني كنند    
اين فعاليت، كلوپ هاي مختلف مثل كلوپ هاي رقص، ورزش، موسيقي و همچنين پيك نيـك هـاي                   

در راس اين حـركـت قـرار         “   گاپون” در پتروگراد كشيشي بنام     .   كارگري و غيره را نيز تشكيل ميدهند      
 .  نقش مهمي بازي ميكند1905ميگيرد كه بعدا در انقلاب 

حركت سوم جريان زباتوفيستي ها تلاش براي يك تشكل مستقل كارگران يهودي است كه قرار اسـت                 
اين حركتي تماما ناسيوناليستي يهودي است و خـود را           .   را بگيرد )   اتحاد كارگران يهودي  ( “   بوند” جاي  

با سوسيال دمكرات ها، كه نماينده كارگران روسيه است، “   بوند” بر اين انتقاد متكي كرده است كه گويا  
بجاي اينكه بفكر احقاق حقـوق  “   بوند” است و ”   فروخته ” متحد شده است و منفعت كارگران يهودي را     

 . كارگران يهودي باشند، خود را  با سياست سراسري روسيه قاطي كرده است
بعدها به تدريج كنترل آن بـه دسـت      .   اين جريان در اودسا كارگران زيادي را به دور خود جمع ميكند           

 حزب مستقل كارگران يهودي را تشكيل ميدهند و پليس آن           1902صهيونيست ها مي افتد و در سال        
 .را منحل ميكند

كل جريان زباتوفيستي يك جريان دولتي بود كه به درست مورد نقد و افشا گري ماركسيست ها قـرار                   
ادعا ميكند، فعالين آن جاسوس و پليس       “   تاريخ مختصر ” اما به عكس آنچه كه تاريخ نگاري نوع         .   گرفت
بخش زيادي از آنها از اكونوميست ها و فعالين محلي كارگري بودند كه واقعاً فكر ميكردند كـه                  .   نبودند

از ميان نهادهايي كه اين حركت زباتوفيستي در پتروگراد         .   از اين طريق وضع كارگران را بهبود ميدهند       
نمايندگان كارگران كارخانه هاي پتروگراد بود كه كشـيـش گـاپـون آنـرا                 )   سويت( تشكيل داد، شورا    

نه بعنوان پليس، بلكه به عنوان كمك دولـت         .   رئيس اين شورا رسما حقوق بگير دولت بود       .   تشكيل داد 
 .اين حقوق علنا اعلام ميشد و معادل حقوق يك كارگر بود. به تشكل هاي كارگري
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 لنين، منشويك ها و بلشويك ها: كنگره دوم   -5فصل 
 
 

 لنين، منشويسم و بلشويسم : كنگره دوم - 1
كنگره ابتدا در بروكسـل  .    تشكيل شد1903كنگره دوم حزب سوسيال دمكرات روسيه در ژوييه و اوت   

. رييس كنگره پـلـخـانـف اسـت         .   تشكيل شد و سپس تحت فشار پليس بلژيك به لندن منتقل گرديد           
در اين كنگره برنامه حزب،     .    نفر كارگر هستند   4 راي دارد و از كل نمايندگان        51 نماينده با    42كنگره  

كمابيش بدون مشكل، تصويب شد اما در بحث اساسنامه و بخصوص در بحث آرايش ارگانهاي رهبري،                 
اين تقسيم گرچه در بـحـث       .   تقسيم گرديد )     منشويك( و اقليت   )   بلشويك( كنگره به دو بخش اكثريت      

اساسنامه و آرايش ارگانهاي رهبري صورت گرفت، اما به عكس برداشت عمومي چپ در مورد علل اين                 
 . انشقاق، شكاف بر سر مسائل بسيار پايه اي تري است

چپ، چه بلشويك و چه منشويك، از اين انشقاق يك تصوير تشكيلاتي ارائه ميدهند كه واقـعـيـت را            
كنگره دوم، در كنار شكاف ميان بلشويسم و منشويسم، اولين جدايي لنيـنـيـسـم از                .   منعكس نميكند 

بخش اعظم صورت جلسات اين كنگره در كـتـابـي بـنـام        .   بستر عمومي سوسيال دمكراسي هم هست    
 همان زمان چاپ شد و ترجمه بخشي از آن، به فارسي، در دو جلد توسط حزب كـمـونـيـسـت                     1903

 .  34ايران انتشار يافته است
كنگره با هدف متحد كردن سوسيال دمكرات ها براي ايفاي نقـش در              .   كنگره دوم كنگره جالبي است    

سياست در روسيه تشكيل شده، اما كنگره اي است كه انشقاق جديدي در سوسيال دمكراسي  روسيـه                   
يك شـاخـه بـه اسـم          .   در اين كنگره سوسيال دمكراسي به دو شاخه تقسيم ميشود         .   را رسمي ميكند  

است، كه اساسا توسط لنين نمايندگي ميشود و يك شاخه به اسم منشـويـك         )   يعني اكثريت ( بلشويك  
 . ، كه اساسا توسط مارتف و بعدا پلخانف و تروتسكي نمايندگي ميشود)يعني اقليت(
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كنگره به چند بحث ميپردازد، بحث در مورد اكونوميست ها، بحث در مورد بوند، يعني تشكل كارگران                  
يهودي است كه خواستار ايجاد يك تشكل ملي خودمختار در حزب است و بحث در مورد بـرنـامـه و                  

 .اساسنامه حزب
قبل از ورود به كنگره كساني كه از نزديك با سوسيال دمكراسي روسيه درگير بودند متوجه يك شكاف      

شكافي كه در ساير محيط هاي سوسيال دمكراسي نظيـر سـوسـيـال          .   در هيات تحريريه ايسكرا بودند    
در هيات تحريريه ايسكـرا، اعضـاي هـيـات            .   دمكراسي آلمان، فرانسه و انگليس هم قابل مشاهده بود        

تقسيم ميكردند و   )   hard(“ سخت”و ايسكرايي ها ) soft(“ نـَـرم”تحريريه خود را به ايسكرايي هاي  
“ سخـت ” نماينده ايسكرايي هاي .   از قبل از كنگره اين دو رگه در ايسكرا از هم قابل تفكيك شده بودند        

 . مارتوف بود“ نــَرم”لنين و نماينده ايسكرايي هاي 
اختلاف از اينجا شروع ميشود كه سوسيال دمكراسي در اروپا تماماً به كار پارلماني و قانوني و مـذاكـره                    

چهره سوسيال دمكراسي ديگر با خواست پيشروي تدريجي، فقدان عجله براي تـغـيـيـر        .   رو آورده بود  
چـيـزي   .   انقلابي اوضاع و اتكا صرف به تغيير وضع از طريق مكانيسم پارلماني و غيره شناخته مـيـشـد               

شبيه سوسيال دمكراسي كنوني كه بيشتر سخنگوي افق سنديكاليستي و اتحاديه اي اسـت تـا افـق                    
 . كمونيستي در جنبش كارگري

خط متاثر از    .   اين تغيير در سوسيال دمكراسي اروپا، در سوسيال دمكراسي روسيه هم منعكس ميشود            
حزب بـراي   .   بستر اصلي سوسيال دمكراسي اروپا اساسا حزب را بعنوان ابزار فشار بر بورژوازي ميخواهد             

اين جريان ابزار سازمان دادن يك واقعيت جديد يا ابزار پراتيك انقلابي براي تغيير انـقـلابـي اوضـاع                      
در نتيجه تصويري كه از سازمان حزب در روسيه دارد           .   نيست و عجله خاصي براي تغيير انقلابي ندارد       

تر و غير ديسيپلينه تر از آن حزبي است كه كساني كه خواستار دخالت در          “   شُــل” تصوير يك سازمان    
شكاف ميان گرايش ها در ايسكرا در همين حد يـعـنـي      .   اوضاع و تغيير انقلابي جامعه هستند داشتند      

. كساني كه عجله دارند، تند هستند و جوش ميزنند و كساني كه آرام تر و نرم تر هستند تقسيم ميشد                   
ايجاد “   ديسيپلين نطامي” لنين بعنوان سمبل كسي كه تعجيل دارد، ميخواهد يك سازمان منضبط و با              

سـفـت و     ” در مقابل مارتف به سمبل جرياني كه جنبشي تر كار ميكند و سـازمـان       .   كند مشهور بود  
 .همه وارد كنگره دوم ميشوند“  سطحي”با اين شكاف ساده و . نميخواهد شناخته ميشود“ سختي

پيش نويس اول برنامه حزب را پلخانف نوشته كه لنين آن را رد ميكند، بعد لنين يك پـيـشـنـويـس                        
هر دو پيشنويس را به يك كميسيون داده ميشود كـه مـخـرج                .   مينويسد كه پلخانف آن را رد ميكند      

يكي از گره گاه هاي برنامه مطالبه زمين        .   مشتركي از دو پيش نويس را تهيه ميكند كه تصويب ميشود          
سوال اين است كه آيا با توجه به ماهيت بورژوايي و عقب مانده خواست تقسـيـم                 .   توسط دهقانان است  

 زمين بايد از اين خواست دهقانان دفاع كرد؟
از نظر منشويك ها، كه بعدا به آن خواهيم پرداخت، دهقانان نه تنها يك نيروي ضد انقلابي و غير قابل                    
اعتماد است، بلكه طبقه كارگر بايد همراه بورژوازي خواست هاي ضد انقلابي و ارتجاعي دهـقـانـان را                    

در نتيجه از همان ابتدا سند حمايت از مطالبه تقسيم زمين توسط دهقانان با مخـالـفـت     .   سركوب كند 
اما به هر حال بحث برنامه به يك بحث جدي در كنگـره تـبـديـل                .   منشويك هاي بعدي روبرو ميشود    

 .نميشود و برنامه كمابيش با سهولت تصويب ميشود
كنگره با خواست بوند براي داشتن تشكيلات ويژه كارگـران         .   بحث مربوط به بوند يك بحث جدي است       

در مورد اكونوميست ها هم تـقـريـبـا        .   يهودي موافقت نميكند و نمايندگان بوند كنگره را ترك ميكنند         
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اكونوميست ها هم كه دو نماينده در كنـگـره          .   تمام شخصيت هاي اصلي كنگره عليه آنها بحث ميكنند        
 . داشتند شكست ميخورند

. بحث را لنين شروع مـيـكـنـد     .   با بحث سازمان و انتخاب ارگانهاي رهبري حزب، كنگره منفجر ميشود          
بحث لنين بر اين اصل استوار است كه سوسيال دمكراسي احتياج به حزبي كارا دارد و چنين حـزبـي                     

در نتيجه نشريه مركزي حزب احتياج به يك هيات تحريريه كارا و پـر               .   محتاج يك مركزيت كارا است    
اكسـلـرد،   ( در هيات تحريريه شش نفره سابق ايسكرا بجز لنين، پلخانف و مارتوف، بقيه               .   راندمان دارد 

كار زيادي نميكردند، توليد زيادي نداشتند، ايده خاصي ندارند و مقاله مـنـتـشـر                )   زاسوليچ و پتروسف  
لنين معتقد است كه اين تحريريه راندمان ندارد بايد يك هيات تحريريه سـه              .   شده چنداني هم ندارند   

 . نفره انتخاب كرد و اين تحريريه داراي درجه اي اختيار در اتخاذ سياست باشد
بحث ديگر لنين اين است كه اگر كنگره كميته مركزي اي انتخاب كند و به روسيه بفـرسـتـد، هـمـه           

پيشنهاد لنين اين است كه از هيـات تـحـريـريـه              .   دستگير ميشوند و ادامه كاري حزب مختل ميشود       
ايسكرا، كه در خارج است، و كميته مركزي، كه حزب را اداره ميكند، هيات سومي براي رهبري حـزب                   

 . نماند“ صاحب”سازمان داده شود كه حزب در هيچ شرايطي بي مركز يا بي 
از هيات تحريريه ايسكرا كنار     “   كم راندمان ” معني طرح لنين در عمل به اين منتهي ميشود كه سه نفر             

 . در هدايت تشكيلات نقش رسمي پيدا كنند“ از خارج”گذاشته شوند و تعدادي، از جمله خود لنين،  
بر متن شكافي كه قبل از كنگره وجود داشت، اختلاف بر سر طرح ارگانهاي رهبري حزب ايـن گـونـه         

ها را كنار بگذارد و يك حزب مـتـمـركـز            “   نرم” يا  “   قديمي ها ” نمايانده ميشود كه گويا لنين ميخواهد       
 . تحت كنترل خود را سازمان دهد

كل مسئله اينگونه تصوير ميشود كه      .   در كنار اين مجادله، بحث حول عضويت در حزب هم بالا ميگيرد           
اين تصوير كليـشـه اي و         .   از نظر لنين عضو حزب كسي است كه انقلابي تمام وقت يا حرفه اي است              

بسيار نا دقيقي است كه متاسفانه امروز اكثريت موافقين و مخالفين لنين، به يكسان، لنين را بـا آن                      
بحث انقلابيون حرفه اي و نظم و ديسيپلين تشكيلاتي، بعنوان مبناي لنينيسم، تصويـر              .   تداعي ميكنند 

 .اين بحث ها كنگره را منفجر ميكنند. منشويكي از بحث لنين است
قبل از بحث رسمي در مورد ارگانهاي رهبري حزب، بند اساسنامه اي پيشنهادي لنين كه معتقد اسـت   

 با حزب فعاليت كند، در مقابل بند پيشنهادي مارتوف كه معـتـقـد       متشكلكه عضو حزب بايد بصورت      
 با حزب فعاليت كند بلكه كافي است به نوعـي حـزب را            متشكلاست عضو حزب لازم نيست بصورت       

 . ياري رساند، راي نمي آورد و بند پيشنهادي مارتوف تصويب ميشود
 مـتـشـكـل    در تصوير لنين فعاليت     .   تصوير مارتوف از عضويت در حزب جنبشي تر از تصوير لنين است           

. تا اينجا در اختلاف هاي ميان مارتوف و لنين طرفداران مارتوف اكثريت را دارند             .   اهميت بيشتري دارد  
اما با ترك كنگره توسط نمايندگان بوند تناسب آرا در كنگره، به نفع لنين، تغيير ميكند و در بـحـث                       

از اينجا به طرفداران لنين در اين كنـگـره بـلـشـويـك                .   آرايش رهبري حزب طرح لنين راي مي آورد       
 . نام ميگيرند) اقليت(و طرفداران مارتوف منشويك ) اكثريت(

در مورد كنگره دوم حزب كارگران سوسيال دمكرات روسيه كتاب ها و مقالات زيادي نـوشـتـه شـده                     
و   35“ يك گام به پيش دو گام به پس       ” شايد از شاخص ترين كتابها، يكي كتاب لنين تحت عنوان           .   است

 . 36“وظايف سياسي ما”ديگري كتاب تروتسكي است تحت عنوان 

 انقلاب روسيه 
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منشويك ها و تناقضات آنها را نشان ميدهـد         “   نرم” ، لنين خصلت    “ يك گام به پيش دو گام به پس       ” در  
 .و اختلاف متدولوژيك خود با آنها را گوش زد ميكند اما هنوز كل ابعاد اختلاف ظهور نكرده است

كـتـابـي    .   ، رجوع كنيد آن را كتاب عجيبي مي يابيد        “ وظايف سياسي ما  ” اگر امروز به كتاب تروتسكي،      
كتاب سراسر كنكاش انگيزه هاي لنيـن  .   اساسا غير سياسي كه هدف آن شخصيت و كاراكتر لنين است         

فحاشي و اتهامات به لنين كه براي مستدل كردن هيچ يك خود را ملزم به ارائه هيچ استـدلالـي           .   است
حتي ايزاك دويچر كه سمپاتي عميقي به تروتسكي دارد اين كتاب را فاقد هيچ پايه و غـيـر                   .   نمي يابد 

در اين كتاب لنين كسي است كه ميخواهد توطئه كند، بد دهن است، كسي اسـت                .   قابل توجيه ميداند  
لنين كسي است كه بـجـاي حـزب          ) .   اين دوره بحث ژاكوبنيسم داغ است     ( كه حزب ژاكوبني ميخواهد     

سياسي، ميخواهد يك سازمان متمركز نظامي ايجاد كند و كودتا ميخواهد بكنـد و بـراي جـنـبـش                       
 . كارگري خطر مهمي است

علاوه بر تروتسكي و منشويك ها شخصيت هاي اصلي سوسيال دمكراسي آلمان هم عليه لنـيـن وارد                   
يكي از اين شخصيت ها رزا ي و ديگري كائوتسكي است كه اولي علني و دومي بطـور               .   مناقشه ميشوند 

 . غير علني وارد جدل ميشوند
اينكه اين برچسب ها و اتهامات به لنين چقدر واقعي است مسئله كسي نيست، بـر مـتـن اخـتـلاف                        

 وقتي جـامـعـه از نـظـر            1905بعدا خواهيم ديد در     .   سياسي موجود، اتهامات به لنين سرازير ميشود      
سياسي باز ميشود و احزاب سياسي غير قانوني، نظير حزب سوسيال دمكرات روسيه علني ميـشـونـد،                   

لنين است كـه     .   تنها كسي كه بلافاصله خواستار انتخابي شدن كليه ارگانهاي حزب ميشود لنين است            
. اعلام ميكند اختناق ضعيف شده و حزب ميتواند تمام ارگانهاي اش را به شكل انتخابي تعييـن كـنـد           

اما حتي ايـن    .    وقتي احزاب علني ميشوند، حتي منشويك ها هم صادر نميكنند1905اين حكم را در     
يـك دوره    كسي توجه نميكند كه لنين در مورد   .   واقعيت هم نوع تبليغات عليه لنين را تغيير نميدهد    

بحث لنين اين است كه بـا آمـاتـوريسـم            .    صحبت ميكند  اين دوره خاص   و مشخصات حزب در      خاص
اگر كسي واقعاً ميخواهد مبارزه كند و تنها مـنـتـظـر       . نميشود با اختناق و دستگاه پليس تزار در افتاد 

فرصت نباشد بايد يك حزب مبتني بر كادرهاي حرفه اي را سازمان دهد كه بتواند خود را در مـقـابـل             
با حزبي كه هر روز رهبران و كادرهايش را دستگير و تبعيد ميكنند و دائما در حـال                  .   پليس حفظ كند  

“ عقل سـلـيـم   ” به كسي كه واقعاً بخواهد اوضاع را تغيير دهد .   انحلال است نميشود چيزي را تغيير داد    
در شـرايـط     .   حكم ميكند كه حتي براي متصل نگاه داشتن حزب يك سازمان حرفه اي ضروري است              

 سازماني از انقلابيون حرفه اي كه ديسيپلين داشته باشد، هم خط باشد و بتواند حزب را                 اختناق تزاري 
هم خط و هم آهنگ در عمل نگاه دارد و بتواند در غياب امكان انتخابات و جلسات بزرگ كـار كـنـد                     

هيچ سازمان سياسي در شرايط اختناق با يك اسكلت آماتور امكان مقاومت در مـقـابـل                  .   حياتي است 
و درست به همين دليل به محض اينكه در   .   بحث لنين به همين سادگي است.   سركوب پليس را ندارد   

 شرايط تغيير ميكند، لنين بحث سازمان انقلابيون حرفه اي، انتصابي بودن مسئولين را كـنـار                   1905
 .  ميگذارد و خواستار عضويت وسيع و انتخابي شدن همه ارگانهاي رهبري حزب از بالا تا پايين ميشود

نكته اي كه اينجا مورد تاكيد است اين است كه بحث سازمان و تشكيلات منضبط كه بعـدا يـكـي از          
محورهاي خودآگاهي بلشويك ها و همينطور يكي از مشخصات بلشويسم از نظر منشويك هـا اسـت،               

بحثي است بر سر اينكه در يك شرايط معين ميتوان يك سازمان        .   يك بحث كليدي در لنينيسم نيست     
با تغيير شرايط لنين از اين بحث فاصله ميگـيـرد يـا              .   انقلابي ايجاد كرد و آنرا فعال و زنده نگاه داشت         

 . مجددا به آن بر ميگردد
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“ منتظر فـََـرج   ” بنا به تعريف    .   از طرف ديگر منشويك ها اصولا به يك سازمان انقلابي احتياج نداشتند           
ابزار مورد نياز منشويـك     .   هستند و خيال تغيير دنيا را ندارند تا به چنين سازماني احتياج داشته باشند             

. ها براي سياست شان يك حركت جنبشي، بدون بــُعد سازماني و تشكيلاتي سفت و سـخـت اسـت                    
براي تضمين ادامه كاري يك سـازمـان     .   منشويك ها تا آخر هم يك جنبش بسيار وسيع باقي ميمانند      

فعال و انقلابي در شرايط اختناق محتاج تضمين ادامه كاري هدايت، تمركز و وحدت اراده سيـاسـي و         
حزبي است و وقتي چنين شرايطي از مـيـان رفـت ايـن درجـه از                   “   عصبي” تضمين رهبري سلسله    

و تز سازمان متـمـركـز و      “   سازمان انقلابيون حرفه اي  ” نتيجتا تز   .   ديسيپلين و تمركز غير لازم ميشود     
ديسيپلينه انتصابي، بر عكس آنچه كه از طرف موافقين و مخالفين لنين تصور ميشود، جايگـاه قـائـم                    

يكي از راههايي است كه لنين براي تامين دخالت انقلابي در .   بالذاتي در تفكر لنين و در لنينيسم ندارد    
راهي كه با تغيير شرايط، خود لنين اولين كسـي    . اوضاع در شرايط سركوب و اختناق پيش پا ميگذارد 

 .است كه آن را تغيير ميدهد
كساني كه در اين دوره در مقابل لنين مي ايستند، بجاي اينكه در مقابل بحث اصلي لنين، يعني امكان             

 براي تحقق انقلاب سوسياليستي، به ايستند، بـه          اوضاع موجود و ضرورت دخالت مستقيم پرولتاريا در       
 . است و به برچسب هاي حاضر و آماده در بازار سياست متوسل ميشوند“ ساده تر”بحث تشكيلات كه 

ميگويد هيچ سوسيال دمـكـرات   .   لنين جواب جالبي به آنها ميدهد.   به لنين برچسب ژاكوبنيسم ميزنند  
اما ژاكوبنيستي است كه پشتش را به طبقه كارگر داده، منـافـع             .   واقعي نميتواند ژاكوبنيست هم نباشد    

اين طبقه را ميشناسد، ژاكوبنيستي است كه آرماني براي آن جامعه دارد و سعي ميكند توده مـردم را                    
ميـگـويـد اخـتـلاف مـا بـا              .   بسيج كند و به جنبش هاي اجتماعي آزاديخواهانه دوره خود اتكا دارد           

ژاكوبنيست ها اين نيست كه چرا يك سازمان حرفه اي متمركز و مخفي، اكتيو، ميليتانت و به اصطلاح             
 .اختلاف بر سر چارچوب و افق فعاليت و سياست آن ها است. توطئه گر ايجاد ميكنند

. در واقعيت،اما، اين انشقاق در حزب سوسيال دمكرات روسيه اساسا تنها در بالاي حزب اتفاق مي افتد                
در انشقاق بلشويسم و منشويسم، به جز لنين، كه هنوز شخصيت شناخته شده بين المللـي نـيـسـت،                     
. تقريبا كل شخصيت هاي شناخته شده و مشهور سوسيال دمكراسي روسيه با منشويك هـا مـيـرونـد                 

همچنين شخصيت هاي اصلي سوسيـال دمـكـراسـي       .   پلخانف، اكسلرد، ورا زاسوليچ، تروتسكي و غيره      
 . اروپا، مثل كائوتسكي و رزا ي  از منشويك ها حمايت ميكنند

بعد از كنگره ارگانهاي منتخب كنگره توسط منشويك ها بايكوت ميشوند، لنين از تحريـريـه ايسـكـرا             
آنچه كه به نام حزب هست .  استعفا ميكند و پلخانف همه منشويك ها را به ارگانهاي حزبي فرا ميخواند 

بلشويك هـا عـمـلا جـمـع           .   تماما منشويك است و همه ارگانهاي حزب بدست منشويك ها مي افتد           
با استعفاي لنين همه منشويك ها بـه سـر پسـت        .   كوچكي هستند كه از حزب كنار گذاشته شده اند     

 !هاي تشكيلاتي كه بايكوت كرده بودند بر ميگردند و اين بار لنين را متهم به فراكسيونيسم ميكنند
منشويك هـا   .   اكثر مناطق صنعتي اصلي و كارگران صنايع پيشرفته به منشويك ها تمايل پيدا ميكنند             

 .در امكانات، پول، شخصيت ها و غيره دست بالا را دارند
در روسيه، براي اكثريت فعالين سوسيال دمكراسي، انشقاق بين بلشويك ها و منشويك ها قابل فـهـم              

. ميدانند)   مربوط به مهاجرين در خارج    ( “   اِميگره” و بقول خودشان    “   خارج كشوري ” آن را پديده    .   نيست
اما افـق فـعـالـيـن          .   تشكيلات و كميته ها مخلوط ميمانند و بر اساس اكثريت تصميم گيري ميكنند            

كارگري و جنبش سوسيال دمكراسي روسيه، بويژه در مراكز اصلي كارگري، كارگران صنايع پيشرفتـه،               
. و كارگران متمركز شهري يك افق منشويكي است و با لنين و بلشويك ها نزديكي خـاصـي نـدارنـد                  

 انقلاب روسيه 
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لنين در مقابل اين وحدت طلبي مي ايستد و معتقد است كه            .   گرايش وحدت طلبانه بسيار وسيع است     
 .سوسيال دمكرات ها بايد راه خود را از اپورتونيسم منشويكي جدا كنند

بعد از كنگره منشويك ها در خارج ارگانهاي حزبي را تحريم ميكنند، مراكز حزبي خودشان را سازمـان                  
منشـويـك   .   جالب است منشويك ها رفتاري را ميكنند كه خود لنين را به آن متهم مينمايند              .   ميدهند

اما خود متوسـل بـه زيـر پـا             .   ها لنين را متهم به ديكتاتوري و زير پا گذاشتن موازين حزب ميكنند            
 . گذاشتن مصوبات كنگره و كميته مركزي منتخب كنگره ميشوند

 نفر از بلشويك ها را جمع ميكند و در مقابل وضعي كه پـيـش                 22)   سويس(  لنين در ژنو     1904سال  
آمده، و لنين آن را كودتاي منشويك ها ميخواند، دفتر كميته هاي اكثريت، دفـتـر كـمـيـتـه هـاي                         
بلشويكي، را تاسيس ميكند كه وظيفه آنها سر و سامان دادن به تشكل هاي بلشويكي در داخل روسيه                  

را منتشر ميكنند و يكي از وظايفي كه دفتر كميـتـه            )   به پيش ( لنين نشريه جديدي بنام وپريود      .   است
لـنـيـن در آوريـل         .   در دستور خود قرار ميدهد فراخواندن كنگره سوم است        )   بلشويكي( هاي اكثريت   

اين كنگره در لندن تشكيل ميشود  كه منشويك هـا آن را                .    كنگره سوم حزب را فرا ميخواند      1905
منشويك ها همزمان كنفرانسـي  .   در نتيجه كنگره، اساسا كنگره جناح بلشويك ها است. تحريم ميكنند 

 . را در ژنو فرا ميخوانند كه طبعا بلشويك ها در آن شركت نميكنند
 تشكيل ميشود حزب را به دو جـنـاح         1903بعنوان جمعبندي بايد گفت كنگره دوم حزب كه در سال           

برداشت عمومي ايـن    .   اختلاف ظاهرا بر سر مسائل تشكيلاتي است      .   بلشويك و منشويك تقسيم ميكند    
است كه بلشويسم به معني قائل بودن به ضرورت يك حزب متمركز، منضبط زير زميني انـقـلابـيـون             

 . حرفه اي است و منشويسم به معني قائل شدن به ضرورت يك حزب باز تر و جنبشي تر
اين برداشت عمومي گرچه نشاني از واقعيت اختلاف را دارد اما نه تنها تمام واقعيت را نـمـايـنـدگـي                       

 . نميكند، بلكه حتي بخش مهمي از اختلاف را هم نشان نميدهد
اختلاف بر سر اين است كه چگونه بايد در تغيير واقعيت دخالت كرد؟  اصولا وظيفه كمونيست هـا و                      

 سوسيال دمكرات ها در اين رابطه چيست؟ 
عـمـلا ايـن       داد، بايد واقعيت را تغيير داد و         سازمانتز لنين اين است كه بايد انقلاب سوسياليستي را          

 سوسياليسم به قدرت رسيدن طبقه كارگر است و ابـزار           پيش شرط براي لنين   .   انقلاب را ممكن ساخت   
 . اين كار يك حزب سياسي است

منشويك ها از طرف ديگر معتقدند كه سوسيال دمكرات ها و طبقه كارگر بايد به عنوان اهرم فشار بـر                    
بورژوازي عمل كنند تا اصلاحات هرچه وسيع تري انجام دهد و بعد با شكل گـيـري يـك جـامـعـه                  
كلاسيك سرمايه داري شكل ميگيرد و طبقه كارگر مي تواند، مانند اروپاي غربي، در بطن دمـكـراسـي             

 . پارلماني بسوي سوسياليسم پيشروي كند
كنار ميـرود،   “   سازمان” درست به دليل همين عمق اختلاف است كه  مدت كوتاهي بعد از كنگره بحث                

، بحث هاي پايه اي تري به محمل اختلاف لنين با مـنـشـويـك هـا                   1905و بويژه در رابطه با انقلاب       
 . تبديل ميشود

چـرخـش   .   در مجموع منشويك ها، بخصوص بعد از كنگره، چهره آگاه تري از خود نشان مـيـدهـنـد                   
مسئله گرهي اين است كـه حـزب را بـراي چـه                  .   پلخانف به منشويسم نمونه بارز اين مسئله است       
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ميخواهيد؟ براي حضور در انقلاب يا براي سازمان دادن انقلاب؟ اين يكي از نقاط تمايز مـهـم بـاقـي                      
 .ميماند

 موقعيت تروتسكي - 2
 به يكي از شخصيت هاي مهم سوسيال دمكراسي روسيه تبديـل    1905از آنجا كه تروتسكي در انقلاب       

 .ميشود، لازم است توضيحي در مورد موقعيت او در آستانه اين انقلاب داده شود
. آمده است )   لندن(   پيش از كنگره دوم تروتسكي جواني است كه، مدت كوتاهي قبل از كنگره، به اروپا                

در اين دوره تروتسكي طرفدار خط ايسكرا و عليه اكونوميست ها           .   لنين در اين مقطع ساكن لندن است      
از همين دوره ما شاهد شكل گرفتن رابطه خاصي ميان لنين و تروتسكي هستيم كه تـا مـرگ                     .   است

. لنين بجاي خود باقي است، اين رابطه بر اساس تلاش دائم لنين براي جذب يا جلب تروتسكي اسـت                   
در هر مقطعي كه به اين رابطه نگاه كنيد متوجه ميشويد كه لنين چندين قدم پيش آمده تا تروتسكي                   

 . شكست ميخورد1917را جذب كند و تا آستانه انقلاب اكتبر 
اما تروتسكي، صرف نظر از   .   تا كنگره دوم تروتسكي روي خط لنين است، يعني خط آنها متمايز نيست  

جنبه عقايد سياسي و اختلافات اش با اين و آن، خصوصيتي دارد كه ايزاك دويچر هم به آن اذعـان                      
تروتسكي متاسفانه با همه توانايي، نبوغ و قدرتي كه دارد نميتواند ميان افراد و ايده ها تـفـاوت   .   ميكند

با گرفتن ارزيابي منفي از شخصي يك نفر ميتواند . قائل شود و به اصطلاح امروز اخلاقي و محفلي است 
اين خصوصيت تـا آخـر عـمـر         .   از نظر سياسي از او فاصله بگيرد و در صف سياسي مقابل او به ايستد            

رابطه تروتسكي با افراد شخصي است نه سياسي و رابطه سياسي او با يك نفر عميقـا از                    .   همراه او ست  
 .رابطه او با آن فرد تاثير ميپذيرد

.  اين خصوصيت بارها تروتسكي را، خوب يا بد، از صفي كه واقعاً به آن تعلق دارد جدا نـگـاه مـيـدارد                       
تروتسكي نميتواند ايده و نظرات يك فرد را از شخصيت او  جدا كند و درباره هر كدام به اعتبار و بـا                         

در نتيجه وقتي از يك فرد فاصله ميگيرد ديگر بـه ايـده     .   معيار هاي مربوطه به خودشان قضاوت نمايد     
اين حكم به اعتقاد من هـم    .   هاي آن فرد توجهي ندارد و هر اتهام و ناروايي را به سمت او پرت ميكند              

در رابطه تروتسكي با لنين و هم در رابطه تروتسكي با استالين، هر يك به نوعي، قابل مشاهـده اسـت                      
در بسياري از مواقع تروتسكي هرچـنـد   .   كه ربطي به هم خطي يا اختلاف او با لنين يا با استالين ندارد           

 . در ايده هاي مخالف خود هم كه شريك باشد، در مقابل او مي ايستد
اينها قهرمانان  .   در دوره كنگره دوم تروتسكي علاوه بر لنين شيفته مارتوف، ورا زاسوليچ و اكسلرد است              

بعلاوه با مارتوف و زاسوليچ در يك خانه در لندن باهم زندگي ميكنند و به لحاظ عاطفي بـه         .   او هستند 
 . آنها را دوست دارد، قبول شان دارد و به آنها احترام ميگذارد. شدت به اينها نزديك است

وقتي تروتسكي در كنگره احساس ميكند كه برخورد لنين با اين ها تند و غير منصفانه اسـت و بـه                        
نظرش ميرسد كه لنين دارد اينها، بخصوص اكسلرد و زاسوليچ را كنار ميگذارد، در مقابل لنـيـن مـي                     

تروتسكي مطلقا به اين واقعيت توجه ندارد كه تصور او از تحول دمكراتيك در جامعه و نقـشـي                   .   ايستد
كه طبقه كارگر بايد در آن بازي كند به تصور لنين نزديك تر از تصور مارتوف، زاسوليـچ، اكسـلـرد و                     

بعدا بيشتر در باره .   اين خصوصيت، بعنوان يك رهبر سياسي، براي تروتسكي مهلك است  .   پلخانف است 
اما درجه اختلاف سياسي تروتسكي با بلشويك ها مطلقـا          .   اختلاف تروتسكي و لنين بحث خواهيم كرد      

 . درجه خصومت او با لنين و قرار گرفتن دائم او در كنار منشويك ها را توضيح نميدهد
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اگـر  .   برداشت شخصي تروتسكي از يك نفر ميتواند او را در دنياي سياست در مقابل آن فرد قرار دهـد      
براي هر كس قابل قبول باشد، همانطور كه گفته شد، براي يك سياستمدار و يـك                  “   خصوصيت” اين  

قادر بودن به ارزيابي ابژكتيو از ايده ها و عقايد يك فرد، مستقل از ارزيـابـي او از                     .   رهبر كشنده است  
خصوصيات اخلاقي و شخصي او، هنري است كه هر كمونيست و هر رهبر كمونيست بايد داشته باشـد                  

 . و تروتسكي ندارد
اگر مسئله تغيير دنيا است و اگر سياست و جامعه عرصه تغيير دنيا است آنگاه جايـگـاه سـيـاسـي و                         
اجتماعي هر كس به اين اعتبار تعيين ميشود و نه به اعتبار سليقه ها و برداشت هايي كه دو دوست را                     

به عكس تروتسكي، لنين شخصيتي است كه تماما چنين خصوصـيـتـي را دارا                 .   كنار هم قرار ميدهد   
 . است

در مقطع بعد از كنگره تروتسكي ظاهرا نماينده جناح وحدت طلب است و در واقع نماينده عدم بـلـوغ                    
در اين دوره علي رغم نزديكي كه در   .   بدنه و فعالين حزب سوسيال دمكرات روسيه، در آن مقطع، است          

نـام  “   شاگرد لـنـيـن    ” به نحوي كه در كنگره تروتسكي را مخالفين لنين،          (   ايده هاي خود با لنين دارد       
در همان حال تروتسكي عليرغم نچسبي كامل عقايد اش بـه            .     فاصله با لنين را نگاه ميدارد     )   ميگذارند

 . ايده هاي منشويكي با سران منشويك دوست است و از نظر سياسي در كنار آنها مي ايستد
 كار در خارج را رها ميكند و به روسيه برميگردد و به هـمـيـن      1905در چنين  فضايي، تروتسكي در      

 تنها شخصيت سوسيال دمكرات است كـه در مـحـل حضـور دارد                   1905دليل با بالاگرفتن انقلاب     
 . تروتسكي است

 1905سوسيال دمكراسي روسيه با اين شكل و شمايل فكري، سياسي و تشكيـلاتـي وارد انـقـلاب                      
 زود تر از آني شروع شد كه بلشويك ها و منشويك هـا خـط                  1905بقول اي اچ كار، انقلاب      .   ميشود

شان را از هم جدا كنند و دير تر از آني شروع شد كه سوسيال دمكراسي بعنوان يك پيكره واحد وارد                      
 .آن شود
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 1905انقلاب  -  6فصل 

 شروع انقلاب   - 1
دولـت  .   با ژاپن وارد جنگ ميشود)   منچوري(  بر سر مناطقي از چين 1904در سال )  دولت تزار(روسيه  

روسيه به دليل وجود منابع طبيعي غني اين منطقه علاقمند به كنترل آن است و ژاپن هم درست بـه         
 بر سر كنترل اين منطقـه       1904همين دليل در اين منطقه حضور پيدا كرده است و دو طرف در سال               

 . عليه يكديگر وارد جنگ ميشوند
. در وهله اول جنگ و تبليغات دولتي در ميان مردم، و كارگران، احساسات ناسيوناليستي را دامن ميزند                

نيروهاي روسيه در اول كار پيروزي هايي را كسب ميكنـنـد كـه               .   حتي باعث كاهش اعتراضات ميشود    
اما دو فاكتور اين فضا را به هم ميزنـد          .   باعث بالارفتن بيشتر احساسات ناسيوناليستي در جامعه ميشود       

 . و اعتراضات را مجددا شكل ميدهد
ناوگان دريايي روسـيـه در        .   فاكتور اول شروع شكست نيروهاي روسيه در مقابل نيروهاي ژاپني است          

. شرق توسط نيروهاي ژاپني بكلي نابود ميشود، تلفات نيروهاي روسي به سرعت افزايش پيدا ميـكـنـد                 
 .فاكتور دوم افزايش قيمت نان، پايين آمدن دستمزد ها و افزايش سريع تورم در نتيجه جنگ است

تزار براي آرام كردن وضـع پـرنـس        .     ترور ميشود)   Plehve( وه     نخست وزير تزار پله    1904در سال   
سـيـاسـت    .   را به نخست وزيري منصوب ميكند كه قرار است آشتي بوجود آورد            )   Mirsky( ميرسكي

بـهـار   ” اين اولين دور انـقـلاب اسـت كـه نـام                 .   دولت ظاهرا بر گشايش سپاسي قرار گرفته ميگيرد       
 .. مشهور ميشود) the political spring(“  سياسي

 بيانيه اي صادر ميكند كـه       1904 دسامبر   12نخست وزير براي جلب ليبرال ها و اپوزيسيون راست در           
اما بيانيه سخني .   در آن وعده حكومت قانون، كاهش سانسور مطبوعات، آزادي بيشتر مذهبي را ميدهد            

در فضاي مـلـتـهـب       .   از متكي كردن حكومت به انتخابات و يا هيچ ارگان انتخابي را به ميان نمي آورد               
تقريباً همه اپوزيسيون بيانيه را رد كردند و با اوج گرفتن فعاليت احزاب غير قانوني و اعتراضات مـردم                    
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حكومت براي كنترل اوضاع به شدت عمل روي آورد اما ظرف چند هفـتـه               .   نخست وزير استعفا ميدهد   
 . وضعيت سياسي كلا از هم گسيخته ميشود

اين كميسيون از كـارگـران   . تزار براي رسيدگي به اعتراض كارگران دستور تشكيل كمسيوني را ميدهد 
گرچه در جلسـه اول كـه ايـن            .   ميخواهد تا نمايندگان خود را براي بحث با كميسيون انتخاب كنند          

 اكتبر تشكيل شد، فقط نمايندگان يك محله شركت ميكنند،  اما بـهـر صـورت                  13كميسيون، كه در    
 . انتخاب نماينده مجاز اعلام شده بود و كارگران شروع به انتخاب نمايندگان خود ميكنند

آنـرا  )   گـاپـون  ( ، كه زباتوفيست ها      “ مجمع عمومي نمايندگان كارگران پتروگراد      ” 1905در اوائل سال    
تشكيل داده بود براي اولين بار فراخوان اعتصاب در كارخانه پوتيلوف، يكي از كارخانـه هـاي اصـلـي                   

با توجه به محيط نا آرام شهري، اين اعتصاب در ظرف يك روز تبديل به اعتصـاب                 .   پتروگراد، را ميدهد  
مطالبه اعتصاب كنند گان آزادي سياسي      .   تقريبا همه كارخانه ها به اعتصاب ميپيوندند      .   عمومي ميشود 

 . و بعضي خواست هاي دمكراتيك ديگر است
 گاپون بيانيه اي خطاب به تزار منتشر ميكند و از او درخواست ميكـنـد آزادي هـاي        1905در ژانويه  

تمام ملت  “   پدر خوانده ” بيانيه تزار را به عنوان      .   سياسي را براي اتباع و رعاياي خود به رسميت بشناسد         
گاپون براي تقديم عـريضـه      .   مورد خطاب قرار ميدهد و از او ميخواهد كه به داد كارگران و مردم برسد              

امـا  .   يك راهپيمايي به سمت كاخ تزار را سازمان ميدهد كه در آن چند صد هزار نفر شركت ميكنـنـد                   
قبل از رسيدن راه پيمايان به كاخ، قزاق ها و ساير نيروهاي نظامي و انتظامي به مردم حمله ميكنند و              

 .در اين حمله حدود هشتصد نفر از مردم كشته ميشوند
تزار مستـقـيـمـا و        .   اين اقدام تزار شوك بزرگي به جامعه روسيه است و توهم هاي بسياري را ميريزد              

در كـل جـامـعـه         .   را ميدهند “   قصاب بزرگ ” بلاواسطه در مقابل مردم قرار ميگيرد و مردم به او لقب            
ديگر بحث بر سر نخست وزيري اين و آن و          .   خواست سرنگوني تزار به بستر اصلي مبارزه تبديل ميشود        

اين موقعيت تزار در مقابل مردم      .   مردم مشكل را مستقيما از تزار ميبينند      .   يا اصلاحات حكومتي نيست   
 . 37 تغيير نميكند1917تا سرنگوني تزار در فوريه 

. با عكس العمل تزار در مقابل راهپيمايي آرام كارگران پتروگراد، اعتراض در پتروگراد همگاني ميـشـود                
. علاوه بر كارخانه ها، همه مدارس و دانشگاه ها تعطيل ميشوند، شبكه راه آهـن مـتـوقـف مـيـشـود                        

حتي كادت ها، يعني مشروطه خواهان، اين اقدام را مـحـكـوم        .   محكوميت كشتار مردم همگاني ميشود    
در .   جنايت آنقدر صريح، بي دليل و غير قابل دفاع است كه كسي نميخواهد با آن تداعي شـود    .   ميكنند

خواسته هايـي كـه مـطـرح          .   اين جريان طبقه كارگر براي اولين بار به مبارزه سياسي كشيده ميشود           
 .ميشود خواست آزادي سياسي و خواست مجلس موسسان براي تنظيم يك قانون اساسي است

. در كنار اين رويدادها  شورش در واحد هاي نظامي شروع ميشود، سويت هاي سربازان شكل گـرفـت                   
 .دهقانان نيز شروع به حمله به املاك ملاكين و مقامات دولتي ميكنند

قـبـل از ايـن        .    در تاريخ روسيه اين اولين انقلاب توده اي و اعتراض شهري توده اي عليه دولت است 
اعتراضات شهري اساسا در مورد مسائل اقتصادي و معيشتي است كه اين يا آن بخش كارگران و مـردم     

.  يك اعتراض همگاني است كه به سرعت وسعت پيدا ميـكـنـد             1905اعتراضات سال   .   را در بر ميگيرد   
ابتدا شهرهاي ديگر به اعتراض مردم پتروگراد ميپيوندند و بعد به تدريج دهقانان نيز به حركت در مـي         

دهقانان شروع به مصادر زمين ها، حمله به املاك اربابي  ميكنند و كنترل اوضاع به تـدريـج از              .   آيند
 .دست دولت خارج ميشود
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تزار عقب نشيني ميكند و بيانيه اي صادر مينمايد، قول ميدهد يك سري حقوق دمكراتيك مردم را به                  
وزير مـربـوطـه از        .   تزار از يكي از وزرايش ميخواهد كه با كارگران وارد مذاكره شود           .   رسميت بشناسد 

اما اين نمايندگان حاضر به مذاكره با       .   كارگران دعوت ميكند كه نمايندگانشان را براي مذاكره بفرستند        
 .نمايندگان كارگران پتروگراد را تشكيل ميدهند) سويت(وزير نميشوند و شورا 

  شوراي نمايندگان كارگران پتروگراد و دوگانه شدن قدرت سياسي، شكست استراتژي اعتصاب توده اي– 2
 مجمع نمايندگان شوراهاي كارگري يك هيات اجرايي انتخاب ميكند كه قرار است در 1905 اكتبر  17

در اين هيات اجرايي علاوه بر كساني كه انتخاب ميشوند، سـه             .   غياب نشست شورا كارها را انجام دهد      
نفر، يعني يك نفر از بلشويك ها، يك نفر از منشويك ها و يك نفر از اس آر ها به اين جمع انتـخـابـي         

گرچه تروتسكي رسما در خارج كشور از فراكسيون منشَويك استعفا داده بود در شـورا                .   اضافه ميشوند 
سخنگوي اصلي منشويك ها است، تروتسكي نماينده منشويك ها است، رادين نمايـنـده بـلـشـويـك                    

 . هيات اجرايي قصد برگزاري كنگره سراسري شوراها را دارد كه موفق نميشود. هاست
جامعه با يك واقعيت سياسـي  .  با تشكيل شوراي نمايندگان كارگران پتروگراد اتفاق مهمي روي ميدهد 

واقعيت اين است كه هر كس كه شكايت يا كار اداري دارد بجاي مـراجـعـه بـه                    .   ديگري روبرو ميشود  
هر بخش از كارگران كه ميخواهد تكليف كـار در     .   مراجعه ميكند )   سويت( نهادهاي دولتي به اين شورا      

كارخانه خود را روشن كند، يا موارد غذايي را توزيع نمايد و يا برق به جايي برساند، خط تراموا يا قطار                     
 .  جايي را كار بياندازند از شوراي نمايندگان كارگران پتروگراد كسب تكليف ميكند

كساني كـه  .   شورا جايي است كه در آن كارگران و مردم احساس قدرت ميكنند و واقعاً هم قدرت دارند            
) empowerment(  ايران در شهرهاي بزرگ را بياد دارند با اين احساس قدرت گيـري                57انقلاب  

توده اي كه قدرت را گرفـتـه        .   توده اي و فضاي انساني و رفيقانه و برابري كه ايجاد ميكند آشنا هستند             
ميتواند بر مقدرات زندگي خـود       “   عادي” است اين احساس انقلابي را پيدا ميكند كه يك انسان بسيار            

نيست، افراد و انسانها همه مهم و بقول انگلـيـسـي             “   عوام” يا  “   عادي” كنترلي داشته باشد، او ديگر فرد       
هستند، انسانهايي كه ديگر نه تنها در جامعه سركوب شده و سر كوفتـه                )   VIP( آدم هاي خيلي مهم     

در نـتـيـجـه       .   نيستند بلكه، خود را داراي حق ميدانند و از كسي هيچ تحقير يا نا برابري را نميپذيرند                
هر كس ميتواند با هر مسئول و رييسي ، بطور برابر، بحث كند و او را                .   قدرت بوروكراسي از ميان ميرود    

اين روحيه  .   اين روحيه اي است كه تنها در دوره هاي انقلاب بروز ميكند           .   قانع به اتخاذ تصميمي نمايد    
اين فضـايـي   .   كنند“   معجزه” اي است كه مردم را نگاه ميدارد، به آنها خوشبيني ميدهد و باعث ميشود              

شخصيتي كه شـوراي    .   است كه بعد از كمون پاريس اولين بار است كه در روسيه دوباره تجربه ميشود              
بيـش  .   پتروگراد، بعنوان يك مرجع حاكميت و قدرت، پيدا ميكند تنها نمايانگر يك تغيير اداري نيست              

از همه مهمتر مردم تضمين آزادي هاي       .   از هر چيز كل روانشناسي جامعه و حتي افراد را تغيير ميدهد           
شوراي نمايندگان كـارگـران     .   سياسي و تشكيل مجلس موسسان از شورا، و نه از دولت تزار، ميخواهند            

 .پتروگراد يك سري مطالبات اوليه مربوط به قانون كار و مطالبات دمكراتيك را تصويب و اعلام ميكند
منشويـك هـا     .    جالب اين است كه رهبران شورا خود اين شخصيت و جايگاه را براي شورا نميخواهند              

نـيـز   )   سوسيال رولوسونـر هـا     ( اس آر ها    .   بكلي مخالف بازي كردن چنين نقشي از جانب شورا هستند         
 . اما موقعيت را جامعه به شورا تحميل ميكند. خواستار ايفاي چنين نقشي نيستند

اما همراه با اين شكل گيري قدرت سياسي، يا دولت دوم، در جامعه، يك ابهام جدي وجود دارد كـه                      
 .نتايج عميقي را از خود برجاي ميگذارد

 انقلاب روسيه 
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 ابهام در پاسخ به اين سوال است كه اصولا نقش شوراي نمايندگان كارگران پتروگراد چيست؟ آيا قرار                 
. است شورا قدرت را از دولت بگيرد و آيا شورا آلترناتيو قدرت است؟ جواب به اين سوال ها مثبت است                   

ابزار اعمال اراده شوراي نمايندگان كارگران پتروگراد چيست؟  با اتكا به چه نيرويي و چگونه مصوبـات                  
 خود را اجرا ميكند؟ 

اگر قرار نيست كه شورا خود قدرت را بگيرد و قرار است تنها ابزار اعمال فشار بر دولت موجـود، بـراي       
تصويب و اجراي خواسته هايش باشد، در اين صورت اگر دولت اين خواسته ها را نپذيرفت چه؟ شـورا                    

 چگونه ميتواند دولت را به انجام كاري وا دارد؟ 
كميته .      تروتسكي به روسيه برميگردد و در اين مقطع در روسيه است1905اشاره كرديم كه در فوريه      

مركزي تشكيلات بلشويك ها، كه به دنبال يك آژيتاتور و مروج توانا ميگردند،  از طريق كراسين، عضو                  
تروتسكي بتدريج بـه آژيـتـاتـور         .     اين كميته، تروتسكي را  در اين موقعيت به همكاري دعوت ميكند           

تروتسكي از زبردست ترين سخـنـرانـان        .   اصلي محافل كارگري متمايل به بلشويك ها، ، تبديل ميشود         
مشهور است كه ميگويند كه مهم نبود كه جمعيت چقدر با تروتسكي مـوافـق يـا                   .   تاريخ معاصر است  

 . ميكرد“ برق زده”مخالف بود، تروتسكي با قدرت و نفوذ كلامش آنها را مجذوب، مبهوت و 
ساير رهبران منشويك و بلشويك همه در خارج كشور هستند و در اين رويدادها مستقيـمـا نـقـشـي                      

تروتسكي با نقش مهمي كه بازي ميكند به عضويت هيات رييسه شوراي نمايندگان كـارگـران                 .   ندارند
 .پتروگراد انتخاب ميشود و بعد از دستگيري رييس شوراها، به رياست شوراي پتروگراد انتخاب ميشود

 شوراي نمايندگان كارگران پتروگراد اولين نهاد انتخابي است كه بخش اعظم طـبـقـه كـارگـران را                      
در حكومتي كه اساسا هر نوع نمايندگي را مخالف وجود خود ميدانست، وجود ايـن                .   نمايندگي ميكرد 

 . ارگان انتخابي بلافاصله آن را تبديل به آلترناتيو دستگاه دولتي كرد
راديكال ترين خط كه بلشويك ها و .   قرار ميگيرند“  چه بايد كرد؟”به هر صورت شوراها در مقابل سوال  

بايد اعـتـراض كـرد و          .   بخشي از منشويك ها را شامل ميشود، اين است كه بايد به دولت فشار آورد              
ابزار اين كار اعمال قدرت توده اي تـوسـط اعـتـصـاب                .   خواست هاي شورا را به زور به دولت قبولاند        

 . عمومي يا اعتصاب توده اي است
دولت در مقابل اين  اعتصاب ها كار خاصي         .   در اين راستا چندين اعتصاب عمومي سازمان داده ميشود        

 . نميكند و مردم به تدريج كه خسته ميشوند به خانه هاي شان بر ميگردند
در طي اعتصاب عمومي آب، برق، ترانسپورت عمومي، و غيره از كار مي افتند و مايحتاج مردم يا توليد                   

 از جانب شوراها سازمـان      1905چنين اعتصاب عمومي چندين بار در       .   نميشود يا قابل دسترس نيست    
در مقابل دولت كه تلاش در محدود كردن امكانات و قدرت دخالت شورا ها را دارد، شـورا    .   داده ميشود 

 . تنها ابزار دفاعي اش فراخوان مجدد به اعتصاب عمومي است
مـجـلـس    ” ، تزار قول هايي، از جمله قول دعـوت دومـا              1905در پاسخ به آخرين اعتصاب، در اواخر        

مـردم زيـر     .   ، به رسميت شناسي حق راي همگاني و آزادي فعاليت احزاب سياسي را ميدهد             “ مشورتي
چـه بـايـد      ” فشار گرسنگي و فقدان امكانات و بيشتر از هر چيز زير فشار بلاتكليفي سياسي نسبت به                 

بعدي،  به تدريج پراكنده ميشوند و روز به روز از جمعيت فعال و حاضر در خيـابـان كـاسـتـه                        “   كرد؟
فضاي انقلابي به تدريج فروكش ميكند تا جايي كه بيانيه تزار، كه وعده هاي فوق در آن داده                   .   ميشود

بيانيه عليرغم تبليغ سوسياليست ها از   .   بود، مورد استقبال مردم خسته، فرسوده و بي افق واقع ميشود      
اين بيانيه اعتصاب عمومي    .   طرف كارگران و مردم با اشتياق گرفته شد و تعداد زيادي سر كار برگشتند             
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در اين ميان ليبرال ها به اشرافيت پيوستند، از حكومت پشتيباني كردند و خـواسـتـار                   .   را خاتمه داد  
آرامش شدند و بخش وسيعي از خرده بورژوازي نيز خواستار آرامش و قبول آنچه كه تزار وعـده داده                     

 .بود شدند
.  بتدريج كنترل ارتش، راه آهن و دهقانان را بدسـت آورد           )   ويت( طي ماه نوامبر و دسامبر نخست وزير        

ايزوله ماند و با تعرض پليس        -بخصوص تروتسكي در راس سويت پتروگراد       -تعرض متقابل راديكال ها     
در اعتراض به اين حمله مجددا فراخوان اعتصـاب عـمـومـي صـادر          .  روبرو شد و همه دستگير شدند 

 . ميشود كه تبديل به نوعي قيام مسلحانه شد اما اين قيام از ارتش و پليس شكست خورد
تلاش آژيتاتور هاي سوسياليست كه ميخواهند مردم را متوجه كنند كه با كنار رفتن از صحنه مستقيم                 
. سياست دولت با همه قدرت باز خواهد گشت، تاثيري در كارگران و در مردم مستاصـل نـمـيـگـذارد                     

بلاتكليفي سياسي و فكري در رهبري شورا، كه خود را در مردم منعكس ميسازد، بيـش از هـرچـيـز                       
 .موجب استيصال و بلاتكليفي است

در مقابل اين بلاتكليفي يك تز مهم شروع به شكل گيري و پيدا كردن زمينه ميكند و آن تز قيام براي            
 است كه بـعـدا بـه آن           1905اين يكي از جمعبندي هاي لنين از انقلاب         .   سرنگون كردن دولت است   

اين تز بر اين استدلال استوار است كه دولت خود بخود ساقط نميشود و اعـتـصـاب                 .   خواهيم پرداخت 
توده اي و عمومي، كه تز محوري ي در مقابل لنين است، راه به جايي نميبرد مگر اينكه سازمان دادن                    

در مركز اين سياست پيش بيني شده باشد و در اين صورت بايد ايـده               )   قيام( سرنگوني قهر آميز دولت     
 .   توسط قيام در مركز سياست قرار گيردتصرف قدرت سياسي

. اينجا يكي ديگر از مقاطعي است كه پراتيسيسم انقلابي و ماركسيستي لنين خود را نشـان مـيـدهـد                    
ميگويد بعنوان يك قاعده، و     .   لنين بار ديگر افق انتظار، بلاتكليفي و منتظر رويدادها  ماندن را ميشكند            

دولت و نظام حكومتي هميشه     .   نه استثنا، دولت و يك نظام را با اعتصاب عمومي نميشود سرنگون كرد            
اين دايـره   .   ميتواند مخلوطي از سركوب و امتياز دادن را در پيش بگيرد تا مردم را خسته و متفرق كند                 

 .بسته را تنها با قرار دادن سياست تصرف قدرت دولتي و توسط قيام ميتوان شكست
در اواخر دوره فعاليت شوراي نمايندگان كارگران پتروگراد، بخش هايي به تدريج به ايده قيام متمايـل                 

اما اين اقـدام    .    شوراها شروع به صحبت كردن از ضرورت مسلح شدن ميكنند1905در اواخر .   ميشوند
. نه خواست و نه ضرورت آنقدر آگاهانه نيست كه در اين راه قدم برداشته شود    .   هيچگاه صورت نميگيرد  

 .در جريان محاكمات هيات اجرايي يكي از اتهامات تروتسكي هم تلاش براي مسلح كردن شوراها است
مثلا مانور هاي ليبرال هـا      .    پيچيده است و اينجا امكان بررسي تفصيلي آن نيست         1905 كشمكش در   

و كادت ها كه از يك طرف به شوراها فشار مي آورند و از طرف ديگر سعي ميكنند از وجود شوراهـا و                   
قدرت كارگران براي گرفتن امتياز از تزار استفاده كنند و حكومت مشروطه شان را مستقر كـنـنـد يـا            

 .خوانند علاقمند ميتواند به مراجع مربوطه رجوع نمايد. سياست هاي اس آر ها اينجا مورد بحث نيست
اما در حزب سوسيال دمكرات اعم از بلشويك يا منشويك يك تصور عمومي وجود دارد كه، جز لنيـن،                   

انقلاب دمكراتيك است، كشمكش در جـامـعـه بـر سـر                :   تصور اين است  .    در آن شريك هستند    همه
اين تصور داده و حـاكـم در            .   دمكراسي است و ما بايد فعلا انقلاب دمكراتيك را به پيروزي برسانيم           

 . سوسيال دمكراسي ، حتي در صفوف بلشويك ها، است
خودآگاهي بلشويسم تا اينجا عبارت است از اعتقاد به اين ايده است كـه يـك سـازمـان فشـرده از                          

به عكس منشويك ها، بلشويك ها معتقدند كـه          .   انقلابيون حرفه اي لازم است تا در اوضاع دخالت كرد         
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نبايد منتظر بورژوازي ماند، بورژوازي وظايف انقلاب دمكراتيك را انجام نميدهـد و انـجـام انـقـلاب                      
به اين معني در سيستم بلشويك هـا تصـرف           .   دمكراتيك كار طبقه كارگر و سوسيال دمكرات ها است        

قدرت سياسي جاي مهمي دارد اما اين قدرت را قبل از هر چيز براي انجـام انـقـلاب دمـكـراتـيـك                          
 . ميخواهند

لنينيسم پراتيسيسم انقلابي براي انجام فوري انقلاب سوسياليستي است، لنينيسم          .   اين لنينيسم نيست  
. خيره شدن به قدرت سياسي است براي انقلاب پرولتري و از پيش پا برداشتن همه موانـع آن اسـت                     

بلشويسم هنوز در افق اينكه چه انقلابي بايد كرد از منـشـويسـم              .   بلشويسم هنوز معني تشكيلاتي دارد    
نبريده است و يك راديكاليسم تشكيلاتي و عمل گرايي را نمايندگي ميكند كه البته يك جنبه مـهـم                    

اما اين راديكاليسم تشكيلاتي  و اين نوع پراتيسيسم  نه همه لنينيسم است و نه هسته                 .   لنينيسم است 
اگر از لنينيسم هدف فوري و محوري انقلاب سوسياليستي گرفته شود، بـه يـك مـنـشـويسـم                       .     آن

 . ميليتانت ميرسيد كه بلشويسم، و بويژه استالين،  نماينده آن است
 در طي رويداد هايي كه به آن اشاره شد، شتاب و دور خود را از دست ميدهد و در آخـر                      1905انقلاب  

 .  پليس و ارتش وارد جلسه شوراي پتروگراد ميشوند و همه را دستگير و روانه زندان ميكند1905سال 

 1905 دوره بعد از شكست انقلاب – 3
خوشبيني به اينكه تزار قول ها      .   شورا منحل ميشود اما هنوز خوشبيني نسبت به وعده هاي تزار هست           

فعاليت علني احزاب هنوز در جريان است، نشـريـات           .   و وعده هايي كه داده است را عملي خواهد كرد         
سياسي احزاب كماكان بصورت علني منتشر ميشوند و ظاهرا قرار است كه دوما، مجلس نمـايـنـدگـان                 

 .مردم،  توسط تزار تشكيل شود
در مورد شخصيت هاي اين انقلاب، از شخصيت هاي شناخته شده سوسيال دمكرات هـا، از هـر دو                      

همه در خارج كشور هستند و لنين در اوائـل نـوامـبـر                 .   جناح، جز تروتسكي كسي در روسيه نيست      
 . ، كه تقريبا آخر كار است، ميتواند به روسيه برگردد1905

با فروكش كردن موج انقلاب تروتسكي همراه ساير اعضاي هيات اجرايي شوراي پتروگراد محاكمه و به                
محاكمه كه علني است و بشكل دقيق در نشريات گزارش ميشود، انعكاس ايـن              .   زندان محكوم ميشوند  

در جريان محاكمه، همه متهميـن از خـود       .   محاكمات نقش بسيار مهمي در محبوبيت تروتسكي دارد    
دفاع ميكنند و به دولت حمله ميكنند و تروتسكي، كه در زمان دستگيري رييس شـوراي پـتـروگـراد                     

 يـك شـخـصـيـت         1905تروتسكي بعد از اين محاكمات و بعد از         .   است، ستاره اين محاكمات ميشود    
قطعا شناخته شده ترين رهبر سوسيال دمكراسي روسيه        .   شناخته شده توده اي در سراسر روسيه است       

 . است
بعد از محاكمات، تروتسكي و بقيه اعضاي هيات اجرايي به سيبري تبعيد ميشوند كه تـروتسـكـي در              

تروتسكي بعـد از     .   لنين هم بعدا به خارج باز ميگردد      .   ميان راه فرار ميكند و به اروپاي غربي برميگردد        
 كماكان جـامـعـه      1912 رسما اعلام ميكند كه ديگر به جناح منشويكي حزب تعلق ندارد اما تا               1905

وي را بعنوان منشويك ميشناسد و او هم نزديكي خود با منشويك ها را حفظ ميكند و در بسيـاري از                  
 .نشست هاي رسمي قبول ميكند كه به عنوان نماينده منشويك ها شركت كند

انداز رشد جنبش، منشويك هـا و          افق كار در شرايط نيمه دمكراتيك ناشي از بيانيه اكتبر تزار و چشم            
روحيه وحدت طلبي به شدت قوت گرفت بود و تروتسكي بيش از هـر               .   بلشويك ها را بهم نزديك كرد     
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اين روحيه منجر به اين شد كه بلشويك ها و منشويك هـا         .   كس ديگري نماينده اين وحدت طلبي بود      
 كنفـرانـس    1905را منتشر كردند و در دسامبر       “   سورنيي گولوس ” سه شماره يك نشريه مشترك بنام       

 هاي هر دو جناح بمنظور تشكيل كنگره          بلشويك ها، كه در تامر فورس فنلاند برگزار شد، ادغام كميته          
 .مشترك را تصويب كرد

مسائل تشكيلاتـي   .    اختلاف ميان بلشويك ها و منشويك ها را حاد تر و عميقتر ميكند             1905  انقلاب  
هدف پرولتاريا از شركـت  ” ، “ خصلت انقلاب چيست؟” كاملا كنار ميرود و مسائل جدي تري نظير اينكه      

 .و غيره به جلو صحنه رانده ميشود“ در اين انقلاب كدام است؟
 روحيه وحدت طلبي در ميان سوسيال دمكرات ها، چه بـلـشـويـك و چـه                     1905طي دوره انقلاب    

زير فشار اين روحيه وحدت طلبي است كه كميـتـه           .   منشويك در داخل كشور به شدت تقويت ميشود       
 1905در دسـامـبـر        .   اي از بلشويك ها و منشويك ها براي تدارك كنگره وحدت تشكيل مـيـشـود                

 .كنفرانس بلشويك ها در فنلاند برگذار ميشود
 براي يك دوره محدود هنوز آزادي هاي سياسي وجود دارد و ايـن دوره، لااقـل         1905بعد از انقلاب  

خوش بيني به اينكه آزادي هاي سياسي در روسيه بـوجـود            .   براي منشويك ها، دوره خوش بيني است      
دولت تـزاري شـروع بـه            )   1906از ( اما به فاصله كوتاهي   .   آمده و ميشود فعاليت كرد و متشكل شد       

تزار دوما را منحل ميكند و نمايندگـان بـلـشـويـك،        . تعرض به آزادي هاي سياسي كسب شده ميكند 
منشويك و اس آر در دوما همه تبعيد ميشوند، نشريات تعطيل ميشوند، تعداد كثيري از سـوسـيـال                     
دمكرات ها دستگير و به زندان انداخته ميشوند، تعداد زيادي در زندان كشته ميشوند و تعداد بيشتري                 

 . تبعيد ميشوند
 بسـيـاري افـتـخـار         1905در  .   در نتيجه تعرض دولت، روحيه ارعاب وسيعي در جامعه بوجود مي آيد           

ميكردند كه خود را سوسيال دمكرات بخوانند و اين كار نوعي مباهات و حتي فخر فروشي شـده بـود،             
روحيـه سـرخـوردگـي،       .    ديگر تعداد بسيار اندكي خود را سوسيال دمكرات ميخوانند         1906اما بعد از    

سوسيال دمكرات ها و اس آر        ( ياس، موج ترك صف مبارزه و ترك تشكيلات احزاب سياسي راديكال            
 .  بشدت وسعت پيدا ميكند) نهيليسم(و تبليغ و احساس پوچي ) ها

نخست وزير در اين دوره استوليپين است كه اين سركوب را با مجموعه اي از رفرم هـا و اقـدامـات                         
 .  اقتصادي براي تسهيل گسترش سرمايه داري همراه ميكند

بلشويك ها را يك برنامه عمل بـهـم   .   شكست مقدار زيادي صفبندي منشويك و بلشويك را بهم ريخت    
تـريـن     برجسته.   مستقليون زياد بودند  .   متصل نگاه ميداشت منشويك ها را يك فلسفه مشترك سياسي         

  .شان تروتسكي است 
هاي انقلابي كه اساسا توسط كارگران و دهقانان بدست آمده بود             ناتواني بورژوازي حتي در دفاع از ميوه      

خفقان و سركوب در صفوف كارگران و سوسيال دمكراسي روحيه ياس           .   براي بسياري شوكه كننده بود    
از يك طرف نااميدي به فعاليت متشكل و از طرف ديگر تروريسم بـالا               .   عميق و وسيعي را دامن ميزند     

 . بخشي از اس آر ها دوباره به تروريسم رو مي آورند. ميگيرد
دليل مهمتر آن شكست آرمان ها و انتظارات انـقـلاب     .   نيستاما علت بوجود آمدن ياس صرفا اختناق        

انقلابي شكل ميگيرد، شوراها بوجود مي آيند، بخش اعظم سوسيال دمكرات ها آنچه كـه               .    است 1905
 و ظاهرا ماركسيسم و علم انقلاب به آنها گفته است را انجام ميدهند اما انـقـلاب شـكـسـت                        ميدانند
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اين شكست ناشي از خستگي و يـاس      .  بيشتر در اثر خستگي و ياس مردم. نه در اثر سركوب.  ميخورد
 . مردم خود ياس عميقي نسبت به  كارا بودن عقايد سوسيال دمكراسي بوجود مي آيد

يك گرايش كه اساسـا در مـيـان        .   بر اين متن در صفوف سوسيال دمكراسي دو گرايش شكل ميگيرد          
منشويك ها نفوذ دارد بر اين باور است كه اصولا ايجاد سازمان مخفي بي فايده است و اين كار بـويـژه                      

تنهـا حـاصـل ايـن كـار            .    نه درست است و نه ميتوان مجددا آن را بوجود آورد           1905بعد از انقلاب    
تنها راه درست فعاليت سياسي در چارچوب قوانيـن مـوجـود             .   دستگيري، زندان و اعدام و تبعيد است      

اين گرايش به اين نتيجه ميرسد كه با استفاده از فعاليت قانوني بايد تلاش كرد كه تناسب قوا و         .   است
مـعـروف   “   انحلال طـلـبـان    ” اين گرايش به نام     .   در نتيجه قانون را تغيير داد و از اين طريق پيش رفت           

 .كساني كه خواهان انحلال سازمان مخفي حزبي و فعاليت در چارچوب قانون هستند. ميشوند
در مقابل در ميان بلشويك ها گرايشي شكل ميگرد كه معتقد است فعاليت در سازمانهاي توده اي بـه                 

تنـهـا   .   جايي نميرسد و فعاليت قانوني نميتواند منشا اثري شود، كل اين فعاليت ها را بايد بايكوت كرد                
هسته هاي تماما مخفي حزبي از انقلابيون حرفه اي ميتوانند در مقابل پليس تزار مقـاومـت كـنـنـد،                      

لنين تنها كسي است كه هـر       .   را ميگيرد “   بايكوتيست” اين گرايش نام    .   بمانند و انقلاب را رهبري كنند     
 .  را به نقد ميكشد“ بايكوتيست”و “ انحلال طلب”دو گرايش 

در اين دوره بازهم قطب نماي لنين اعتقاد به امكان و ضرورت دخالت و تغيير در متن اوضاع جـديـد،                
امكان سازمان دادن انقلاب سوسياليستي، متحد كردن مردم و بويژه صف كارگران براي ايجاد سازمـان                

 . دادن اين انقلاب است
تا حدي در مقابل انحـلال   )   كه جناح چپ منشويك ها هستند     ( در ميان منشويك ها مارتوف و پلخانف        

علت اين عدم كـارايـي مـارتـوف و             .   طلبان شروع به مقاومت ميكنند اما كار زيادي از پيش نميبرند          
 تفاوت اساسي با نـظـرات       پايهپلخانف در مقابله با انحلال طلبان اين است كه نظرات انحلال طلبان در              

پيش تر گفتيم كه منشويك ها اصولا جنبشي تر بودند و نياز چنـدانـي               .   بستر اصلي منشويك ها ندارد    
در مجادلات خود حول اختلافات شان با لنين در كنگره .   به وجود يك سازمان منضبط حزبي نميديدند   

در نتيجه منشويك ها از     .   دوم بعضا نوك تيز حمله را بر همين جنبه از بحث هاي لنين قرار داده بودند               
بالا نسبت به نظرات انحلال طلبان آسيب پذير تر بودند و دامنه  عمل نشان در مقابل بالاگرفتن ايـن                     

 . نظرات در صفوف شان زياد نبود
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 سه جمعبندي متفاوت ميشود كه سنت هاي سياسـي و اجـتـمـاعـي درون                    1905از تجربه انقلاب    
سه جمعبندي عبارتند از جمعبندي مارتوف است كه جمعبنـدي          .   سوسيال دمكراسي را نشان ميدهند    

 .منشويك ها ميشود، جمعبندي لنين، موضع رسمي بلشويك ها ميشود و جمعبندي تروتسكي
:  در يك نقطه با هم مشترك هستند كه قبلا بـه آن اشـاره شـد           1905هر سه جمعبندي از انقلاب     
، بورژوازي بيشتر از استبداد از كارگراني كه به ميدان آمده بـاشـنـد و در            بورژوازي انقلاب نميخواهد  

بورژوازي تلاش ميكند كه اوضاع را كژ دار  و مريـز            .   قدرت سياسي نقش بازي كنند ميهراسد و ابا دارد        
و به تدريج به نوعي تغيير دهد كه عقب نشيني استبداد تزاري در اثر طغيان يا قيام مردم نباشد كه در                     

در نتيجه اصلاحات هميشه نيم     .   نتيجه آن مردم و بخصوص طبقه كارگر به ميدان كشيده شدن بيايند           
در نتيجه تحقق آزادي هاي سياسي و تغيير بنيادي حكومت تزاري برعهده طبقـه كـارگـر                  .     بند است 

اين درك عمومي سوسيال دمكرات ها از اوضاع است كه همانطور كه اشاره شد در مانـيـفـسـت                    .   است
و اين نقطه عزيمت هر سه جمعبندي از تجربـه انـقـلاب              .   كنگره اول به قلم استروه هم منعكس است       

 .  هم هست1905

 جمعبندي مارتوف - 1
مارتوف معتـقـد اسـت كـه          .    را جمعبندي ميكند   1905مارتوف، از جانب منشويك ها، تجربه انقلاب        

 :تزهاي او اينها هستند.  درستي خط منشويك ها در مقابل لنين را اثبات كرده است1905انقلاب 
  .انقلاب سوسياليستي بدون وجود يك پرولتارياي نيرومند ممكن نيست •
  .پرولتارياي روسيه فقط از طريق رشد سرمايه داري ميتواند رشد كند و نيرومند گردد •
تزاريسم مانع اصلي در راه رشد سرمايه داري است و سرمايه داري روسيه فقط تـوسـط يـك                     •

  .انقلاب بورژوايي ميتواند رشد كند



 ٣حکمت شماره  156

ميان انقلاب سوسياليستي و انقلاب دمكراتيك در روسيه نه تنها به لحاظ مضمونـي تـفـاوت                   •
هست، كه همه و از جمله لنين اين تفاوت مضموني را قبول دارند، بلكه بين دو انقلاب به لحاظ زمانـي            

انقلاب دمكراتيك ناظر بر شكل گيري يك دوران است كه طـي آن              .   فاصله كمابيش طولاني اي هست    
آزادي هاي سياسي ريشه ميگيرد، سرمايه داري، و طبقه كارگر، رشد ميكنند، و جامعه روسـيـه وارد                    

 . شرايطي نظير اروپاي غربي ميشود
طي دوران مبارزه بـراي آزادي        .   پرولتاريا در اين دوره بايد بعنوان متّفق بورژوازي ظاهر شود          •

. هاي دمكراتيك پرولتاريا متحد بورژوازي است و بايد به عنوان گروه فشار بر بورژوازي وارد عمل شـود                 
هرگونـه  .   طي اين دوره هرگونه تدارك انقلاب سوسياليستي آوانتوريسم،اراده گرايي و ماجراجويي است           

 .تدارك انقلاب سوسياليستي در روسيه پوچ است
دهقان خرده بورژوازي و اساسا يك نـيـروي ضـد             .   دهقانان را نميتوان با كارگران متحد كرد       •

طبقه كارگر نميتـوانـد بـا آنـهـا          .   انقلاب و ارتجاعي هستند كه ميخواهند جامعه را به عقب برگردانند   
منشويك هـا    .     تنها راه رهايي از عقب ماندگي دهقاني رشد سرمايه داري است          .   اتحادي را بوجود آورد   

 اين البـتـه يـك        38. “  را ارتش دهقاني شكست داد     1905انقلاب  ” حكم تروتسكي را تاييد ميكردند كه       
 ايـن    1905واقعيت است كه در جمعبندي لنين هم منعكس است اما لنين از اين مشاهده در انقلاب                 

 . نتيجه را ميگيرد كه بايد دهقانان را جذب كرد و بورژوازي و تزاريسم را از اين نيرو محروم كرد
از لحاظ سازماني جمعبندي مارتف مخالفت با كار پنهاني يا تدارك قيام بود، و در نـتـيـجـه                      •

 .مخالفت با تمام برداشت لنين از حزب
 تشكيل ميشود طي مصوبه اي اعلام ميكنـنـد   1905منشويك ها در كنفرانس خود كه در ژنو در سال           

 :كه
فقط در يك صورت سوسيال دمكراسي به ابتكار خود اقدام به گرفتن قدرت و نگه داشـتـن آن تـا                        ” 

و آن عبارت است از گسترش انقلاب در كشورهاي پيشرفته اروپاي غربي، كه     .   سرحد امكان خواهد كرد   
در چنين صورتي محدوديت هاي انقلاب روسـيـه         .   شرايط براي تحقق سوسياليسم تا حدي آماده است       

 39“.آيد تاحد زيادي رفع ميشود و امكان پيشرفت در جاده تحولات سوسياليستي فراهم مي
به عبارت ديگر، در روسيه تنها به شرطي ميشود انقلاب سوسياليستي كرد كه در اروپاي غربي انقـلاب                  

آنوقت به اتكا به نيروي اين انقلاب ميشود مثلا دهـقـانـان و بـورژوازي را                     .   سوسياليستي شده باشد  
اكسلرد در كنگره استكهلم كه كنگره وحدت منشويك ها و بلشويك ها است و بعـدا بـه         .   سركوب كرد 

 :آن خواهيم پرداخت ميگويد
روابط اجتماعي در روسيه تاكنون فقط براي انقلاب بورژوايي آمادگي دارد، كشـش تـاريـخ خـود،                      ” 

برد و هر دو را بـه           كارگران و انقلابيون را با نيروي بسيار بيشتري به سوي انقلاب گرايي بورژوايي مي             
خدمتگزاران ناخواسته بورژوازي مبدل ميكند، تا روزي كه نوعي انقلابيگري، كه اصولا سوسياليـسـتـي                

 40“.باشد، پرولتاريا را از لحاظ تاكتيك و سازمان براي تفوق سياسي آماده سازد
اكسلرد ميگويد كه اين دوره، مرحله انقلاب دمكراتيك است و جبر زمانه كارگران را به خدمتگزاران نـا                  

 .قوانين تكامل اجتماعي را نميشود دور زد. خواسته بورژوازي تبديل ميكند و راه ديگري نيست
 :مارتينف در همان كنگره ميگويد
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در دوره جاري راه وارد كردن دمكراسي بورژوايي به زندگي سياسي، به پيش راندن آن و راديـكـال                ” 
 .  41“ساختن جامعه بورژوا وظيفه حزب سوسيال دمكرات روسيه است

 ضرورت قيام: جمعبندي لنين - 2
نظرات لـنـيـن در      .    بدست ميدهد1905لنين از طرف بلشويك ها جمعبندي ديگري از تجربه انقلاب        

دو تاكتيك سوسيال دمكراسي در ” از جمله در .   نوشته هايي كه در ليست مطالعاتي آمده منعكس است      
توضيح داديـم كـه      .   “ وظايف سوسيال دمكراسي در قبال دهقانان     ” ،  “ درسهاي انقلاب ” ،  “ انقلاب روسيه 

. مسئله برخورد به دهقانان و به جنبش دهقاني به يكي از موضوعات اصلي مورد بحث تـبـديـل شـد                      
چـه بـايـد      ” و  “   وظايف سوسيال دمكرات هاي روس    ” جمعبندي لنين در واقع ادامه بحث هاي اش در          

 :اساس تزهاي لنين اين ها هستند.است“ كرد؟
تنها نيروي علاقمند به درهم كوبيدن استبداد بلكه آماده اقدام به اين              پرولتاريا نشان داد كه نه     •

  .درهم كوبيدن دولت است
بنابراين پرولتـاريـا   .   بورژوازي روسيه نه ميخواهد نه ميتواند به تنهايي اين انقلاب را انجام دهد           •

 .وظيفه انجام دادن انقلاب دمكراتيك را برعهده دارد
وقتي انقلاب بورژوايـي بـه       .   انقلاب مورد نياز جامعه و طبقه كارگر انقلاب سوسياليستي است          •

پرولتاريا بايد در مرحله دوم پيش بيفتـد عـنـاصـر       . سرانجام رسيد دهقانان ديگر انقلابي نخواهند ماند 
. نيمه پرولتر را در توده مردم با خود همراه سازد و تزلزل خورده بورژوازي و دهقانان را فـلـج سـازد                        

طبقه كارگر اروپـا بـه كـمـك            .   مرحله بلاواسطه بعد از انقلاب دمكراتيك انقلاب سوسياليستي است        
لنين قائل به فاصله زماني بي قيد و شرط بيـن    . و راه را نشان خواهد داد.  پرولتارياي روسيه خواهد آمد 

پشتيباني بخش نيمـه  :   تحقق انقلاب سوسياليستي را به همان دو شرط منوط ميكند         .   دو انقلاب نيست  
 پرولتر دهقانان و پشتيباني انقلاب سوسياليستي در اروپا

راه .   براي لنين راه رسيدن به سوسياليسم رهبري تحول دمكراتيك جاري در جـامـعـه اسـت                  •
 . پرولتاريا بايد رهبر آن شود. نميشود در اين تحول كنار ايستاد. ديگري وجود ندارد

پرولتاريا بايد شكل عالي تر انقلاب يعني قيام مسلحانه را          .   اي راه به جايي نميبرد      اعتصاب توده  •
لنين تاكيد ميكند كه در پروسه پيشروي انـقـلاب، تـظـاهـرات و                  .   در مركز استراتژي خود قرار دهد     

اعتصاب توده اي تا جايي كه مردم را متحد ميكند و به آنها قدرت ميدهد درست است اما پرولتاريا، و                     
. براي تضمين پيروزي بايد قدرت سياسي را با قيام تصرف كـرد            .   مردم انقلابي، را به پيروزي نميرساند     

عدم تدارك قيام و محدود ماندن به اعتراضات و اعتصابات تـوده اي          .   در نتيجه بايد تدارك قيام را ديد      
 . از جايي مهلك است

 ديكتاتوري كارگران و دهقانان، دولت موقت انقلابي:  جمعبندي لنين– 3
اما بايد در تحول انقلابي جامعه شركت كند، .   از نظر لنين انقلاب روسيه يك انقلاب سوسياليستي است   

بايد آن را رهبري كند تا بتواند از آن تخته پرش اي براي گذار بي واسطه، بـلا وقـفـه، بـه انـقـلاب                             
لنين قائل به وجود بيقيد و شرط يك فاصله زمانـي بـيـن انـقـلاب                   .   سوسياليستي خود استفاده كند   

 . دمكراتيك، يعني سرنگوني دولت مستبد تزار، و انقلاب سوسياليستي نيست

 انقلاب روسيه 
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. نيروي سرنگون كننده تزار حول يك برنامه مشترك كارگران و دهقانان ميتواند متشكل و بسيج شـود                
در نتيجه حكومت قيام كنندگان .   تنها راه جذب دهقانان جلب آنها به زير چنين پلاتفرم مشتركي است  

ديكتاتوري پلاتفرم مشترك كارگران و دهقانان، چيزي كه لنين آن را ديكتاتوري دمكراتيك كارگران و               
 . دهقانان ميخواند است

زيرا ماركسيسم دولت را دولـت يـك     .   ترم دولت دمكراتيك كارگران و دهقانان ظاهرا يك تناقض است 
اما ما در بخش دوم اين سلسله بحث هـا در بـحـث                .   طبقه ميداند و قائل به حكومت دو طبقه نيست        
 مطـرح كـرده اسـت،         42“ دولت در دوره هاي انقلابي    ” پيرامون تزهايي كه منصور حكمت تحت عنوان        
دولت كارگران و دهقانان مربوط به بحث دولـت در            .   نشان خواهيم داد كه چنين تناقضي وجود ندارد       

از جمله  .   دوره هاي انقلابي است كه خصلت دولت در دوره هاي غير متعارف، انقلابي، را توضيح ميدهد               
، 1917، دولت بعد از انقلاب فوريه 1921 تا 1917خصلت طبقاتي دولت بعد از انقلاب اكتبر در فاصله       

دولت جمهوري اسلامي، جمهوري دمكراتيك انقلابي، كه در برنامه حزب كمونـيـسـت ايـران وجـود                    
دولتي است .   دولت در دوره هاي انقلابي يك دولت متعارف نيست       .   داشت،  را به روشني توضيح ميدهد      

بـراي  .   كه در آن سياست و تضمين حاكميت دولت به نسبت مقتضيات اقتصادي دست بالا پيدا ميكند               
لنين دولت ديكتاتوري دمكراتيك كارگران و دهقانان يك دولت موقت در يك دوره انقلابي است پـلـي                  

گـذشـتـه    .   براي لنين انقلاب دمكراتيك اصولا چنين پلـي اسـت          .   است بين يك گذشته به يك آينده      
استدلال لنـيـن    .   عبور از اين پل براي لنين بدون توقف است        .   استبداد تزاري است و آينده سوسياليسم     

و )   برنامـه حـداقـل     ( انقلابي كه انجام ميشود به نياز هاي پرولتاريا در چارچوب اين انقلاب .   ساده است 
اين .   پاسخ ميدهد و ضد انقلاب را در دفاع از اين دو منشور سركوب ميكند)   تقسيم زمين ( نياز دهقانان   

ايـن انـقـلاب بـراي         .   گيرم كه خصلت گذرا داشتن باشـد .   چيزي جز دولت كارگران و دهقانان نيست      
لنين فـاصـلـه مـيـان انـقـلاب              .   پرولتاريا پل به سوسياليسم است كه بايد فورا و بلاواسطه طي شود           

دمكراتيك و سوسياليستي را به يك چيز منوط ميكند و آن جلب توده هرچه وسيعتـر، بـويـژه قشـر                    
لنيـن  .   پايين دهقانان، به تبعيت از پرولتاريا براي سرنگوني بورژوازي و انجام انقلاب سوسياليستي است             

 . قائل به هيچ شرط ديگري، بخصوص تكامل تاريخي يا تكامل نيروهاي مولده،  نيست
 :لنين در روش سوسيال دمكراسي نسبت جنبش دهقانان ميگويد

ما پس از انجام انقلاب دمكراتيك بلافاصله و درست به ميزان نيروي خود، كه نيروي پرولتارياي آگـاه                  ” 
ما در نيـمـه   .   ما هوادار انقلاب مداوم هستيم    .   و متشكل باشد، انقلاب سوسياليستي را آغاز خواهيم كرد        

در حال حاضر حساب كردن تركيب قوايي كه فرداي انقلاب دمكراتيـك درون    .   راه توقف نخواهيم كرد   
ما بدون اينكه دچار ماجراجويي شده، بدون اينكه .   توده دهقاني وجود خواهد داشت تخيلي و پوچ است   

به وجدان علمي خود خيانت نموده باشيم و بدون اينكه در تقلاي كسب وجهه سطحي باشيم فقط يك   
ما با تمام نيروي خويش به تمام دهقانان در انجام انقلاب دمكراتيـك             :   چيز ميتوانيم بگوييم و ميگوييم    

كمك خواهيم كرد تا بدين وسيله انتقال هرچه سريعتر به وظايف عالي تر يعني انقلاب سوسياليسـتـي       
ما وعده هيچگونه هماهنگي، هـيـچـگـونـه مسـاوات و               .   براي ما، يعني حزب پرولتاريا، آسان تر گردد       

بر عكس مبارزه جـديـد،      .   هيچگونه اجتماعي كردن را پس از پيروزي قيام فعلي به دهقانان نمي دهيم            
شيريني آمـوزش   .   عدم مساوات جديد و انقلاب جديدي را وعده ميدهيم و در راه آن مجاهدت ميكنيم              

ولي هر كس كه فقط ميخواهد شيريني بـه او بـه              .   ما از قصه هاي سوسيال رولوسيونر ها كمتر است        
خورانند بگذار به طرف سوسيال رولوسيونر برود ما به اين اشخاص خواهيم گفت بفرماييـد راه بـاز و               

 ”. جاده دراز
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و در جاي ديگر در مقابل كساني كه از آن طرف ميكشند و معتقدند كه كميته هاي انقلابي دهـقـانـي                      
 :بايد سازمان داد ميگويد

ما در هر جا كه ممكن باشد كوشش خواهيم كرد كه كميته هاي خود، يعني كميـتـه هـاي حـزب                        ” 
در آنها هم دهقانان هم بينوايان هم روشنفكران هم فاحشه .   كارگران سوسيال دمكرات را تشكيل دهيم     

ها هم سربازان هم آموزگاران هم كارگران، خلاصه تمام سوسيال دمكرات ها، و فقط سوسيال دمكرات                 
اين كميته ها تمام كارهاي سوسيال دمكراسي را با تمام عمق و وسـعـت آن                   .   ها، داخل خواهند شد   

انجام خواهند داد و در عين حال سعي خواهند كرد بخصوص و بطور ويژه اي پرولتاريـاي روسـيـه را                  
پرولتارياي شهري و صنعتي ناگزير     .   متشكل سازند زيرا سوسيال دمكراسي حزب طبقاتي پرولتاريا است        

ولي همانطور كه در برنامه ما آمـده اسـت     .   هسته اصلي حزب كارگران سوسيال دمكرات ما خواهد بود       
بايد تمام زحمتكشان و استثمار شدگان و بدون استثنا همه را اعم از پيشه وران، بينوايـان، گـدايـان،                     

البته بديـهـي   .   نوكرها، ولگردان و فاحشه ها را جلب كرد و در تنوير آنها بكوشيم و متشكل شان سازيم               
. است با اين شرط لازم و حتمي كه آنها به سوسيال دمكراسي بگروند و نه سوسيال دمكراسي به آنـهـا                    

 43“.آنها نظر پرولتاريا را بپذيرند نه پرولتاريا نظر آنها را
بحث اين است كه انقلاب را چگـونـه مـيـتـوان بـه           .   بحث لنين بحث دخالت است.   بحث روشن است 

بحث اين اسـت كـه       .   بحث بر سر اين است كه سوسيال دمكرات ها را بايد متحد كرد            .   سرانجام رساند 
شركت كردن در تحولي كه خصلت دمكراتيك دارد فقط براي تامين پيش شرط انقلاب سوسياليستـي                

اين همان مـتـد      .   كار حزب سوسيال دمكرات و كار طبقه كارگر فقط انقلاب سوسياليستي است           .   است
آن چيزي است كه هسته لنيـنـيـسـم     .   پراتيسيسم انقلابي است .   اين لنينيسم است  .   عميق لنيني است  

اما به اعتقاد من پراتيسيسم انقلابي، راه پيـدا  . از لنينيسم تعاريف متفاوتي بدست داده شده است.  است
كردن انقلابي براي تغيير واقعيت براي بسيج انسانها، آگاه كردن آنها، متحد كردن آنها و فشـار آوردن                   

تسـلـيـم    .    براي رسيدن هرچه سريعتر به هدف، يعني جامعه كمونيستي معني لنينيسم اسـت             بي وقفه 
بحث لنين انقـلاب مـداوم       .   شرايط نشدن، تكيه ندادن، صبر نكردن، راه پيدا كردن براي تغيير واقعيت           

ايـن  .   و بحث لنين اين است كه از انقلاب دمكراتيك بايد بلاواسطه به انقلاب  سوسياليستي رفت          .   است
 .  ادامه خط ماركس، ادامه تزهايي در نقد فويرباخ و هسته ماترياليسم پراتيك ماركس است

 جمعبندي تروتسكي - 4
 تفاوت زيادي با جمعبندي لنين ندارد و با ارزيابي منشويك ها هم مـتـفـاوت               فرمارزيابي تروتسكي در    

 :ميگويد. منعكس است“ 1905”و “ انقلاب مداوم”نظر تروتسكي در نوشته هاي . است
موضع پيشتاز طبقه كارگر در انقلاب، رابطه مستقيم ميان آن و دهقان انقلابي، سـِحـري اسـت كـه                  ” 

پيروزي كامل انقلاب   .   راند  همه اينها او را ناگزير بسوي قدرت مي         -كند    بواسطه آن ارتش را تسخير مي     
بخشد، و مـنـطـق         اين نيز به نوبت خود يعني گسترش دمكراسي را تحقق مي          .   يعني پيروزي پرولتاريا  

اش باعث ميشود كه در لحظه معيـنـي مسـائـل صـرفـا                داري تفوق سياسي      تلاش فوري او براي نگه      
هاي حداقل و حداكثر سوسيال دمكراسي، يك تداوم انـقـلابـي              ميان برنامه .   سوسياليستي مطرح شوند  

اين ضربه واحد نيست؛ يك مبارزه يا يك ماه نيست؛ اين يك دوران گـذار تـاريـخـي                      .   برقرار ميشود 
  44“.است

 : تروتسكي ميگويد: و در مورد نحوه، شرايط گذار به انقلاب سوسياليستي
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به اين نتيجه ميرسند كـه       “   انقلاب ما بورژوايي است   ” اگر منشويك ها با آغاز كردن از اين تجريد كه           ” 
تمام تاكتيك پرولتاريا را با رفتار بورژوازي ليبرال پيش از تسخير قدرت حكومتي تـطـبـيـق دهـنـد،                      

ديـكـتـاتـوري     ” بلشويك ها نيز با آغاز كردن از تجريد ديگري كه به همان اندازه بي ثمر است، يعنـي                   
نه سوسياليستي به اين نتيجه ميرسند كه پرولتاريا كه قدرت را بدست دارد مـحـدوديـت                  “   دمكراتيك

ها از اين لحاظ فرق بسيار مهـمـي وجـود       بله، ميان آن.  بورژوا دمكراتيك را برخود تحميل خواهد كرد 
هاي ضد انقـلابـي    هاي ضد انقلابي منشويسم هم اكنون به قوت تمام آشكار شده است؛ رگه جنبه“  دارد

 45“.كند بلشويسم فقط در صورت پيروزي انقلاب خطر عظيمي ايجاد مي
اما تفاوت موضع لنين با .   هر دو بر تداوم انقلاب يعني تز انقلاب مداوم تاكيد دارند  .   اختلاف روشن است  

 . موضع تروتسكي درست در راه پيش پا گذاشتن توسط لنين است
مطلقا خود را دچار مسائل مربوط به ملزومـات         .   تروتسكي واقعيت را ميبيند اما در مقابل آن زانو ميزند         

اين روش بعدها، بعد از مرگ      .   رفتن از يك انقلاب به انقلاب بعدي نميكند و در سطح ايده باقي ميماند             
 او را فاقد توانايي براي يافتن راه پيشرفت و در نتيجه بي افقي و بـي                 1928 تا   1921لنين و در فاصله     

ذهن تروتسكي مثل هميشه    .   راه حلي در مقابل راه حل هاي اقتصادي استالين و حزب بلشويك ميكند            
نكات مهم را ميبيند اما بلافاصله اين مشاهدات را تبديل به ايده هايي ميكند كه ديـگـر پـايشـان از                        

در نتيجه هـيـچـگـاه قـادر        . واقعيت كنده ميشود و تروتسكي با آنها بعنوان مفاهيم ذهني بازي ميكند 
 .   نيست اين مشاهدات را، به اعتبار و با ابتكار خود، تبديل به نيرويي براي تغيير واقعيت كند

با توسل به اين پراتيسيسم انقلابي است       .   لنين، به عكس، راه جلو رفتن و تغيير واقعيت را نشان ميدهد           
كه لنين قطب نمايي را دارد كه به او نشان ميدهد چه اقدامي زود است؛ چه اقدامي عملي است و براي    

لنين شاخص پيشروي به انقلاب سوسياليستي را درجه جذب توده مردم به            .   چه اقدامي دير شده است    
تروتسكي قائل بـه     .   .   پرولتاريا ميداند كه بالاخره انجام آن ميتواند در قدرت حزب و طبقه كارگر باشد             

 . اين مكانيسم و شاخص نيست
هدف نشان دادن مولفه هـاي يـك          .   در ابتداي بحث اشاره كردم كه هدف اين بحث ذكر تاريخ نيست           

خط و يك متد است كه انقلاب كارگري در روسيه را سازمان داد و به اعتقاد من شرط پيشروي امـروز                     
 .طبقه كارگر و جنبش كمونيستي تشخيص اين خط و اين متد است

بحثي كه لنين درباره انقلاب دمكراتيك كارگران و دهقانان ميكند بحث در مورد يك دوران موقـت و                   
دوره اي كه طبقه كارگر در آن بايد بتواند بخش عـظـيـم      .  گذار بلاواسطه به انقلاب سوسيالستي است 

جمعيت يعني دهقانان فرودست يا فقيرتر را به برنامه اجتماعي طبقه كارگر جذب كند تا با اتكا به آن            
از نظر لنين گذار از انقلاب دمكراتيك به انقلاب سوسياليستـي يـك              .   بتواند سوسياليزم را عملي نمايد    

 است كه شرط تحقق آن جذب نيروي توده وسيع جامعـه، بـخـش پـايـيـن                     مداوم و بي وقفه   پروسه  
كار .   از نظر لنين كار بلشويك ها اين است كه اين پروسه را متحقق بكنند           . دهقانان، به اين ايده ها است     

حزب طبقه كارگر اين است كه در همين پروسه مبارزه  براي آزادي هاي سياسي، مبارزه براي حقـوق                   
 . دمكراتيك، در واقع پايه انقلاب خودشان را بريزند و محكم كنند

انقلاب در   ” و  “     عبور از انقلاب دمكراتيك به سوسياليستي     ” تروتسكي به تز انقلاب مداوم دو پا ميدهد         
اما اهميتي كه تروتسكي به اين مسئله ميدهد نه با متد لنين  و نه با نحوه فورمولنبندي                  . “ اروپاي غربي 

سـوال ايـن     .   متد لنين راه يابي براي پياده كردن برنامه پرولتاريا است         .     آن توسط لنين خوانايي ندارد    
است كه اگر انقلاب اروپا نشد چه؟ پاسخ از ديدگاه لنين نميتواند اين باشد كه پرولـتـاريـاي بـقـدرت                     

اين هـرچـيـز      .   انقلاب شود )   كدام كشور ( ايستد تا در اروپا       رسيده بايد در چارچوب اقتصاد بورژوايي به      
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كه بعدا، در جلسه .   تروتسكي در اين مورد هم باز در بند نتايج تزهاي خود نيست.   باشد لنينيسم نيست 
  .آينده، بتفصيل بيشتري به آن خواهيم پرداخت

حزبي كه بايد اين تـدارك را    تروتسكي گرچه به قيام توجهي ميكند اما مسئله تدارك قيام مسلحانه و            
  .اي است عملا كماكان بيشتر روي خط ي  يعني اعتصاب توده.  را در نظر نميگيردببيند

  مرحله بندي انقلاب – 5
بحث لنين درباره حكومت يا دولت كارگران و دهقانان بعدا توسط بلشويك ها به بحث مرحله بـنـدي                    

  براي عملي كردن سوسياليسـم رشـد          نيروهاي مولده بر طبق اين رويكرد هنوز      .   انقلاب تبديل ميشود  
كافي نكرده اند و جامعه هنوز نيازمند يك دوره تكامل نيروهاي مولده و يك دوره توسعه سرمايه دارانه                  

. اما بورژوازي اين كار را نيمه و ناتمام ميكـنـد          .   براي تامين پيش شرط هاي انقلاب سوسياليستي است       
بـه  .   بر عهده پرولتاريا يا حزب طبقه كارگر قرار ميگيرد        )   انجام انقلاب دمكراتيك    ( اين وظيفه در نتيجه   

فـعـلا وقـت انـقـلاب          .    مرحله انقلاب دمكراتيك است، بايد اين انقلاب را انجام داد           فعلاعبارت ديگر   
 . سوسياليستي نرسيده است

اين برداشت بلـشـويـكـي از         . در اين روش اصولا انقلاب دمكراتيك به يك هدف درخود تبديل ميشود       
اين رويكرد چيزي جـز      .   بحث خصلت و يا كاراكتر طبقاتي انقلاب است كه با بحث لنين متفاوت است             

 و بـورژوزاي مـيـگـذارد،           انقلاب را بر عهده   وظيفه معيني منشويسم  .   يك منشويسم ميليتانت نيست   
 .  را بر عهده خود و طبقه كارگر مي نهدهمان وظيفهبلشويسم 

، بـه    جمهوري دمكراتيـك خـلـق       و   انقلاب خلقي اين برداشت بلشويكي بعدها تماما به بحث ضرورت         
بحث هـاي   .    تبديل ميشود كه اگر فرصت شود بعدا به آن خواهيم پرداخت           پا برجا، عنوان يك حكومت    

پوپوليستي و مائوييستي در مورد جمهوري دمكراتيك خلق ادامه همين برداشت بلشويكي از اين بحث               
 .لنين، انگلس و ماركس است

بلشويسم كل ايده لنين در مورد خصلت يا كاراكتر انقلاب و مسئله دولت كارگران و دهقانان را متوجـه   
بلشويك ها در واقع آرمان انقلاب بورژوايي، مـدرنـيـزه            .   نيست  يا به هر صورت آن را منعكس نميكند         

مـيـلـيـتـانـت را         )   عمل گرايي ( شدن و صنعتي شدن روسيه با توسل به يك دخالتگري و پراتيسيسم             
آرماني كه در آن حكومت ميليتانت و راديكال بورژوايي به يك هدف در خود تبديل               .   نمايندگي ميكنند 

براي بلشويك ها ايده انقلاب دمكراتيك، ايده مرحله اي بودن انقلاب عملا به اين معني اسـت    .   ميشود
اسـتـثـمـار      حكومتي غير سوسياليستي را شكل ميگيرد كه در آن كـارگـر               دوره تاريخي كه براي يك    

“ مـتـعـارف   ” تفاوت اين حكومت با يك حكومت       .   ، كار مزدي، مزد، سود و پول هم در آن هست          ميشود
سرمايه داري در اين است كه اولا با تمركز قدرت در دست دولت ميتوان بر ناپيـگـيـري بـورژوازي و                        
ناتواني آن از صنعتي كردن سريع جامعه فائق آمد و ثانيا اقتصاد بر امكانات اجتماعي و خدمات رفاهـي              

افقي كه بعد ها به آن نام دولت خلق، راه رشد .   يك دولت رفاه  .   بيشتري و قانون كار بهتري متكي است      
 . غير سرمايه داري، و غيره داده شد

اين سيستم فكري بعدها به افق و آرمان رسما ناسيوناليستي كشورهاي تحت سلطه و يا مسـتـعـمـره                     
مـائـو، انـور      .   “ غنا مي بخـشـنـد   ” تبديل ميشود كه متفكرين شان هر كدام به نوبه خود اين رويكرد را       
درافـزوده هـاي     ” و ارائه   “   تعميم” خوجه، كاسترو، تيتو و غيره نمونه هايي هستند كه  آرمان شان را با               

 .جديد  به ماركسيسم دنبال ميكنند“ تئوريك

 انقلاب روسيه 
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، بعد از 1917تفاوت بلشويسم و لنينيسم در بحث مربوط به مرحله انقلاب را بعدا هنگامي كه لنين در                 
لـنـيـن    .   انقلاب فوريه و سرنگوني تزار، تزهاي خود موسوم به تزهاي آوريل را ارائه ميدهد ميشود ديـد                

 وارد روسيه ميشود و از همان ايستگاه قطار شروع به بحث در مـورد تـزهـاي اش                     1917سوم آوريل   
حتي يك نـفـر   .   لنين منفرد ميماند.   ميكند كه اساس آن فرمان پيش بسوي انقلاب سوسياليستي است  

كل كميته مركزي حزب بلشويك     .   از كميته مركزي بلشويك ها از او و از تزهاي آوريل حمايت نميكند            
حزب بلشويك در    .   بوگدانوف در جلسه لنين را ديوانه و ماليخوليا خطاب ميكند         .   اين تزها را رد ميكند    

 عملا لنينيسم را رد ميكند و لنينيسم با جدالي بسيار سخت خود را به كـرسـي                   1917آستانه انقلاب   
 . مينشاند كه بعدا مفصل به آنها خواهيم پرداخت

بلشويسم بستر مشترك لنينيسم و منشويسـم       .   بحث من اين است كه لنينيسم با بلشويسم تفاوت دارد         
بلشويسم مظهر راديكاليسم است، مظهر اعتقاد به ايـن حـكـم        .   راديكاليزه شده و ميليتانت شده است  

اما اينكه چـرا    .   است كه بايد تشكيلات درست كرد، مظهر اعتقاد به اين اصل است كه بايد دخالت كرد               
بايد دخالت كرد؟ انقلاب پرولتري چيست؟ هدف انقلاب چيست؟ و حتي در مورد فاصله اي كه بـيـن                    
انقلاب دمكراتيك و انقلاب سوسياليستي ميبيند ديدش كاملاً منشويكي است، كه مجددا مفصل تر بـه         

 .آن خواهيم پرداخت
، و بعد از انقلاب فوريه، به موقع به روسيه نرسيده بود بلشويك ها، به سرپـرسـتـي                   1917اگر لنين در    

معـتـقـد    . اين در زماني روي ميداد  كه لنين       .   استالين، كنگره وحدت با منشويك ها تدارك ديده بودند        
لـنـيـن    .   بود بلشويك ها بايد تماما صف شان را از منشويك ها و اپورتونيسم انترناسيونال دو جدا كنند                

معتقد بود انقلاب دمكراتيك تمام شد، حكومت استبدادي سرنگون شده، آزادي هاي سياسي متحـقـق       
گرديده، قدرت دوگانه شكل گرفته است و پرولتاريا بايد راه خود را برود و جامعه را پشت سر خـود و                

 . پشت سر انقلاب خود بسيج كند
در سـال  .   برداشت تروتسكي هم از بحث جمهوري دمكراتيك و انقلاب دمكراتيك لنين منشويكي است            

 وقتي كه تروتسكي به روسيه برميگردد و با تزهاي آوريل لنين روبرو ميشود با آن اعلام موافقت                  1917
اما ارزيابي اش اين است كه لنين به اعتقاد او روي آورده است و اعلام ميكند كـه خـوشـحـال        .   ميكند

اين برداشت تروتسـكـي امـروز در چـپ           . است كه ميبيند كه بلشويك ها بلشويسم را كنار ميگذارند 
 . راديكال به وسعت رايج است

لنين، بعد از سرنگوني تزار و سر كار آمدن دولت موقت، ايده جمهوري دمكراتيك كارگران و دهقانان و                  
دولت موقت را نا مربوط اعلام ميكند و با اين تغيير تروتسكي اعلام ميكند كه حزب بلشويك در پروسه        

شدن است و معتقد است كه بلشويك ها ديگر بايد اسم خود را تغيير دهـنـد تـا ايـن                     “   دي بلشويزه ” 
 . پروسه رسميت بيابد و درست به همين دليل حاضر به پيوستن به حزب بلشويك نميشود

بر اين باور اسـت      .   تصوري كه تروتسكي از بلشويسم دارد تصوري است كه منشويسم از بلشويسم دارد            
. كه لنين ميخواهد يك سازمان كودتاگر درست كند، لنين آوانتوريست است، لنين سكتاريسـت اسـت                

تصور تروتسكي از حكومت دهقانان و كارگران همان تصور بلشويكي است كه ناظر بر يك دوره طولاني                 
تفاوت تروتسكي با منشويسم رسمي اين است كه منشويك ها معتقـدنـد ايـن                .   و تكامل تاريخي است   

بلشويك ها معتقدنـد كـه       .   كار، طي كردن اين دوره تكامل اجتماعي، را بايد خود بورژوازي انجام دهد            
تروتسكي معتقد است   .   اين دوره را بدست بگيرد    “   هرچه كم درد تر   ” طبقه كارگر بايد ابتكار طي كردن       

لنين خطي متمايز از هـر      .   ارتجاعي است “   سوسياليسم با كمك دهقانان   ” .   عملي نيست “   پروژه” كه اين   
 .سه اينها است
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گرچه تفاوت او بـا       .    تروتسكي هنوز نماينده عدم بلوغ صفوف سوسيال دمكرات ها است          1905بعد از   
 تقريبا تماما در مقابل تفسير مـنـشـويـكـي از              1905منشويك ها در حال گسترش است و در انقلاب          

تروتسكي طرفدار وحدت ميان    .   وظايف پرولتاريا قرار ميگيرد، روي اصلي انتقاد اش به بلشويك ها است           
صفوف سوسيال دمـكـرات هـا را          “   پايين” فشار وحدت طلبي بدنه و      .   بلشويك ها و منشويك ها است     

 . منعكس ميكند
“ تازه از راه رسيـده    ” تروتسكي ديگر جوان    .    ديگر قابل چشم پوشي نيست     1905فشار تروتسكي بعد از     

 و يكي از شناخته شـده    1905تروتسكي رييس شوراي پتروگراد، آژيتاتور اصلي انقلاب      .    نيست 1902
در ايـن دوره هـنـوز         .   ترين شخصيتهاي اجتماعي سوسيال دمكرات در روسيه در ابعاد توده اي است           
در محافل و جريان هاي .   لنين، مارتف و مارتينوف را در ابعاد توده اي و اجتماعي شناخته شده نيستند             

 . اما در ابعاد اجتماعي تروتسكي شناخته شده تر از همه است. چپ البته آنها را مي شناسند
فشار تروتسكي براي وحدت منشويك ها و بلشويك ها نيروي زيادي را بسيج ميكند و بلشويك هـا و                 

 .منشويك ها را به تدارك كنگره وحدت ميكشاند

 انقلاب روسيه 
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  1905 بعد از انقلاب – 8فصل 

 

 كنگره وحدت - 1
كنگره چهارم  ( كميته مشترك بلشويك ها و منشويك ها مقدمات كنگره را فراهم كرد و كنگره وحدت                

 در اوج خوشبيني به اصلاحات تزاري در استكهلم بـرگـزار           1906در ژانويه و فوريه     )   از نظر بلشويك ها   
  .اين كنگره منشويك ها اكثريت نسبي داشتند. گرديد

 .  ارائه ميشوند و مورد بحث قرار ميگيرند1905در اين كنگره سه جمعبندي فوق الذكر از انقلاب 
  بـعـد از       ،گرچه كنگره رسماً قراري تصويب ميكند كه بر طبق آن حزب بايد متحد و يك پارچه شود                

 بعلاوه بحث هاي مربـوط  1905كنگره، اختلافات ناشي از ديدگاه هاي مختلف در باره درسهاي انقلاب       
، كه با بالا گرفتن بعدي اختناق، مطرح شده بودند، شكاف ميـان             “ بايكوتيست ها ” و  “   انحلال طلبان ” به  

علاوه بر اختلافات ميان بلشويك ها و منشويك هـا    .   بلشويك ها و منشويك ها را از هميشه باز تر كرد 
اختلاف بـالا    )   لنين و بوگدانوف( و ميان خود بلشويك ها )   تروتسكي و مارتوف( ميان خود منشويك ها   

 .ميگيرد
شروع بـه      )   empiriocriticism(   “ امپريوكريتيسيست ها ” در ميان بلشويك ها جرياني موسوم به        

يك جناح از بلشويك ها، بايكوتيست ها كه طرفدار كار مخفي خيلي فشـرده و كـامـلا                     .   رشد ميكند 
توطئه گرانه هستند، نظير بوگدانوف، كلا به ماترياليسم بد بين ميشوند و بحثهايي را شروع ميكنند كه                 

 امروز امكان پرداختن به آنها را نداريم
 به هر صورت، در صفوف منشويك ها و در صفوف بلشويك ها اختلاف بالا ميگرد و با بالا گرفتن ايـن                      

وسـيـع   “   مستقـلـيـون   ” اختلافات صف كساني كه خود را از همه جناح ها مستقل ميدانند، يعني صف               
و همانطور كـه    .   اينها اعلام ميكنند كه نه منشويك و نه بلشويك بلكه يك پديده ثالثي هستند             .   ميشود
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ميشود انتظار داشت بر اين متن، كنار كشيدن از مبارزه متشكل از هميشه وسيع تر مـيـشـود و بـه                 
 . موازات آن اختلافات ميان جناح بندي ها مختلف اشكال حاد تري بخود ميگيرد

 1907 –كنگره پنجم  - 2
در اين كنگره بلشويك هـا، در مـقـابـل             .    كنگره پنجم حزب در لندن برگزار ميشود       1907در ماه مه    

اين كنگره بر سر دو نكـتـه وارد          .   منشويك ها و مستقليون و ساير گروه بندي ها، اكثريت نسبي دارند           
 . جدل سختي ميشود

مسئله اين اسـت بـعـد از شـروع            .     موضوع اول مربوط به فعاليت دستجات پارتيزاني در روسيه است         
سركوب دولتي، گسترش موج كناره گيري از فعاليت متشكل و دامن گرفتن نا اميدي، امكـان جـمـع                    

براي مقابله با اين وضع تعدادي دسته هاي پارتيزانـي،          .   آوري كمك مالي براي حزب محدود تر ميشود       
از بلشويك ها، بخصوص در منطقه قفقاز، سازمان مي يابند كه وظيفه آنها تامين نيازهاي مالي حزب از                  

 . طريق سرقت از بانكها و نهادهاي دولتي است
منشويك ها اين سـيـاسـت را        .   منشويك ها شديداً عليه اين اقدامات هستند و به آن اعتراض ميكنند    

سياستي تروريستي، خيانت به ماركسيسم، خيانت به جنبش كارگري، بازگشت به تروريسم نارودنيكـي            
 . و غيره ميدانند و خواستار متوقف كردن آن ميشوند

او نماينده نا شناخته اي است كه در هـيـچ            .   اين اولين كنگره اي است كه استالين در آن شركت دارد          
بحثي شركت و دخالت نميكند اما نكته، شايد جالب، اين است كه استالين يكي از سازمان دهنـدگـان                   
اين دسته هاي پارتيزاني است و عملا مورد حمله منشويك ها، و بخصوص زبان گزنده و شيوه برخـورد                   

 . توهين آميز تروتسكي، قرار دارد
بحث لنين اين است كه نميشود فعالـيـت         .   46لنين از اقدامات گروههاي پارتيزاني حمايت مشروط دارد       

بايد پول مورد نياز حزب را تامين       .   حزب را در نتيجه مشكلات مالي ناشي از اختناق تزاري تعطيل كرد           
، فعاليت دست هاي پارتيزاني يك راه        “ بارش را مي بندد   ” كرد در نتيجه تا وقتي كه حزب از نظر مالي           

تروتسكي و مـنـشـويـك هـا،          .   بعدا ميشود اين فعاليت را كنار گذاشت      .   است و بايد از آن حمايت كرد      
 . همانطور كه اشاره شد، كاملاً عليه اين سياست هستند

موضوع دوم كه مورد مناقشه در كنگره ميشود باز شدن مجدد بحث بر سر چه بايد كـرد اسـت كـه                         
 و وظايف سوسيال دمكرات ها و پرولتاريا را         1905، جمع بندي از انقلاب      “ خصلت انقلاب ” دوباره بحث   

 . به ميان ميكشد
در داخل روسيه تقريبا هـيـچ       .   در اين زمان سازمان حزب طي ضربات دولت تزاري از هم پاشيده است            

سازماني باقي نمانده است و  بلشويك ها، كه بيشتر در كار ايجاد سازمان هستند و سازمان داشـتـنـد،                     
اما منشويك ها كه بيشتر جنبشي كار مي كنند و سازمان درستي ندارند             .   بيشترين ضربه را مي خورند    

 .در هر صورت شرايطي است كه حزب فعاليت چنداني ندارد. ضربه كمتري ميخورند
در كنگره مجددا فشار لنين كه بايد كار كرد، بايد جمع كرد و بايد اوضاع را تغيير داد، بالا ميگـيـرد و                   
همراه آن مجددا بحث حاد در مورد بلشويسم ، منشويسم، لنينيسم، خصلت انقلاب، طبقه كارگر، همه                 

 . و همه سر باز ميكند

 انقلاب روسيه 
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، كنفرانس حزب در پاريس برگزار ميشود كه وحدت حزب را كماكـان             1908بعد از كنگره، در دسامبر      
يعني اسم حزب هست اما هر كس، هر بخش از حزب، دنبال سازمان، كار              .   به حالت صوري نگاه ميدارد    

 .و برنامه خود است
منشويك ها هـم    .   در اين دوره لنين و بلشويك ها به دنبال سر و سامان دادن به سازمان حزب هستند                

نكته قابل توجه اين است كـه در ايـن دوره               .     فضاي مجادلات بشدت تند است    .   كار خود را ميكنند   
نشريات سوسيال دمكراسي اروپا، بخصوص حزب سوسيال دمكرات آلمان و شخص كائوتسكي علـنـا و          

از جمله با توجه به وحدت رسمي حزب، قرار ميشود          .   رسما از منشويك ها در مقابل لنين دفاع ميكنند        
كه بلشويك ها و منشويك ها هر دو پولي را، بعنوان سهميه كميته مركزي، جاي امني كنار بگذارند تـا          

همه ميدانند كه اين پول را دسته هاي پـارتـيـزانـي     . كميته مركزي بتواند به تدريج از آن استفاده كند 
براي اطمينان اين پول نزد كائـوتسـكـي،    .   تامين كرده اند اما منشويك ها اصلاً به روي خود نمي آورند           

. بعنوان امين و ميانجي، امانت گذاشته ميشود تا كل حزب سوسيال دمكرات روسيه از آن استفاده كند                
اما منشويك ها، تروتسكي، مارتوف و پلخانف با همراهي كائوتسكي قصد ميكنند كه اين پول ها را بـه                    

اما در مقابل اعتراض پر سر و صداي بلشويك ها، كميته مـركـزي   .   فعاليت منشويك ها اختصاص دهند    
 ! ميرساند“ امور خود”حزب سوسيال دمكرات آلمان دخالت ميكند و پول را از كائوتسكي ميگيرد و به 

اما .    نشريه سياسي مشتركي تحت نظر لنين، مارتوف، كامنوف و زينوويف منتشر ميشود   1909در سال   
مقالاتي كه نشـريـه      .   اختلاف به حدي زياد است كه بر سر هر مقاله نشريه كشمكش و مجادله ميشود              

منتشر ميكند فاقد انسجام است و هر كدام به اصطلاح يك خط ميزنند و آنچه كه نشريه نشان ميدهد                   
 .اين است كه حزب، بعنوان يك حزب، فلج است و نميتواند سياست واحدي را در پيش گيرد

، يعني يك سال بعد از كنفرانس پاريس، پلنوم كميته مركزي براي رسيدگي به وضـع                1910در ژانويه   
در اين كنفرانس، لنين طرفدار اين است كه تنها كسانـي در    .  نابسامان حزب در پاريس تشكيل ميشود 

بحث لنين اين است كه     .    سياست هاي مصوب حزب را پيش ببرند       ميخواهندراس كارها قرار گيرند كه      
مثلا يك انحلال طلب، كه اصولا اعتقادي به ضرورت ايجاد يك سازمان منضبط مخفي ندارد، را نبـايـد              

 .در جايي مسئول سازمان حزبي كرد
علي رغم اصرار لنين با توجه به اينكه فضا اساسا در دست وحدت طلبان است، پلنوم بر ضرورت حفـظ                    

رهبر اين نـيـروي     .   وحدت در همه سطوح و معيار قرار ندادن موضوعات مورد اختلاف پا فشاري ميكند             
پلنوم، بعلاوه،  بر خدمات تروتسكي ارج ميگذارد و از نقش او و نـقـش                .   تروتسكي است “   وحدت طلب ” 

. ،  كه تروتسكي آن را منتشر ميكند، در حفظ وحدت حزب ميكند قدردانـي مـيـشـود                   “ پراودا” نشريه  
 .پلنوم براي تروتسكي، بعنوان سردبير پراودا، حقوق ماهانه اي تعيين مي كند

كامنوف، يك بلشويك   .    البته در هيات تحريريه نشريه پراودا از طرف بلشويك ها، كامنوف، حضور دارد            
سياست اين دو   .   قديمي است كه بعلاوه باجناغ تروتسكي هم هست و به او از نظر شخصي نزديك است               

 . با هم فرق دارد اما بلحاظ شخصي نزديك و دوست هستند
. اما اين پيروزي چند هفته بيشـتـر دوام نـدارد            .   از اين پلنوم تروتسكي است كه پيروز بيرون مي آيد         

تروتسكي به دليل اصطكاك دائم خود با كامنوف تقاضا ميكند كه كامنوف از هيات تحريريه پراودا كنار                 
كامنوف خود كنار ميرود و كميته مركزي، كه آن زمان اكثريت آن با بلشويك ها اسـت،           .   گذاشته شود 

حمايت مالي حزب از پراودا را قطع ميكند و مهمتر اينكه اجازه ميدهد كه در داخل كشور نشريـه اي                     
 . بنام پراودا از جانب كميته مركزي منتشر شود
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تروتسكي اعتراض ميكند، پاسخي كه ميگيرد اين است كه پراودا نشريه حزب است و از آنـجـا كـه                        
تروتسكي از زير تنظيمات كميته مركزي خارج شده است، كميته مركزي حق دارد كه انتشـار آن را                    

اين اقدام تلخي جديدي را به رابطه تروتسكي و لنين، لااقل از جانب تروتسـكـي،                .   مجددا سازمان دهد  
 .اضافه ميكند

 تشنج در اروپا، تدارك جنگ اول جهاني و انشقاق در سوسيال دمكراسي – 3
در اروپا رقابت ميان دول امپرياليستـي وارد دور      .    اتفاقات مهمي رخ ميدهد1912 تا 1910در فاصله   

پشت اين مبارزه تسليحاتي ايـن      .   مسابقه تسليحاتي ميان دولت هاي اروپا اوج ميگيرد       .   جديدي ميشود 
واقعيت قرار دارد كه سرمايه داري آلمان رشد كرده است اما بازار رشد آن توسط سرمايه داري انگليس                  

مسابقه تسليحاتي انعكاس جدال بر سر تجديد تقسيم بازار و جهان اسـت         .     و فرانسه محدود شده است    
سرمايه داري و دولت آلمـان بـا اتـكـا بـر            .   . كه در آن زمان به نفع انگليس و فرانسه تقسيم شده بود  

سرمايه داري آلمان نيازمند تغيير تقسيم بندي در دنيا به     .   ناسيوناليسم آلماني كشمكش را دامن ميزند     
 . يعني رشد آلمان است“ واقعيت هاي جديد”نفع 

آلمان بالكان را حياط خلوت طبيعي خـود        .   اولين منطقه اي كه جنگ در آن شروع ميشود بالكان است          
اين اقدام پاي دولت روسـيـه،     .   ميداند و شروع به جلب كراوت ها، تقويت ناسيوناليسم كراوسي، ميكند      

دولت روسيه و ناسيوناليسم روس بـراي         .   كه  آنها هم بالكان  را سهم خود ميدانند را به ميان ميكشد             
مقابله با تلاش آلمان ناسيوناليسم صرب و جنبش پان اسلاويسم را دامن ميزند كه سـتـون فـقـرات                      

و “   تـرك هـا    ” جنبش ناسيوناليستي و استقلال طلبانه در بالكان عليه حاكميت دولت عـثـمـانـي، و                   
در اين دوره ناسيوناليسم پان اسلاويسم در روسيه رشد سريعي دارد كه پشـت آن                 .   است“   مسلمانان” 

بيش از تزار و دستگاه فئوداليسم حاكم، كادت ها و بورژوازي ليبرال روسيه قرار دارد كه نماينده رشـد                   
 . سرمايه داري در آن كشور هستند

اين كادت ها هستند كه كنفرانس پان اسلاو را برگذار ميكنند تا با بسيج ناسيوناليسم پان اسلاو در كل     
بايد توجه  .   منطقه، امپراتوري عثماني و دولت آلمان را عقب بزنند و اين منطقه را به نفع خود بگردانند                

داشت كه سرمايه داري روسيه سنتا به استانبول به عنوان راه دست يابي خود به مـديـتـرانـه چشـم                        
 . دوخته است و آرزوي تصرف آن را دارد

صـربـي   “   ضد ترك”  امپراتوري عثماني براي مقابله با گسترش نفوذ روسيه و قدرت گيري ناسيوناليسم            
خطر تغيير تناسـب قـوا در       .   وارد ميدان ميشود و در كنار آلمان قرار ميگيرد        “   اسلاميت” ها، با اتكا به     

عـثـمـانـي       –آلمان  “   محور” اروپا به ضرر فرانسه و بريتانيا، اين دو كشور را در كنار روسيه به مقابله با                 
ميكشد و رقابت بين دو بلوك، بشكل حاد و تسليحاتي بالا ميگيرد و تب ناسيوناليسم كل اروپا را در بر                    

 . ميگيرد
وقتي به نوشته هاي آن دوره مراجعه كنيد متوجه ميشود كه ديگر بحث جنگ ميان دو بـلـوك يـك                      

هـمـه احـزاب و        . يك واقعيت است كه درب  منزل همه كشورهاي اروپا را ميزند. احتمال كلي نيست 
رسانه ها و دولت ها در مورد جنگ قريب الوقوع صحبت ميكنند و در نتيجه روحيه ناسيوناليسـتـي و                     

 . در اروپا بالا ميگيرد) ميليتاريستي(نظامي گري 
با بالاگرفتن تب ناسيوناليسم در صفوف سوسيال دمكرات ها، كه عميقا تحت نفوذ سنت و جـنـبـش                     

 .  دو شقه ميشوددر كل اروپاناسيوناليستي هستند، 

 انقلاب روسيه 
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و راسـت    . . . )   ي و ليبكنشت و       ( مثلا در سوسيال دمكراسي آلمان تا اين زمان جناح بندي هاي چپ             
بر اساس مسائل روسيه است و در واقع انعكاس اختلاف ميان تروتسكي و منشـويـك                . . . )   كائوتسكي و   ( 

جـنـاح   .   هاي ديگر است و ما به ازا آن در سياست داخلي آلمان چندان برجسته و قابل مشاهده نيست                 
اما با بالا گرفتن نـظـامـي گـري و           .   چپ سوسيال دمكراسي آلمان در واقع روي خط تروتسكي است    

تبليغات جنگي، انشقاق در صفوف سوسيال دمكراسي آلمان، كشورهاي ديگـر، حـول ايـن مسـئلـه                     
نهفته است بر همه دنياي سياسي و همه چيز سيـطـره   “   ناسيوناليسم ملت خود”كه پشت آن “ خودي” 

 . پيدا ميكند
در اين رابطه در يكي از كنفرانس هاي انترناسيونال رزا ي قطعنامه اي در محكومـيـت تـلاش هـاي                       

اين قطعنامه اعلام ميكند    .   جنگي پيشنهاد ميكند كه مورد حمايت قاطع و پر حرارت لنين قرار ميگيرد            
كه، در دولت هاي اروپايي كه سوسيال دمكرات ها در آن شركت دارند، هيچ وزير سوسيال دمـكـراتـي                    
حق دادن راي مثبت به بودجه نظامي را ندارد و اگر جنگي در بگيرد وظيفه سوسيال دمكرات ها ايـن                   

 . است كه اين جنگ را به سلاحي عليه بورژوازي  تبديل كنند
خـود  .    اختناق استوليپين به تدريج شكسته ميشـود       1912 تا   1910از طرف ديگر در روسيه در فاصله        

 نسل جديدي از كارگران 1912 تا 1905از .   اعتراضات شروع به افزايش ميكند.   استوليپين ترور ميشود  
اين نسل مقهور اخـتـنـاق      .    را با خود ندارند وارد جامعه ميشوند     1905و انقلابيوني كه تجربه شكست      

نشريات احـزاب    .     نيست و در مقابل دولت تزار شروع به اعتراض كردن و سازمان دادن اعتراض ميكند              
بلشويك ها و منشويك    .     غير قانوني قابل دسترس ميشوند و مثلا پراودا عملا نيمه علني منتشر ميشود            

مـثـلا   .   ها هردو در بعضي از دوره هاي انتخابات دوما شركت ميكنند و بعنوان نماينده انتخاب ميشونـد                
كامنوف، كه يك شخصيت شناخته شده بلشويك ها است، بعنوان نماينده انتخاب ميشود و بـه دومـا                 

در چنين اوضاعي كه جامعه نياز به دخالت سريع حزب سوسيال دمكرات را دارد، اين حزب در       .   ميرود
. گرداب اختلافات داخلي عملا تعطيل است و كميته مركزي دو سال هيچ جلسه يا نشـسـتـي نـدارد                     

 . منشويك ها كماكان همان سياست انتظار و صدور اعلاميه هاي شداد و غلاظ را ادامه ميدهند
كه اساسا بلشويك ها در آن شـركـت   .   ، لنين كنفرانس حزبي را در پراگ فرا مي خواند 1912در ژانويه   

اين .    نماينده صاحب راي شركت دارند كه بجز دو نفر بقيه بلشويك هستند            14در اين كنفرانس    .   دارند
كنفرانس خود را كنفرانس سراسري حزب اعلام ميكند و از جمله بازسازي سازمان غير قانونـي حـزب        
در روسيه، سازمان دهي كار قانوني در روسيه و تركيب كار قانوني و غير قانوني را در دسـتـور قـرار                         

 ساعت كار در روز، مصادره زمين همه        8:   در اين رابطه سه شعار      .   ميدهد و قرار هايي را تصويب ميكند      
 .زمين داران، و انتخابات دوماي چهارم را بعنوان اصلي ترين شعارهاي اين دوره حزب تصويب ميكند

كنفرانس پراگ بعلاوه كميته مركزي جديدي را انتخاب ميكند و دفتري به نام دفتر روسيه را تشكيـل                  
. ميدهند كه وظيفه آن باز سازي حزب در داخل است و اعضاي اين دفتر به روسيه اعـزام مـيـشـونـد                       

با   . منشويك ها اعلام كردند كه اين كنفرانس صلاحيت ندارد و لنين را بعنوان انشعابي محكوم ميكنند               
از اين تـاريـخ،     .   اين كنفرانس جدايي منشويك ها و بلشويك ها و شكل گيري دو حزب رسمي ميشود        

 كه جـنـگ اول        1914اين وضعيت تا    .   ،  سوسيال دمكراسي روسيه رسما دو حزب دارد        1912ژانويه  
 .  جهاني شروع ميشود ادامه دارد



169 

 سوال و جواب هاي سخنراني اول 
 

رفقائي مـجـددا     .   قبل از شروع سوال و جواب يا بحث در سالن، يك توضيح لازم است             :   كورش مدرسي 
از كتابهاي ضروري از جمله از ايـنـهـا      . ميپرسند كه چه كتابهايي را بايد خواند؟ كتابهاي زيادي هست 

تاريخ انقلاب روسيه نوشته تروتسكي و تاريخ روسيه شوروي نوشته اي اچ كار، كه سه               :   ميتوانم نام ببرم  
 . جلد اول آن به فارسي ترجمه شده است

بعلاوه در رابطه با بحث تا كنوني مطالعه دو نوشته از منصور حكمت تحت عنوان لنينيسم و پـراتـيـك                     
.  را اكيدا توصيه ميكنم    48 و ديگري نوشته اي تحت عنوان درباره فعاليت حزب در كردستان           47انقلابي

. نوشته هاي منصور حكمت،بهتر از هر كس،متدي كه من در اينجا بكار مي برم را توضـيـح مـيـدهـد                      
بعلاوه در همه اين نوشته ها ارجاعات متعددي به ماركس، انگلس، لنين، تروتسكي و ساير شخـصـيـت                

 .هاي اين تاريخ داده ميشود كه خواننده ميتواند مطابق نياز به آنها مراجعه كند
نكته اي كه ميخواهم بازهم مورد تاكيد قرار بدهم اين است كه تاريخ اين ماجرا و رويداد هاي آن خود                    

هر كتابي، چه كتاب هاي تاريخـي و چـه كـتـاب هـاي                   .   يكي از موضوع مورد مناقشه و جدل است       
 .شخصيت هاي اين تاريخ، را بايد با ذهن باز خواند و نقاط قدرت و ضعف احكام و استدلالات را ديد

و بخصوص امروز انعكاس اختلاف در ارزيابي از .   به هر صورت، موضوع انقلاب روسيه موضوع جدل است  
اين انقلاب در تحرك سياسي چپ در ايران يك موضوع حاد است كه جدل جدي حول آن هنوز شروع              

اكثريت قريب به اتفاق چپ از اين انقلاب تبيين دمكراتيك يا ليبرالي، و در بهترين حالـت                 .   نشده است 
“ مـعـلـوم   ” تبييني تحت تاثير موضع تروتسكي، ي و اپوزيسيون چپ را بعنوان يك واقعـيـت داده و           

فاصله ميگيرد يـكـي     “   طبيعي” تنها نوشته هايي كه من ديده ام كه كمي از اين ديدگاه             .   پذيرفته است 
دريابندري در جدلي كه با تعدادي از ليبرال هاي ايران،تبيين هـاي   .   دو نوشته از نجف دريابندري است     

 .  49از تروتسكي، لنين و غيره بدست ميدهد“ غير متعارفي”
در بحث شما به اين اشاره كرديد كه تروتسكي، بعنوان يك شخصيت مـهـم انـقـلاب         :   محمد جعفري 

يكي اينكه مسائل سياسي و شخصي را از هم جدا نگاه نميكرد، و ديگر ايـنـكـه    . روسيه، دو ايراد داشت 
سوال من اين است كـه چـه          .   در برخورد به انقلاب جايگاه پراتيك انقلابي را درست تشخيص نميداد          
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راهي براي جلوگيري از اين ايرادات در فرد وجود دارد؟    آيا اين چنين ضعف هايي به اصطلاح فطري                     
 هستند يا راهي براي ممانعت از آن ها هست؟ 

شما در صحبت هاي تان در مورد خصوصيات پايه اي لنينيسم صحبت كرديد و به نوشتـه                 :   فريبرز پويا 
فـكـر   .   اي از منصور حكمت رجوع كرديد و اين را وصل كرديد به تئوري ماركس در ايدئولوژي آلمانـي                 

اين خصوصيات چيسـت كـه امـروز           .   ميكنم اين نكته، مستقل از انقلاب اكتبر، قبلا مطرح شده است          
ميشـود نشـان     .   حزب كمونيست كارگري، اين را بعنوان يكي از خصوصيات كمونيسم كارگري ميبيند           

سوال ديـگـر ايـن       .   داد كه لنين بر همين مبنا از همه شخصيت هاي ديگر انقلاب روسيه متمايز است              
قـبـلا   .    ميشود ديـد    1917است كه تفاوت لنين با بلشويسم را بخصوص بين دو انقلاب فوريه و اكتبر               

تفاوت بـرداشـت    .   كسان ديگري هم در مورد تفاوت لنين با بلشويسم صحبت كرده اند، بويژه تروتسكي             
 شما با برداشت تروتسكي از اين تفاوت چيست؟ 

سوال من اين است كه ظاهرا اين فقط لنين است كه هميشه متوجه شده است كه چـه                   :   علي فرهنگ 
. متوجه جايگاه شخصيت ها در تاريخ هستم اما انگار كه آثار ماركسيسم را فقط لنين ميفهمد              .   بايد كرد 

چرا تعداد زيادي، ده ها نفر، صد هـا نـفـر        .   امروز هم همينطور است.   چرا اين اتفاق در تاريخ مي افتد     
چرا هميشه بايد يك نفر اين تئوري را بفهمد و اقـلـيـت شـود؟ تـوضـيـح                       .   ماركسيسم را نميفهمند  

 ماترياليستي، تاريخي براي اين مسئله چيست؟
. اما خود لنين هم ايراد داشت     .   در صحبت مشخص بود كه لنينيسم را از بلشويسم جدا كردي          :   امان كفا 

، بحث هايي كه در مورد حقوق دمكراتيك ميشد، يا افق هايي كه بعضي جا ها 1905مثلا، حتي بعد از     
 دارد،  كه افق هـاي جـديـدي داده             1905ميدهد و سكوتي كه در مورد انقلاب سوسياليستي بعد از           

از قبـل مـوضـع اش         .   گفته ميشود كه لنين وقتي در مقابل شرايط قرار ميگيرد، نظر ميدهد           .   نميشود
آيا انتقادي از اين لحاظ به لنينيسـم در تـمـايـز از               .   معلوم نيست و همين مشكل بوجود آورده است       

ماركسيسم داري؟ آيا تصويري كه از جايگاه لنينيسم داري چيزي شبيه ماركسيسم است يا منـظـورت                 
 پديده مشخص تري است و انتقادي به آن داري؟ 

صحبت شما در مورد لنينيسم چه درسها و نتـايـج عـمـلـي بـراي يـك جـريـان                          :   اعظم كم گويان  
سوسياليستي كارگري دارد؟ سوال ديگري كه هست اين است كه در حزب سوسيال دمكرات روسيه بـا            
اينكه نقاط افتراق زياد بوده است جريانات اين حزب سالها با هم در يك حزب ميمانند در حاليكـه در                     

علت چيست؟ چه عـوامـل       .   حزب كمونيست ايران با بالا گرفتن اختلافات ناگهان حزب منفجر ميشود          
مادي، اجتماعي و تاريخي اين تفاوت را بوجود مي آورد؟ آنجا سالها باهم ادامه ميدهند، اينجا خـيـلـي                    

 .سريع بحث قطبي ميشود و جدايي اتفاق مي افتد
تصويري كه شما از اين پروسه داديد، يك تصوير زميني تر و قابل فهم تري از تصوير كليشه اي كتـاب                     

اگر با همين متد به حزب كمونيست كارگري نگاه كنيد چگونه بـايـد ايـن        .  هاي تاريخ بدست ميدهد 
حزب را ارزيابي كرد؟  ميدانم زمينه تاريخي، اجتماعي و سياسي امروز براي ما بسـيـار از آن دوران                       

انسجام سرمايه داري و قـدرت         .   سخت تر و پيچيده تر از دوران حزب سوسيال دمكرات روسيه است           
اما چرا حزب كمونيـسـت كـارگـري        .    است 1917سياسي، پليسي و فرهنگي آن امروز بسيار بيشتر از          
 خودش را در موقعيت حزب بلشويك قرار نميدهد؟ 

بحث من بيشتر از اينكه سوال باشد، طرح اين مسئله است كه در نگاه كـردن بـه تـاريـخ            :   سعيد ك 
در برخورد شما به تـاريـخ     .    برگشت1900روسيه، در نگاه كردن به تاريخ انقلاب اكتبر، بايد به قبل از            

يكي از اساسي ترين جنبش اجتماعي روسيه، جنبش پرو اسلاويسم  .   انقلاب روسيه اين جنبه غايب بود     
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اين گرايش پشت سياست هاي دولت روسيه از آن تـاريـخ بـراي بسـط               . است به پطر كبير ميرسد 
اگر ما پرو اسلاويسم را در تاريخ روسيه نبينيم و تاثيري كه بر سنت همه               .   امپراتوري روسيه وجود دارد   

 .احزاب در روسيه دارد نمي بينيم و اتفاقات بعدي را نميتوانيم جواب بدهيم
مـن فـكـر      .   شما تاريخ انقلاب روسيه را از روند ها و رشد حزب سوسيال دمكرات روسيه شروع كرديد               

ميكنم بايد خيلي جنبشي تر به اين قضيه نگاه كرد و اتفاقات را از طريق نگاه كردن به جنبـش هـاي                       
جنبش .     جرياناتي كه اتفاقا اكنون هم در صحنه سياست روسيه هستند  .   اجتماعي آن تاريخ توضيح داد    
لـذا تـوضـيـح       .   حتي در خود روسيه زنده اسـت       .   در بالكان زنده است   .   پرو اسلاويسم هنوز زنده است    

بسياري از پديده ها، از جمله احزاب سياسي، احزابي كه در روسيه شكل ميگيرند، حـتـي تـوضـيـح                       
 پـرو اسـلاويسـم را در          1917بعد از .   نارودنيسم كه در مقابل مدرنيسم مقاومت ميكنند ناكافي است  

اينكه استالين خشن است اين است كه اتفاقا خشـونـت جـزيـي از پـرو                    .   هيبت استالين ميشود ديد   
 .اسلاويسم است
محمد جـعـفـري     .   سعي ميكنم به نكاتي كه در اينجا مطرح شد خلاصه وار اشاره كنم            :   كورش مدرسي 

 اين سوال را جلو گذاشت كه راه حل اينكه فرد به اشتباهات دچار نشود چيست؟ 
وجود دارد كه ميشود با استفاده از آن بتوان خود را از اشتبـاه              “   داروي نجاتي ” گمان نميكنم واكسن يا     

اما تا آنجا كه بحث جنبه فردي پيدا ميكند، فكر ميكنم موثرترين عامل نقشي است كـه                 .   مصون داشت 
اگر كسي ميخواهد دنيا را عوض كند آنوقت لازم ميشود كه انسانها را متحـد               .   فرد براي خود قائل است    

. آنوقت لازم ميشود كه بحث هاي آنها را گوش كند و بخواند و سعي كند راه پيـش پـا بـگـذارد        .   كند
لازم ميشود كه پـرچـم     .   لازم ميشود كه آنها را متحد كند  .   آنوقت لازم ميشود كه انسانها را جذب كند       

لازم ميشود براي آنها بـحـث       .   لازم ميشود كه آنها را متحد نگاه دارد       .   اين اتحاد را تعريف و متمايز كند      
در نتيجه پايه قضيه به اين برميگردد كه هـركـس چـه              .   لازم ميشود افق در مقابل آنها قرار دهد       .   كند

 . نقش و سناريويي براي زندگي خود دارد
لنيـن  .   سوال شد كه چرا لنين نتوانست با تروتسكي كنار بيايد؟ به نظر من لنين تمام سعي اش را كرد                  

بـه  “   زندگي مـن ” خود تروتسكي در   .   در كنگره دوم به شدت تلاش ميكند كه تروتسكي از او دور نشود            
تفصيل در اين مورد صحبت ميكند كه لنين چندين بار ساعت ها با او بحث ميكند از كسان ديـگـري                      

 .ميخواهد كه با تروتسكي بحث كنند كه اين منشويسم خط تو نيست و دنبال آن نرو
 به تروتسكي پيشنهاد پيوسـتـن   1917در .  شديدا تلاش ميكند تروتسكي را جذب كند1905لنين در  

اين تروتسكي است كه هميشه از لنـيـن         .   به حزب بلشويك و قول عضويت در كميته مركزي را ميدهد          
تصـور  .   كه علت آن اول اين است كه تروتسكي متوجه رويكرد لنين و لنينيسم نيـسـت               .   فاصله ميگيرد 

 . تروتسكي از نظرات لنين، مثل بخش قريب به اتفاق چپ راديكال امروز،  كاملا منشويكي است
اول نگاه ميكند كه يك ايـده يـا       .  دوم اينكه تروتسكي متاسفانه نميتواند آدم ها را از ايده ها جدا كند 

سياست را چه كسي ميگويد و نظر شخصي او در مورد فرد بر ارزيابي اش از نظر سياسي او تاثير تعيين 
دوري و نزديكـي  در روابـط           .   در نتيجه بسياري از اوقات سياست لنگر تروتسكي نيست        .   كننده دارد 

 يعني با شكل گيري 1917 تا     1914اين براي تروتسكي بويژه در فاصله       .   شخصي لنگر تروتسكي است   
 دوست هايش شونيست ميشوند و سوالـي كـه در             همهچون تقريبا   .   جنگ اول جهاني مسئله ميسازد    

مقابل او و دسته كوچك اطرافيانش قرار ميگيرد اين است كه آيا از اول حق با لنين نـبـود؟ چـرا از                          
 بلشويك ها كسي شونيست نشد؟ 

 انقلاب روسيه 
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اشاره كردم كه منصور حكمت در نوشته لنينيسم و    .   فريبرز در مورد مشخصات پايه اي لنينيسم پرسيد       
پراتيك انقلابي مفصل در اين مورد بحث ميكند و بنظرم بايد برگشت و تزهاي ماركس در باره فويرباخ                  

 . و همچنين ايدئولوژي آلماني را خواند
به اعتقاد من يك بحث فـلـسـفـي و روشـي          .   لنينيسم يك بحث مستقل از تاريخ انقلاب روسيه است       

است كه ميشود مثل هر مكتب فلسفي در مورد آن مستقلا بحث كرد و مثلا نظر لنـيـن                   )   متدولوژيك( 
مثـلا گـفـتـه       .   در مورد عنصر عيني، عنصر ذهني، نقش پراتيك در فلسفه شناخت را به بحث گذاشت             

نيروهاي مولده به اندازه كافي     .   ميشود كه شرايط عيني يا اجتماعي اجازه انقلاب سوسياليستي نميدهد         
يك شرايط عيـنـي در دنـيـا          .   ميگويند دنيا و عمل انقلابي تابع يك قانون سلب است         .   رشد نكرده اند  

ميگويند اين شرايط ذهني نميتواند از شرايط عيـنـي جـلـو       .   هست و يك شرايط ذهني، كه بشر است      
ايـنـكـه ايـن       .   شرايط عيني شرايط بيرون از ذهن مانند نيروهاي مولده و غيره هستند و غيـره              .   بيفتد

به نظر من براي ماركس و براي لنينيسم چنين فاصلـه اي    .   تعريف چقدر درست است بحث من نيست 
را )   يعني عنصر تغيـيـر دهـنـده      ( و شرايط عيني )   محيط يا موضوع فعاليت( شرايط عيني   .   وجود ندارد 

يـا  .   بقول فيزيك كوانتم مشاهده گر خود بخش انتگره مشاهده اسـت          .   پراتيك به هم وصل نگاه ميدارد     
به اين اعتبار آينده را انسان تعيـيـن         .   انسان نقش تغيير دهنده دارد ميتواند شرايط عيني را تغيير دهد          

انسان ميتواند تصميم بگيرد و ميتواند عينيت، يعني كل جهان داده، اعـم  .   “ عيني“ ميكند نه قوانين كور   
عين و ذهن زوج مقولاتي نيستند كه ماركس يا لنين دنيا را با آن               .   از فيزيكي يا فكري، را تغيير دهند      

عين، ذهن و پراتيك انسان، در عرصه علوم اجتماعي، هر سه از هـمـان اول جـزو                      .   توضيح ميدهند 
نقد ماركس بـه    .  اين تغييري است كه ماركس وارد فلسفه فويرباخ ميكند. مقولات پايه ماركس هستند 

نيسـت و    )   reason( هگل اين است كه تاريخ جنگ عقايد و مكاتب و افكار و به اصطلاح تاريخ خـَِرد                 
ماركس تئوري ضرورت عمل انقلابـي      .    را قرار ميدهد   پراتيك ماترياليسم   ماترياليست،در مقابل فويرباخ    

اين احتياج به يك بـحـث        .   را پيش ميگذارد و به ضرورت همراهي با تاريخ و ايفاي نقش مثبت در آن              
 . 50جداگانه دارد كه اميدوارم در فرصت ديگري بتوانيم به آن برگرديم

وقتي ميگويم سنت ما، منظورم متدي كه منصور حكمـت بـكـار              .   به نظر من سنت ما هم همين است       
يك هدف در مقابل هست كه از قبل تصميم به پيشروي بـه آن هـدف                  .   برده و تئوريزه كرده ميباشد    

سوال چگونـگـي    .   سوسياليسم در ماركسيسم، در لنينيسم و در متد ما مفروض است          .   گرفته شده است  
بي صبري و عمل انقلابي براي تغيير واقعيتي كه در مقابل مـا              .   پيش رفتن بي وقفه به سمت آن است       

تلاش براي راه پيدا كردن ما را به ديدن عناصر كوتاه كردن            .   ايستاده است از اين رويكرد نشات ميگيرد      
اين متد را به لحاظ علمي و فلسفي ميتوان تبيين كرد و به لحاظ عملي كاربسـت آن را                     .   راه ميرساند 
 . نشان دهد

در مورد تفاوت بحث تروتسكي با اين بحث، تروتسكي دو نكته در باره بلشويسم ميگويد كه با لـنـيـن                      
يكي بحث تروتسكي در مورد انقلاب دمكراتيك كارگران و دهقانان است و دومي بـحـث                .   متفاوت است 

اگر حـكـومـت     .    لنين روي خط من آمد     1917ميگويد در   .   تروتسكي در مورد ايده حزب متمركز است      
كارگران و دهقانان در بحث لنين را بعنوان يك دوران يا يك مرحله انقلاب بفهيم، آنطور كه منشويـك            

 . ها و بلشويك ها مي فهميدند،  بحث تروتسكي درست است
دو ” كافي است به .   اما لنين جدل ها و كتاب هاي مفصلي در رد اين ايده و اين برداشت منشويكي دارد              

“ . . . دو تـاكـتـيـك      ” بحث لنين در در     .   مراجعه كنيد “   تاكتيك سوسيال دمكراسي در انقلاب دمكراتيك     
. به اعتقاد من، ارزيابي تروتسكي غـلـط اسـت          .   عكس برداشت منشويك ها و بلشويك ها، هر دو، است         

لنيـن در    .   تروتسكي هم مثل استالين در اساس منشويك است، گيرم كه دو نحله متفاوت از آن باشند               
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لنيـن راه    .   مشاهده ميكند كه اوضاع تغيير كرده است“   . . . دو تاكتيك”  درست در انطباق با بحث       1917
مطلوب براي سازمان دادن انقلاب، يعني بسيج دهقانان براي پيوستن به پرولتاريا در تـحـقـق اهـداف         

اما وقتي كه واقعيت به شيوه ديگر و از مسير ديگري تغيير مـيـكـنـد،             .   دمكراتيك خود را نشان ميداد    
حكومت ديگري و اوضاع ديگري شكل گرفته، لنين اين تغيير را به رسميت ميشناسد و اتـفـاقـا بـه                        

 از بحث هاي مربوط به انقلاب       غير بلشويكي  و   غير منشويكي  نيازمند درك    اين تغيير رسميت شناختن   
تزهاي آوريل انعكاس اين تشخيص است كه با بحث         .   دمكراتيك و دولت كارگران و دهقانان لنين است       

 تروتسكي و لنين را در        1917اين اختلاف در متد در همان       .     يكي و انتگره است   “   . . دو تاكتيك ” هاي  
 . مورد قيام، به نوعي، در مقابل هم قرار ميدهد

درست به دليل همين اختلاف ميان متد لنين و تروتسكي است كه قيام جايگاه برجسته اي در تئـوري          
، كه انجام آن خارج از اراده او سـت،          “ انقلاب جهاني ” و به همين دليل در تئوري لنين        .   تروتسكي ندارد 

هم لنين و هم تروتسكي در مورد قيام و انقـلاب جـهـانـي                .   جايگاهي كه براي تروتسكي دارد را ندارد      
 .  صحبت ميكنند اما جايگاه هر كدام در سيستم هريك از اين دو بكلي متفاوت است

در مورد نظر تروتسكي در باره غير بلشويكي شدن حزب و تمايز لنين از بلشويك ها، گفـتـم كـه در                        
 لنين اولين شخصيت حزب است كه فرمان انتخابي شدن تمام ارگانهاي حزب از بالا تا پايين را   1905

 همان اتفاق دوبـاره    1917وقتي در   .   شدن حزب نميداند  “   دي بلشويزه ” تروتسكي اين را    .   صادر ميكند 
، گروهي كه تروتسكي به آن تعلق دارد، در جستجوي تئـوري            “ سوسيال دمكرات هاي متحد   ” مي افتد،   

براي توضيح نزديكي شان با لنين و بلشويك ها، بخصوص در مورد جنگ، به اين فـرمـول مـتـوسـل                        
را “   امپريوكريتيسيسم” اين در حالي است كه لنين سالها قبل از اين عليه بايكوتيست ها كتاب  .   ميشوند

  1917اما تروتسكي كـمـاكـان تـا         .  نوشته است عليه آنها قطعنامه پيشنهاد و به تصويب رسانده است 
 . لنين را بايكوتيست معرفي ميكرد و ميفهميد

وقتي با شروع جنگ داخلي مجددا سازمان حزب متمركز ميشود، اين بار تروتسكي اعتـراضـي نـدارد،                   
با اين تفاوت كه وقتي كه شرايط مجددا تغيير ميكـنـد،   . بلكه با تمام قوا پشت اين نياز به تمركز ميرود 

جنگ داخلي تمام ميشود، لنين در صحنه سياست فعال نيست كه اين تغيير وضع و ضرورت تـغـيـيـر                     
 .سازمان حزب را تشخيص دهد

تـنـهـا در      .   براي لنين حزب ابزار دخالت در سياست است كه علي القاعده علني، دمكراتيك و باز است         
 51“ زندگـي مـن    ” وقتي كه .   شرايط غير متعارف است كه بايد شكل و روابط غير متعارف به خود بگيرد            

 . تروتسكي را ميخوانيد از اين اختلافات با لنين مبهم ميگذرد
 و بخصوص بعد از      1917يك واقعيت هست و آن اين است كه در مطالبي كه تروتسكي بعد از انقلاب                

اما اينـهـا    .    مينويسد، مجبور است از آنها دفاع كند       1917مرگ لنين، در مورد بلشويسم و لنين قبل از          
در شكاف هـاي بـعـدي        .   پديده هايي هستند كه تروتسكي سالها عليه آنها نوشته و مبارزه كرده است   

ميان خود و حزب بلشويك، بعد از لنين و در زمان استالين، تروتسكي يك تمايز نـا دقـيـق مـيـان                          
 .و لنين را ترسيم ميكند كه درست نيست و بعدا به آنها خواهيم پرداخت) استالين(بلشويك ها 

علي فرهنگ ميگويد چرا بنظر ميرسد ماركسيسم را فقط لنين فهميده است؟ من فكر بحث فهميده يا                 
تشخيص اين نكته درست  .   بحث نمايندگي كردن افق ها و جنبش ها و سنت ها است           .   نفهميدن نيست 

 . 52هسته اساسي تمايز متد كمونيسم كارگري از متد پيشين يعني ماركسيسم انقلابي است
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در دنياي واقعي انسانها روي افق و سنتي مي افتند كه بر طبق آن ميخواهند محيط پيرامون شـان را                     
هر كدام از اين سنت ها و افق ها متفكرين، تئوريسين ها و تاكتيسين هاي خود را بوجود                  .   تغيير دهند 

اينها كسـانـي    .   اين متفكرين، تئوريسين ها و تاكتيسين ها يك طيف وسيع را شامل ميشود            .   مي آورند 
ما غالبا در مورد اين نمايـنـدگـان         .   هستند كه نوك تيز اين  پيكان فكري يا اجتماعي يا علمي ميشوند            

اين مشاهده در مورد كـل پـديـده هـاي         .   برجسته مكاتب فكري، سياسي و اجتماعي صحبت ميكنيم       
اين را در ميرابو، دكارت، هگل، اسپينوزا،  جان لاك، آدام اسـمـيـت،                 .   اجتماعي و انساني صادق است    

انسانهايي جـلـو     .   ريكاردو ، ماركس، لنين، نيوتن، انشتين، مارگارت تاچر و خميني و غيره ميشود ديد             
مي افتند و ديگران را به خود جلب ميكنند، جواب سوال هاي فكري، عملي يا سياسي آنها را در مقابل                    

در جامعه تغيير را با بسـيـج         .   حريفان مكاتب ديگر، و مكتب خود، را ميدهند و تغيير بوجود مي آورند            
اين افراد بعـضـي هـاي        .   بحث جنبش و سنت و افق و رهبري است        .   انسانها ميتوان به سر انجام رساند     

لنـيـن،   ( شان انسان ها را به زندگي بهتر و بعضي به زندگي بدتر، بعضي به پيشرفت و باز كردن افق ها               
استالين، تروتسـكـي،    ( و بعضي به تسليم به افق هاي موجود كه البته افق خودشان هم هست               )   ماركس

. استالين، برعكس آنچه كه تصور ميشود، تنها با سركوب نيست كه پـيـروز مـيـشـود                  .   ميكشانند)   مائو
بـدنـه اصـلـي       .   استالين به لحاظ فكري، جنبشي و افق زير پاي اپوزيسيون چپ را بكلي خالي ميكنـد               
بحث بـر سـر       .   اپوزيسيون چپ، كه در آخر كار تروتسكي در راس آن بود، به كمپ استالين ميپيوندد              

فهميدن و نفهميدن ماركسيسم نيست بحث بر سر افق ها و جنبش ها و سنت ها و نقشي اسـت كـه                       
كه بعدا .   انسانها در سير حركت جامعه و تلاش براي رسيدن به دنياي بهتر در مقابل جامعه ايفا ميكنند  

ماركس هم نك تيز حركتي است كه انسانهاي زيادي در آن درگير            .   مفصل تر به اينها بر خواهيم گشت      
مثل فوروارد يا دروازه   .   اتفاقا چون تيز تر يا توانا تر از بقيه بوده است اين جايگاه را پيدا كرده است  .   اند

 .بان خوب تيم فوتبال است كه جاي ويژه پيدا ميكند
. بحث بر سـر فـرد نـيـسـت         .   بحث من در باره حزب بلشويك در مورد توانايي يا ناتواني افراد آن نبود    

بسياري از شخصيت هاي اين تاريخ مثل تروتسكي يا حتي استالين در بسياري از مقاطع خط شان بـا                    
انـقـلاب   ( اما از نظر متد، قطب نماي لنيـن          .   هم يا با لنين يكي است و به اين اعتبار لنينيست هستند           

را ندارند و آن نقشي كه لنيـن  )   پراتيك انقلابي و تغيير دهنده    ( و متد لنين    )   سوسياليستي همين امروز  
كسي كه بايد حزب بسازد و حزب و مردم را براي انقلاب سوسياليستي رهـبـري                ( براي خود قائل است     

هـم  “   لنگ زدن” اين .   “ لنگ ميزنند ” هر كدام از يك جا      .   را براي خود قائل نيستند    )   فكري و عملي كند   
. اين نياز جنبشي است كه لنين را به تئوري درسـت مـيـرسـانـد       .     خود به افق جنبشي آنها برميگردد     

 را   1917لنين اگـر انـقـلاب         .   دست آخر تئوري درست آن است كه موفق شود به اهداف خود برسد            
نميكرد شخصيت گمنامي مانند استروه يا مارتينوف ميماند و ما احتمالا امروز در مـورد فـهـم او از                        

 .    ماركس صحبت نميكرديم
بحث من اين نبود كه دنيايي داريم كه در آن همه هيچ اند و يك لنين هست با يك چراغ كـه جـلـو                          

بحث من اين بود كه جامعه در مقابل جنبش ها قرار ميگيرد، رهبران اين جنبش هـا بـا                     .   دارد ميرود 
درجه احاطه بر اهداف اين جنبش و نقشي كه براي خود قائل هستند و متدي كه دارند ميتوانـنـد در                      

لنين اين كار را ميكند، استالين براي جنبش خود اين كار را ميـكـنـد و                  .   راس اين جنبش واقع شوند    
اينكه كدام ماركس را بهتر فهميده اند بستگي دارد كه قاضي خود در             .   تروتسكي هم براي جنبش خود    

تروتسكي نه آن ديد را داشت، نه       .    اتفاق نمي افتاد   1917اگر لنين نبود انقلاب اكتبر      .   كدام كمپ است  
بعد از لـنـيـن هـم         .   حزبي كه به حرفش بسيج شود را داشت و نه آن قابليت رهبري فكري را دارا بود                

 .بقول دويچر اول خلع سلاح شد بعد طرد گرديد. نتوانست سوار باقي بماند
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 قـابـل    ( مـمـكـن   شرايط عيني جامعه اتفاقاتي را       .     انسانها فردي و جمعي در تعيين آينده نقش دارند        
 اين پراتيك انسان است كه يكي را مـتـحـقـق               قابل تحقق ها   و   ممكن ها از ميان اين    .   ميكند)   تحقق

سوسياليسم ممكن است، اما اينكه اين ممكن متحقق ميشود يا نه بستگي به اراده و نـقـش                    .   ميكنند
 . انسانها دارد

. اين ديد با ديدگاه هايي كه سقوط سرمايه داري و عروج سوسياليسم را قطعي ميدانند متفاوت اسـت                  
من موافق ظهور مسيح، بيرون آمدن مهدي از چاه، و تئوري هاي روز محشر، چـه مـذهـبـي و چـه                          

به اعتقاد من انسانهـا خـود     .    نيستمDoom’s day theoryسوسياليستي آن، و يا بقول انگليسي       
سرمايه داري ممكن است بـا    .   فكر ميكنم ماركس و لنين هم همين را ميگويند        .   تاريخ خود را ميسازند   

. هيچ قيامت محتوم سوسياليستي وجود ندارد.   يك جنگ هسته اي نسل بشر يا كل جامعه را نابود كند    
انسانها و پراتيك انقلابي انسانها     .   فكر ميكنم اين هم هسته اساسي تزهاي ماركس در نقد فويرباخ است           

اين تز كه سوسياليسم يا سقوط سرمايه داري حـتـمـي             .   تعيين ميكند كه چه چيز اتفاق خواهد افتاد       
است در سيستم فكري من جايي ندارد و فكر ميكنم در سيستم ماركس، لنين و منصور حكمـت هـم                     

اين درست جايي است كه رزا ي در آن گير ميكند و خود را مجبور ميبيند كه براي اثبات                   .   جايي ندارد 
هدف ي از نـوشـتـن ايـن          .    را بنويسد  53“ انباشت سرمايه ” اجتناب ناپذيري سقوط سرمايه داري كتاب       

كتاب اثبات حتميت سقوط سرمايه داري در مقابل رويزيونيسم برنشتاين و ترديد نسبت به ماركسيسم                
 .  در سوسيال دمكراسي آن زمان است

 امان ميپرسد آيا لنين مثل ماركس دوربيني لازم را داشت؟ 
. اين يك واقعـيـت اسـت       .   لنين اساسا تيوريسين نيست   .   ببينيد، يك تفاوت بين لنين و ماركس هست       

لنين هيچگاه مثل ماركس اقدام به نوشتن كتابي در سطح كاپيـتـال             .   لنين يك پراتيسين انقلابي است    
ماركس هم به بسياري از مسائـلـي   .   اما اين به معني تفاوت در دور بيني يا نزديك بيني نيست.   نميكند

واقعيت اين است كه هر كدام، در راه        .   كه بعدا در مقابل جنبش كمونيستي قرار ميگيرد نپرداخته است         
ماركس دوره هايـي    .   تحقق يك هدف واحد، به مسائلي كه در مقابل آنها قرار گرفته بود جواب ميدادند              

با فـرو كـش كـردن          .   نوشته هايش عميقا آژيتاسيوني و سياسي هستند      .   يك پراتيسين انقلابي است   
مسئله اي كه در مقابل ماركـس       .   طپش انقلابي در اروپا، ماركس به كارهاي پايه اي تر معطوف ميشود           

قرار دارد پايه گذاري يك تئوري و يك متد جديدي براي جواب دادن به مسائل فكري، سـيـاسـي و                       
مسئله اي كه در مقابل لنين قرار ميگيرد سازمان دادن چـنـيـن       .   عملي مقابل تحقق سوسياليسم است    

.  نوشته هاي تئوريك لنين پاسخ مسائل عاجل سياسي پيش رو است   .     انقلابي بر اساس آن تئوري است     
حتي در مورد كتاب امپريوكريتيسيسم ميگويد پاسخ گويي به امپريوكريتيسيست ها  كار او نيست، كار            

.  اما پلخانف فعلا از زير بار شانه خالي ميكند در نتيجه او بايد اين وظيفه را انجـام دهـد                    .   پلخانف است 
در بحث دولت و انقلاب لنين يك انقلابي تك افتاده در مقابل كل سوسيال دمكراسي در آستانه انقلاب            

 .  است كه دارد از ضرورت تصرف قدرت توسط حزب دفاع ميكند1917
 اعظم ميپرسد اين انقلاب چه درسهايي براي حزب كمونيست كارگري دارد؟ 

به نظر من هر كس با توجه به نقش و هدفي كه براي خود ميگذارد به اين تجربه نگاه ميكند و درس                      
درس اين است كه حزب بايد چشمش .   درس آن براي حزب بحث حزب و قدرت سياسي است      .   ميگيرد

به انقلاب سوسياليستي و تصرف قدرت سياسي باشد و نزديك ترين راه و سريعترين راه را براي تحقق                   
تكيه زدن و منتظر فرصت يا تكامل تاريخ نشستن كار درستي نيست، ضد تزهاي ماركس               .   آن پيدا كند  

 .در مقابل فويرباخ و ضد لنينيسم است

 انقلاب روسيه 
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چرا منشويك ها و بلشويك ها چندين سال با هم ماندند ولي حزب كمونيست ايران به سرعت شـقـه                     
هر دو حزب در مـقـابـل يـك           .   شد؟  فكر ميكنم دليلش اوضاع جهاني و اتفاقات عظيم اجتماعي است           

زود )   سقوط بلوك شرق و جنگ خلـيـج       ( اينكه اين اتفاق براي ما      .   اتفاق بزرگ جهاني از هم جدا شدند      
چـيـزي را در ايـن          )   جنگ جهاني اول و مسئله سازمان دادن انقلاب پرولتـري         ( تر افتاد تا براي آنها      

 . واقعيت تغيير نمي دهد كه هر دو در مقابل رويدادهاي بزرگ بيرون از خود منشعب ميشوند
در مورد نقش بحث سعيد ك در رابطه با پان اسلاويسم، ابتداي جلسه توضيح دادم كه در تبيين تاريخ                   
حزب سوسيال دمكرات بايد اين حزب، و همه جريانات ديگر، را در متن جنبش هاي اجـتـمـاعـي و                       

. تاريخ را با تاريخ حزب سوسيال دمكرات روسيه نميتوان توضيح داد          .   سياسي عصر خودشان قرار دهيم    
 . به اين جنبش ها كمتر پرداختم به اين دليل كه در جاي ديگري به آنها برخواهم گشت

فكر مـيـكـنـم       .   اما اينكه پرواسلاويسم آن متني است كه احزاب را بايد بر آن قرار داد؟ گمان نميكنم               
در اين ناسيوناليسم گرجي و تاتار هم جا        .   ناسيوناليسم روس آن جنبشي است كه بايد به آن دقيق شد          

 . ميگيرد و پان اسلاويسم يا پرو اسلاويسم هم در اين متن قابل فهم است
ناسيوناليسم ايراني يك رگه مهم است   .   تاريخ ايران را تنها هم با ناسيوناليسم فارس نميشود توضيح داد          

فكر ميكنم نارودنيسم را با پان اسلاويسم نميشـود         .   كه ناسيوناليسم فارس هم در آن معني پيدا ميكند        
نارودنيسم مثل جنبش چريكي يا جريان راه كارگر و حزب تـوده در ايـران اسـت كـه               .  توضيح داد 

اما در همان حال ضد غـرب، ضـد           .    است كه واقعا دلش به حال مردم ميسوزد        رفرميستناسيوناليسم  
ناسيوناليست است چون هويت مـلـي و         .   تمدن غربي، طرفدار موسيقي عقب مانده محلي و غيره است         

در فلسفه سياسي آنها جاي بسيار مهمي دارد و سوسياليسم را در “   ضديت با امپرياليسم” و  “   استقلال” 
اما اصلاحات اجتماعي و رفرم هاي      .   يك آش در هم جوش انقلاب خلقي، مردمي و توده اي حل ميكند            

 . سنت پايه ناسيوناليسم روس است. ضد فقر را دوست دارد و دوست مردم راحت تر زندگي كنند
اما تنها تفاوت در متد، .    توضيح دادممتدمن تفاوت ميان منشويك ها و بلشويك ها و لنين را در سطح         

پشت اين متد ها جنبش هاي اجتماعي مختلف قرار دارند كه بايد بـه آنـهـا                  .   تاريخ را توضيح نميدهد   
بعدا كه بحث را جمعبندي و كل اين تجربه را نگاه كرديم اين .   پرداخت و به اين جنبش ها اشاره كردم      

اشاره كردم كه مسئله فهميدن يا نفهميدن تـزهـاي     .   جنبش ها را در تمام قامت شان ميتوانيم ببينيم      
جنبشي به اين تزها احتياج دارد و جنبش ديگري چنين احتياجي را             .   ماركس در مورد فويرباخ نيست    

اينها تفسيري از تئوري ماركس ميكردند كه به اعتقاد من نادرست است، اما مسئله اساسـي تـر               .   ندارد
رويزيونيـسـم تـوضـيـح        .   داردجنبش ديگراين است كه اين تفسير يا اين تحريف ريشه در منافع يك  

 مجبور ميشود از مـاركسـيـسـم           جنبش ديگر وقتي كه يك    .   چرخش هاي اجتماعي و سياسي نيست     
ضروري ميشود و به دلـيـل چـفـت           “   رويزيونيسم”  آن را عوض كند در نتيجه        ناچار است استفاده كند   

بايد آن افق و آن جنبشي كه اين تجديـد          .   شدن به نياز هاي فكري اين جنبش است كه ريشه ميدواند          
نظر يا اين تحريف را ضروري ميكند و اين تحريف آن را نمايندگي ميكند نگاه كنيم و گرنه به بـحـث                       
مذهبي پيدا شدن كافر و مشرك و رويزيونيست ميرسيم كه راه مقابله با آنها هم انقلاب ايدئولوژيك و                   

 ادامه دارد –.  تسويه مذهبي است
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 ياداشت هائي در مورد رزا لوگزانبورگ - 1ضميمه 
 رزا لوگزامبورگ يك آژيتاتور كمونيست با احساسات عميق انساني، سخنوري ماهر با صدائي زيبـا و                  ٭

 جذب كننده و بسيار ميليتانت است
  در لهستان بدنيا آمد 1870در ٭ 
 به شيوه قاچاق به زوريخ ميرود تا تحصيلش         1898  - در دوران دبيرستان به فعاليت انقلابي پيوست         ٭

 .را ادامه بدهد
مبناي انشعاب اختـلاف  .    در انشعاب حزب سوسياليست لهستان بازي ميكند1893 نقش اصلي را در  ٭

را داراي   )   استقلال از روسيه و اتريـش ( حزب سوسياليست لهستان مساله ملي .   بر سر مساله ملي است    
بـاقـي مـانـده حـزب          .   او مخالف آن است و يك انشعاب را سازمان ميدهـد          .   اولويت درجه يك ميداند   

 .سوسياليست بعدها مبناي حكومت ناسيونال فاشيست در لهستان ميشود
قسمـت تـحـت      ( عليه عروج مساله ملي مي ايستد و حزب سوسيال دمكرات لهستان              - لوگزانبورگ   ٭

اين حزب خود را تقريبا بطور كلي از دخالت در مساله وحدت مـلـي                .   را تشكيل ميدهد  )   سلطه روسيه 
 .لهستان كنار ميكشد و خود را به حزب سوسيال دمكرات روسيه وصل ميكند

 مخالف شديد ناسيوناليسم، طرفدار انترناسيوناليسم در همه جهان ميماند - لوگزانبورگ ٭
، 1917در سـال      .    بعدها بر سر حق ملل در تعيين سرنوشت با لنين دچار اختلاف شديد مـيـشـود                 ٭

به نرمش لنين در مقابل تمايلات جدائي خواهانـه           -بهمراه تعداد ديگري از بلشويك ها از جمله رادك          
 .اوكرايني انتقاد ميكند

 در مقابل رويزيونيسم برنشتاين در آلمان و ژوره در فرانسه به دفاع از ماركسيسم بر مي خيزد، اولين                   ٭
 را در نـقـد         Social Reform or Revolution“   رفرم اجتماعي يا انـقـلاب      ” كتابش به نام    

داري را با ريختـن چـنـد           تلخي اقيانوس سرمايه  ” ايده برنشتاين اين است كه      .   برنشتاين منتشر ميكند  
 “.بطري ليموناد شيرين رفرم اجتماعي به درياي شيرين سوسياليسم تغيير دهد
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تحـت  . را منتشر ميكند“   هاي كارگري اي، حزب و اتحاديه اعتصاب توده”  كتاب مشهور خود     1906 در   ٭
اي و بطور ضمنـي در         اي در مقابل جنبش اتحاديه         روسيه به دفاع از اعتصاب توده      1905تاثير انقلاب   

از نظر او جنبش اتحاديه آلمان عميقا در چنگال رويزيونيسم          .   ميپردازد)     قيام مسلحانه ( مقابل تز لنين    
 .و رفرميسم گرفتار است و فعاليت انقلابي براي سرنگوني بورژوازي را كنار گذاشته است

كتاب در دفاع از ضرورت انقلاب سوسياليستي است     -. را مينويسد “   انباشت سرمايه ”  كتاب   1913 در   ٭
اين كتاب بيش از آنكه بخاطر عمق تئوريك اش مـهـم            .   هاي آن دوره بايد فهميده شود       و در متن بحث   

كتاب در مـقـابـل          -. شود بخاطر اهميت و كاربست سياسي آن مهم ميشود و مورد توجه قرار ميگيرد             
برنشتاين و رويزيونيست ها در پي دفاع از تز قطعيت نابودي سرمايه داري در پرتو تناقضات دروني آن                  

و سوالات جواب   .    كاپيتال را تمام كند    2لوگزانبورگ معتقد است كه ماركس نتوانست بحث جلد         .   است
 از جمله توضيح اين كه چرا سرمايه داري نميتواند تا ابد ادامه پيدا كند؟ : اي را باقي گذاشت نداده

اما انباشـت تـا     .   سرمايه داري تا وقتي كه بتواند انباشت كند ميتواند به زندگي ادامه دهد      :   تز اين است  
با تمـام شـدن ايـن         .   وقتي ممكن است كه جوامع غير سرمايه داري و مستعمرات وجود داشته باشند            

مستعمرات و بازارهاي آن و سرمايه داري شدن آنها، پروسه انباشت مختل ميشود و سرمايه داري بـه           
 .بحران سقوط مي افتد

 تفاوت بحث امپرياليسم لنين با ي اين است كه از نظر لينن در مستعمرات سرمايه داري بـيـش از             ٭
بعلاوه لنين هيچگاه خود را به تز فروپاشي اجتناب ناپذير      .   آنكه بدنبال بازار باشد بدنبال كار ارزان است       

 .سرمايه داري متعهد نميكند
 . مخالفت شديد تز تشكيلات متمركز لنين است٭
 اعتبار ي و نفوذ او در نسل هاي متمادي در آلمان اساسا حاصل مخالفت شديد او بـا جـنـگ اول              ٭

 .جهاني است
اي را پيشنهاد ميكند كه ميليتاريسم و افزايش بودجه نظامـي             انترناسيونال قطعنامه  1900 در كنگره    ٭

قطعنامه .   هائي راي ندهند را محكوم ميكند و از همه احزاب سوسيال دمكرات ميخواهد به چنين بودجه  
 .به اتفاق آرا تصويب ميشود

 انترناسيونال در اشتوتگارت بهمراه لنين، مارتف هيات حزب سوسـيـال دمـكـرات                1907 در كنگره    ٭
اي را پيشنهاد ميكند كه طي        در اين كنگره ي از طرف حزب روسيه قطعنامه        .   روسيه را تشكيل ميدهد   

آن احزاب موظف ميشوند نتنها با جنگ مخالفت كنند بلكه در صورت وقوع جنگ شرايط سيـاسـي و                    
ايـن  .   اقتصادي ناشي از آن را تماما مورد استفاده قرار دهند تا نظام سرمايه داري را سرنگـون سـازنـد                    

هاي انترناسيونال مجددا به راي گذاشته شد و مـجـددا              در همه كنگره   1914قطعنامه تصويب شد و تا      
 . در آلمان به جرم تشويق به نافرماني دستگير و به يكسال زندان محكوم شد1914ي در . تصويب شد

 . به سخنگوي اصلي عليه جنگ در آلمان تبديل شد٭
 . را نوشت) كه بعدا بنام جزوه يونيوس معروف شد( جزوه بحران سوسيال دمكراسي ٭
 در رايشتاگ همراه كارل ليبكنخت اولين نماينده سوسيال دمكراسي آلمان است كـه بـه                 1914 در   ٭

 . كه دستگير ميشود عليه جنگ مبارزه ميكند1917بودجه جنگي راي منفي ميدهد و تا 
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 لوگزانبورگ، ليبكنخت وتعدادي از روشنفكران چپ در سوسيال دمكراسي آلـمـان،              1915 در سال    ٭
اين .   را با خود دارد“   هاي اسپاتاركوس نامه” هائي عليه جنگ را منتشر ميكنند كه عنوان      جزوات و بيانيه  

 .گروه از اين ببعد بنام گروه اسپارتاكوس معروف ميشوند
“ حزب سيوسال دمكرات مستـقـل  ”  انشعاب در حزب سيوسيال دمكرات آلمان رخ ميدهد، 1916 در  ٭

اختلاف ميان مـوضـع      .   گروه اسپارتاكوس به يك گروه دروني اين حزب تبديل ميشود         .   تشكيل ميشود 
 .پاسيفيستي و انقلابيگري در اين حزب كماكان هست

لوگزانبورگ تا خاتـمـه ايـن      .    با شروع مذاكرات ترك مخاصمه آزاد ميشود1918 ليبكنخت در سال   ٭
 .مذاكرات در زندان ميماند

سويت هاي كارگران و نـمـايـنـدگـان          .    در اين دوره آلمان تقريبا در يك بحران انقلابي كامل است           ٭
ايـن شـورا شـامـل         .   اتوريته نهائي شوراي كمسيارهاي مردم اسـت      .   اند  سربازان همه جا سربلند كرده    

 .سوسيال دمكراتها و سه حزب متشكل در سوسيال دمكراتهاي مستقل است
ليبكنـخـت   .    بحث تشكيل حزب كمونيست و پيوستن به انقلاب سوسياليستي روسيه بحث داغ است             ٭

. لوگزانبورگ در مورد حمايت كارگران آلمان از اين كار ترديـد دارد            .   بدون تزلزل طرفدار اين كار است     
بهرحال به اين حركت ميپيوندد و پيشنويس برنامه حزب كمونيست آلمان را مـيـنـويسـد كـه نـام                        

 . است1918اسپارتاكيست را در پرانتز دارد و سخنران اصلي در كنگره موسس آن در 
 در هرج و مرج بعد از ترك مخاصمه و جريان جنگ هاي خياباني در برلين، سوسيال دمكرات ها بـه                     ٭

برنامـه آنـهـا      .   حمايت از باقي مانده سرفرماندهي ارتش برميخيزند و بتدريج دست بالا را پيدا ميكنند             
 .برگرداندن نظم، انحلال سويت ها و برگزاري انتخابات مجلس است

در .    در شوراي كميسارهاي مردم سوسيال دمكرات ها دست بالا را پيدا ميكنند            1918 در پايان سال     ٭
 ژنرالها يا شوراي كميسارها؟: كسي كنترل را بدست دارد اين مقطع معلوم نيست كه چه

تـنـهـا       اند و نـه        جنگ هاي خياباني شدت ميگيرد، اما ارتش و پليس كه اعتماد بنفس را باز يافته                 ٭
 1919 ژانويه   16بدنبال آرامش و نظم بلكه بدنبال سركوب مخالفين و بخصوص كمونيستها هستند در              

 . لوگزانبورگ و ليبكنخت دستگير ميكنند و چند ساعت بعد آنها را ميكشند

 انقلاب روسيه 
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